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لقا .-بإجان ٠‏ بنك لان عاض نا جياه ينه 


فعال نيز شناخته شده مى باشد. از عمده آثار 
تأليف شده وى عبارتند از: كرتير وسنك نيشتة 
او در كعبة زرنست: كريم خان زند و زمان او: 
صورت مسئله ورود وازه هاى بيكانه يه زبان 
فارسى: معمارى ايران در زمان يهلوى: جسدق 
و ترود دو يندر فراموش شيده تمك: تاريخ 
خط ميخى فارسى ياستان: جشنهاى ايرانى: 
جشن نامه يرويز شسهريارى و ارائه بيش از 
دويبست مقاليه ابر انشئاسى. 

همجنين ترجمة سقرنامه ثيبور: كويرهاى 
ابران؛ ماد عسل ابرانئى: ماركويولو درامران:از 
زبان داريوش؛ حضور آرياييان در خاور 
ميانه؛ داريوش و ايرائنيان و ترجمه بيش از ٠١‏ 
داسكان الماهى. 

وى علاوه براين أثار و نيز تاليف جند داستان و 
رمان. سردمبيري و انتشار دو دوره ماهنامة 
فرداى ابران در سالهاى 55 و١‏ را بعهدد داشته 


أسيت. 


دكثر ورجبى هم اكنون علاوه بر ممكارى نا داثئره 
المعارف اسلامى تأليف و تنظيم كتاب بزرك 
تاريم اسرإن باستان رادر سا حلد ذر دست 
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ل يروير زحبيىي. 


يبنعنيث محمودى ازناوه 
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انتشارات بلاناوليا 


تخت حمشيد باركاه تاريخ 


مؤلف : دكتر برويز رجبى 
عكس : سعيد محمودى ازئاوة 
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حق طبع محفوظ 


به خاطر تكيهاى كه در تألدف اين كتابء بر "ان زبان داريوش' او داشتهام. 


بطع وك1آ تقد 210 .لط .01د ناكا 


أن وعط8 م015 عع 12ل سنتده العطنرمة لمع ل 


فهرست عئاوين 


ورهمى دبو بينم از تو رواست 

كه كذركاه تخت جمشيدى 

مسعود سعد سلمان 

جايى كه تخت و مسند جم مى رود به باد 
كر غم خوريم خوش نبود به كه مى خوريم 
حافظ 


ل] وقنى كه در وسط صفة تخت جمشيد مىايستىء به رغم وجود آشكار رد ياى اسكندر و سياهيانش و 
به رعم ردياى كذر 7٠٠٠١‏ سال تاريخ و توفان» خود را در ميان حصارى از خطوط سنكى عمودى و 
افقى مى يابى كه أكنده از شكوه و عظمت است. مىيتدارى قامت ستونهاى سنكى رعنا و باشكوه را 
هركز هواى از ياى فتادن نبوده است و هنوز, در مقام يايهدهاى هفت أسمان ايران» در حال نككاه داشتن 
أسمان أبى» زيباء باشكوه و ير از فرشتةٌ ايراناند! و مىيندارى كه در اينجا فخر زيبا و كوبئدةٌ ستونها 
كه از رفيعترين ستونهاى همة سرزمينهاى جهان باستانند» با فرسايشء. قهرى تاريخى دارند. و در 
اينجا زبان بريدة هيج قطعه سنككى الكن نيست! دلت مى خواهد كه لمحداى با تاريخ تنها باشىء أما تاريخ 
تنهايت نمى كذارد! اكر دل بسيارى صداى اسبان يارسى و مقدونيايى را مىشنوى و بعد صداى 
جكاجكى راكه بيداد مىكند. و بعد اكر توانابى دامن از دست دادن داشته باشى) فكر مىكنى به سر 

لشت اين سرزمين و به أنسان ايرانى؛ اين رطب غلتيده در خاى! مىنشينى روى قطعه سنكى آفتاب 
خورده؛ رعد شنيده. باران ديده و صبور! فكر مىكنى به فرهنك») به دين» به هنر و حضور بر جنب و 
جوشى كه در هيج جاى دنيا سراغش را ندارى» مى خواهى بدانى كه كيستى و از كدام قبيلهاى؛ اما در 
جايى از فكرت, فكر كردن را رها مىكنى و يناه مىبرى يه شعر و بعد در مىيابى كه جرا بيشتر از همة 
مردم دنيا شع ركفتهاى. بى درن مى خواهى تا مى در ساغر اندازى» كه تشنه اى! عطشت فرو نشاندنى 
نيست. به أبن بلخى يناه مىبرى؛ نا دست كم 8٠١‏ سال به تخت تاريخت نزديكتر شوى: 


الاصطخر در ايام ملوى فرس دارالملى ايشان بودست, به أغاز كيومرث جيزى بناكرده بود وهر 
بادشاه كه (اينجا و در جاهاى ديكر در متن: كى) مى نشست بر أن زيادتى مىكرد و طهمورث 
برخصوص بسيار عمارت آن كرد. و جون يادشاهى جهان به جمشيد رسيدء آن رابه شهرى عظيم كرد. 
جنانكى بلوك أن از حد خقرك تا آخر را مجرد بودء مسافت جهار فرسئكى در عرض ده فرستك در 
طولء و سه قلعه. يكى قلعةُ اصطخر دوم قلعةٌ شكسته. سوم قلعهُ شكنوان در ميان شهر نهاده بود و آن 
راسه كنبدان كفتندى. و سرايى كرد آنجا در يايان كوهى كه در همه جهان مانتد آن نبودست. وصفةٌ اين 
سراى آنست كه در يايان كوه دكه ساخته است. از سنكق خاراء سياه رنكى. وإين دكه جهار سو است. يى 
جائب دركوه ييوسته است و سه جانب در صحراست. و ارتفاع اين دكه مقدار سى كز همانا باشد. و از 
بيش روى دو نردبان بر آن ساختست كه سواران آسان بر آن روند. وبر سر آن دكه ستونها از ستكى خارا 
سبيد» به خرط كرده جنانك از جوب مانند آن به كنده كرى و نقاشى تتوان كرد. و سعخت بلند است أن 
ستونهاء ستونى به شكل ديكر و نقش ديكرء واز جمله آن دو ستون كه در بيش دركاه بودست. مربع 
است واز سنكى سييد كردست. مانند رخام» ودر همةٌ يارس از آن سنك هيج جاى تيست. وكس نداند 
كه ازكجا آوردهاند. و جراحت را نيك باشد جنانك يارههاى أن بر مىدارند و جون كسى را زخمى آيد. 
آن را به سوهان بزئئد وبر جراحت كنند در حال بندد. وعجب در آنست تا آن ستئكى را جكونه ازجاى 
توان آورد كه هر ستون را فزون از سى كز كرد بركرد است. در طول جهل كز زيادت. جناتك از دوياره 
ياسه ياره سكف درهم ساخته ويس به صورت براق برآورده» صورت يراق جنين كرد ست كه رويش به 
روى آدميان ماند. يا ريش و جعد وتاج بر سر نهاده. و اندام جهار دست وياى او همجنان كاو و دتبال او 
همجون دنسب كاو. ويس بر سر اين همه ستونها بناكرده بودست. و اثر اين بناها نماندست. اماكودهاى 
كل بر جاى است و مردم روند و آن كل كنند وشويند ودر ميان آن توتياى هندى يابند»كه داروى جشم 
راشايدء وكس نداندكه آن حكونه در ميان كل آميخته شدست. و هركجا صورت جمشيد به كنده كرى 
كردهاند. مردى بودست قوى. كشيده ريش و نيكو روى و جعد موى. ودر بعضى جاىها صورت أو 
كردست و جنانست كه روى در أفتاب دارد و به يك دست عصايى كرفتست وبه يكى دست مجمره 
دارد و بخور مىسوزد و آفتاب را مىيرستد. ودر بعضى جاىها صورت اوكرده اس تكه به دست جب 
كردن شيرى يا سر كورى و يا سرون كركدنى به دست كرفتست وبه دست راست خنجرى كشيده ودر 
اشكم آن شير يا كركدن زده. و در آن كوه كرماوهكندست در ستكق خاراء با حوضها و بيوسته كرم باشد 
و آبى كرم از ديوار و سقف أن مىزايد. و اين دليل است كه جشمه كاه كوكرد بودست. و بر سركوه 
دخمههاى عظيم كردست. و عوام أن را زندان باد مى خواتند ... و اين اصطخر به ابتداى اسلام جون 
بكشادند يى دو بار غدر كردند ويس قتل عظيم رفت ... و خراب شد» (ابن بلخى؛ .)١71/-1١160‏ 
سسخن ابن بلخى به درازا كشيد, اما دلجسب بود» مخصوصاً آنجاكه خاك ستكى تخت جمشيد داروى 
درد جشم بود ... 
0 شكفت اينكه مردم زمانة ابن بلخى جمشيد بيشدادى را به ياد مى آورند و از هخامنشيان تاريخى 
جيزى نمى دائند. آيا جمشيد بيوندى با ييكر هخامنشيان دارد؟ جرا ابن بلخى اشارهاى به كوه رحمت 
ندارد؟ آيا ابن بلخى نامى «تخت جمشيد» را به نام مى شناخته است؟ ثعالبى مرغنى در تاربخ غررالسير 
(ص +-0؟) نويسد: 
«نام اين يادشاه جمشيد است كه به كونةً فشرده جم نيزكويئد. برخى جنين يندارند كه جمشيدء همان 


سليمان داوود است ولى ناشدنى ونادرست است زيرا ميان أن دو بيش از هزار سال فاصله است ... 
[جمشيد] سيس با ديوان نافرمان نبرد كرد و آنها را براتداخت و بسيارى از ايشان را يككشت. جندان كه 
بر آنها جيره كرديد و آنان را به بند كشيد و كوشمالى داد و آنها را به كاركندن و بريدن ستكها بر 
كماشت و به ساختن ساختمانهاى بلند وكاخهاى برافراشته و كرمابهها و جرخهاى أبكشى و 
آسيابها ... بهره كرفت». حمدالله مستوفى نيز در تاريخ كزيده (ص )8١‏ عمارت اصطخر را از جمشيد 
مىداند؛ و اصطخرى (ص )١7١‏ كه در سال ع6/ هجرى در كذشته؛ مى أورد كه: (ايه ناحيت اصطخر 
بناهاى عظيم هست. از سنك صورتهاكرده وبر آن نبشته و نكاشته؛ كويئد مسجد سليمان عليه السلام 
بودست وديوان ساختهاند, و مانند آن در شام و بعليى و مصر هست. ابوالقداء (ص 7/ا”) نيز در ٠/17١‏ 
هجرىء ظاهراً يا تكيه بر اصطخرى. كزارشى مشابه دارد. و حدود لا هجرى زركوب شيرازى (ص 


هيج يادشاهى نساخته و اكنون آثارى كه از آن مانده آن را جله مناره مى خوانند ... و بعضى كوبند تختكاه 
حضرت سليمان است». 

بضاعت اندكء يافتن نخستين متنى راكه در آن مجتمع ساختماتى دامن كوه رحمت با نام تخت 
جمشيد آمده باشد دشوار كرد. كمان مى رود كه در دوره اسلامىء مانتد نام مذهبى بسيارى ديك راز آثار 
باستاتى, نام سليمان نقش تعيين كنتدهاى در يقاى بقاياى تخت جمشيد داشته است. همين طور است 
آرامكاه كورش در ياساركادكه آرامكاه مادر سليمان يا مشهد ام النبى ناميده شده است. از سوى ديكر 
جنين نبوده است كه سازنلكان افسانههاى مذهبى به كلى افساتههاى اساطيرى ايران را از نظر دور 
داشته باشند. مثلاً در دورهُ اسلامى اغلب تام جمشيد مترادف با نام سليمان آمده است وكاهى فارس 
ملى سليمان نيز انكاشته شده است. ابن بلخى ساخت قلعةٌ استخر راء لابدكه با تكيه بر باورهاى مردم 
و شايد هم منابعى كه ما را به آن دسترسى نيست,ء از كارهاى جمشيد مىداند. حافظ نيز جند بار به 
مسندء تخت و اورنك جم اشاره كرده استء مثلا: وز تخت جم سختى مانده است و افسركى»). مسعود 
سعد سلمان (دركذقت 16م هجرى) نير جند باربه تخت جمشيد اشاره كرده است. ظاهراً إن اواخر 
حكومت قاجارهاء كه ياى مورخان به ايران باز شد و يارسه و ياساركاد بر سر زبانها افتاد و برخى از 
نويسنلكان ايرانى؛ مانند فرصت الدولهُ شيرازى» محمد حسن خان اعتماد السلطنه و ميرزا حسن 
حسينى فسايىء با ديدن بعضى از نوشتههاى أنان به فكر يرداختن به كذشتة ايران افتادند» اصطلاح 


تخت جمشيدء البته با تكيه بر نوشتههاى خودمان. بيش از بيش باب شده است. 


كا لا ل] 
0] هميشه فكر مىكردم كه ديكر برداختن به تخت جمشيد براى ايرانيان خيلى دير شده است. ماء در 
اين بيش از نيم قرنى كه از بازيافت تخت جمشيد سبرى شذه است. روى بدرانمان راكه 7٠:٠‏ سال 
تخت جمشيد را به خاى فراموشى سيردند سفيد كرديم. در زمان اشكانيان و ساسانيان كرايش عام به 
روايتهاى شفاهى., ناكزير از تخت جمشيد تختكاهى اساطيرى ساخت و يس از سقوط ساسانيان» در 


١ 


١ 


طول اين همه قرن تنها يك بار خاقانى» يس از أكذدشت ١10٠٠١‏ سال از ويرانى تخت جمشيد. با ديداراز 
مداين همزاد سياضشى - عاطفى تخت جمشيد, أب ديده بر آستين ماليد. همين و بسء و در سدهاى كه 
در آن هستيم. مورخان و باستان شتاسان غربى جنان تاخت و تازى به راه اتداختند كه براى قافلة 
خودمان ميدانى باقى نماند. 


به هنكام ترجمة كتاب «از زبان داريوش...» خانم كخ احساس كردم يه هر حال بايد كه مطالب مربوط 
به تخت جمشيد را در يك جأكرد آورد. تا ايرانيان به هنكام بازديد از يايتخت ايران و جهان باستان تكيه 
كاهى داشته باشند. يا إين همه يا همةٌ عميق بودن اين احساس همواره براى شروع يهكار مردد بودم. تا 
اين كه آقاى يساولىء مدير كوشاى اتنتشارات يساولى» كه أكنده از عشق يه برك برك تاريخ ايران و 
همجنين جشم اندازهاى طبيعى و تاريخى ايران استء بيشنهاد تأليف جنين كتابى راكرد. بىدرنىق 
بذيرفتم و لابدكه أكر موفق نشوم اين جسارت را هركز به خود نخواهم بخشيد. 

طبيعى است كه در اين كتاب. ادعاى هيحجكونه كشف و شهودى رأ ندارم و نمى توائم هم كه داشته 
باشم. جان سخن از أن كسانى است كه سالها از عمر خويش را صرف حفارى وكاوش و بررسى در 
تخت جمشيد كردهاند. نقش من فقط انتقال يكجاى بيشتر. نوشتههاى تواناترين اين دانشمندان است. 
كتاب تخت جمشيد اريش اشميت و كتاب از زيان داريوش خانم كخ تكيه كاه اصلىام بودهاند و 
كوشيدهام جا به جا از نوشتهها و اشارههاى ديكر دانشمندان نيز بهره بكيرم. البته تا جايى كه توان 
داشتهام سعى كردهام تا حضور ايرانى خودم راازياد نبرم! مى دانم كه كهكاه دامن از دست دادهام و يايد 
كه خودم را براى شنيدن و خواندن نقد وكلهُ انديشمتدان آماده كنم! 

دريارة ارجاعات جندين بار نظرم را تغيير دادم. كاه تصميم كرفتم كه هيج مقولهاى را بدون ارجاع نكذارم 
و زمانى براى يريشان نكردن طيف بزركى از مخاطبين بر آن شدم از دادن ارجاع صرف نظر كنم و قققط 
به ذكر منايع اصلى در يايان كتاب قناعت كنم و سرانجام يهتر ديدم كاهى رعايت حال مخاطبين حرفهاى 
را نيز بكنم و بر آن شدم تنها هر جاكه اشاره نكردن به متبع به نفس تحقيق لطمه مى زند ارجاع لازم رأ 
بياورم. براى نمونه آنجاكه مثلاً صحبت از طول و عرض بنايى مى شود كه كار هر كس دقيقى مىتواند 
باشدء» منبع را حذف كردهام و هر جا كه دريارة مقولهاى نظرى شخصى داده شده است واين نظر 
مى تواند مخالفى نيز داشته باشد به منبع آن نظر ارجاع دأدهام. در هر حال خوانتدهام به مرور در خواهد 
بافت كه منظور از تأليف اين اثر» شتاساندن تخت جمشيد است و بس. در اين اثر همواره تيازمند 
يارىها و تشويقهاى دوستان دانشمندم. مانند أقاى فرامرز حاج منوجهرى. بودهام كه سياسكزارى 
م ىكنم. 
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نكاهى به تاريخ: 


بر خلاف اين برداشت عام كه حركت تاريخ را بسيار ير هياهو مىداند» صداى باى تاريخ يسيار أرام 
است. كاه حتى. جز معدودى» كسى صداى كامهاى تاريخ رأ نمى شنود! كمان نمىرود كه جهان بى 
رسانة باستان نيز از اين قاعده مستثنى يوده باشد. درست از همين روى است كه أكاهى ما از حضور 
بشر يه اندازة عمر او نيست. و درست به سبب همين كامهاى آرام تاريخ است كه بيشترين آشنايى مايا 
تاريخ سازان با همة شوقى كه داريم؛ اغلب يس از ظهور و حضور آنها به وجود أمده ست. تمايل 
غريبى دارم كه بككويم شايدكه ما داريوش را بيشتر مى شناسيم تا مردم زمان اورا. و جقدر آشنايى مابا 
داريوشء با توجه به عظمت اوء ناجيز است. داريوش هم با كامهاى آرام تاريخ از جايى از تاريخ عبور 
كرده است. جنين اس تكه أشنايى مابا تاريخ سازان بسيار اندى و غير قابل اعتماد است و دست باستان 
كاوان و باستان نكاران بيش از اتتظار مردم عامى خالى است. 

[] تنيجه اينكه يرداختن به تاريخ بسيار دشوار است. در جهانى كه برداشتى درست از رويدادى حتى 
معاصر: كه كاهى خود شاهد هزار جشم و هزار كوش أن بودهايم» اغلب و همواره اين همه دشوار 
است» جه كسى مى خواهد ادعا كند كه با نقش شاخ شكستة بزى بر سقالى لب يريده و متقرض 
مىتواند يرده از اسرار فرهنكى منهدم و سركوب شدةٌ زير آوار خاك بركيرد؟ فراموش نكنيم كه هنوز 
هيج باستال بردازى به يقين تمىداند كه برديا ايا به راستى دروغين بود يا نه! 

0 با اين همه خصلت آدمى اين است و بايد هم اين باشد كه از رسيدن به حقيقت مأيوس نشود. 
هركدام؛ از ظن خود. هر كامى راكه مى خواهيم؛ برمىداريم, اما يايد باور يكنيم كه تنها با يايبندى به 
دقت است كه مى توانيم كام برداشته را يه استوارى ير زمين نهيم. يايد باور يكنيم كه اكر با دقت به 
حقيقت نرسيم» جيزى هم از اعتبار حقيقت نمىكاهيم. مغرب زمين با دقت د ركار و احترام به دقت بود 
كه به انقلاب علمى و صنعتى دست يافت و سرانجام بايد كه نقش انكار نايذير و تعيين كنندةٌ دقت 
مغربى براى مشرقى نيز مقهوم يبدا كند. 

0 دريغ كه هر جه خودشيفتكي مغربى اورا به دقت در كار يايبندتر مىسازدء خود شيفتكى ما مارا 
بيشتر از بيش از دقت در كار باز مىدارد. جنين است كه ما به اوجب» خود بيشتر اعتماد م ىكنيم تا به 
متر و اجزاى بسيار خرد و دقيق آن. طبيعى است كه استفادهٌ از وجب و جشم همراه يه مرور جنان 
تنبلمان كرده؛ كه كاربرد آسان «سرطاس» دم دست نيز به أسائى جاى ترازوى الكترونيك را كرقته 
است. و جنين مى شود كه سرانجام. عادت به دقت نكردن و احساس بىنيازى از أشارة به سند») سبب 
شدهكه اصطلاح «مىكويند» ويا «به قول معروف» براى هيج اظهار نظر جسورانهاى از زيانمان نيفتل! 

و جنين شدهكه يرداختن به تاريخ به نظر برخى جنان أسان آمذه كه انكارى تازيخ دانشى نيست كه 
بايد آن را أموخت. از جند دهه بيش كه در سطح جهان نقش تاريخ و برداختن به آن به صورت يى 
ضرورت درآمد» مشرقىهاى خودمان بىدرنك تجربة طبيب بودن رادر مورخ شدن نيز به كار كر فتند! 
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اينتك همة شيفتكان تاريخ خود مورخ شدهاند و مكتب نرفته مسئله أموز. و جنين شده كه امروز به 
تعداد همةٌ شاعران كذشته و حالمان مورخ واسطوره شناس خوش مشاعر داريم» كه برخى شان حتى 
نقش وجب و سرطاس را نيز كمرتك مىكنند. در جتين حالتى طبيعى است كه اسطوره شتاسى بيهترين 
بخش تاريخ مى شود. زيرا در اينتجاست كه به راحتى مىتوان با تكيه بر اوسّتهها و قصههاى نهنهها و 
لهلهدها و خصلت طبيعى اسطورههاء كه يا ارقام و اعداد جندان سخت نمىكيرند» وارد ميدان شد. در 
اينجاست كه به آساتى مى توان به جهرههاى شاذدار اساطيرى شاخ و بركى تازه بخشيد و به راحتى 
مىتوان در قلمرو خيالى تاريخ به خياليردازى يرداخت. حالا ديكر هيج كس جلودارت نيست واكر 
خودت خسته نشوى. مىتوانى مرد بىهماورد اسطوره شتاسى شوى و متولى باورهاى بى سريرست 
مردم! بى جهت نيست كه ازكار ابوريحانٍ منجم و رياضىدان, تنها آنجا كه نيازى به تعقل ندأرد و به 
ضرورت در حاشيه آمده است سكه مىشود و تحليل بخشهاى علمى كار ابوريحان مىماند براى 
مغر بى. 

[) حالا اسطوره شناسى مفت به جنك آمدهٌ استادانٍ اسطوره شتاس كم كم شاكردانى هم بيدا كرده 
است كه خود را به حق متولى باورهاى مردم و تاريخ ابن سر زمين مى شناسند. اسطوره شناسان تازه از 
رأه رسيده فكر مىكنند كه درسشان تمام شده است. متأسفانه مخاطبين هم. از سر تشنكى و شيفتكى» 
ندانسته طرقدار اينان مى شوند. طبيعىترين عيب اين حالت بايين آمدن سطح يوهش و ميزان انتظار 
فخاطين الا سيكتو ران سيت 

آدمى افسرده مى شود هنكامى كه مى بيند كه باستان شتاس مغربى در اشاره به طول ستونى در تخت 
جمشيد ميليمتر را از قلم نمىاندازد و باستان شناس مشرقى به هنكام اشاره به همين ستون از رقم 
إيانزده بيست) متر استفاده مى كنل. در كزارشهاى باستان شتاسى ارقامى مانند (سى جهل» متر يا اذه 
بيست» عدد كم نيستتد. در سال 170٠‏ به دنبال كزارش خيرنكارى از سمتان كه منارةٌ مسجد سمتان نيز 
مانتد منار جنبان اصفهان مى جنيد» مأمور حفاظت آثار باستانى, كه مأمور تكذيب و يا تابيد اين كزارش 
شده بود به سمنان رفت و يس [ز بازكشت او در يكى از روزنامههاى عصر تهران خوانديم كه منار 
مسجد سمنان كه ده دوازده مترارتفاع دارد مى جنيد. اتتقاد به نكارنده هم وارداست. درست أين بودكه 
به كتابخانة ملى مى رفتم و نام روزنامه و شماره و تاربخ آثرا بيدا مىكردم. كاشفان يزركى جون اديسون. 
كراهام بل و الكساندر قلميتك اكر دقت نمىكردند» هركز جهان أمروز بااين دكركونى شكرف و حيرت 
انكيز رو به رو نمى شد. مككر امروز مى شود جهان بى برقء تلفن و آنتى بيوتيك رابه تصور نزديك كرد؟ 
0 شايد اكر ما در ايران شناسى استادانى جون ذبيح الله صفاء ابراهيم يورداود» حسن بيرنيا» حسن تقى 
زاده؛ على اكبر دهخداء محمد معين و عبدالحسين زرينكوب راءكه هر يى در قلمروى بكر قلم زدهاند. 
نمى داشتيم» نقد حاضر صورت ديكرى مىيافت و استادان جوان را به شكل ديكرى مخاطب قرار 
مىدادم. بيش از يى فرن ييش محمد حسن خان اعتماد السلطنه و فرصت الدولة شيرازى» به رغم 
دستهاى بسيار خاليشان كامهاى استوارى برداشتند و شيوةُ كار آنها با همه ضعفى كه داشت 
مىتوانست رشد معقولى رايشت سر يكذارد: اما متأسفانه بيشتر ايران شناسان و مورخان بعدى يا 
مرعوب و مقهور غربيان ويا مكاشفات بى باية خود شدند كه ديكر نيازى به أموختن نديدند. ضربه اى 
كه ما از اينان خورديم ازيك سوى به بهاى كزاف غارت آثار ملى و تاريخيمان انجاميد واز سوى ديكّر 
اين باور حقير را آفريد و بروردكه جون بسيار عقب ماندهايم؛ ديكر از ماكارى ساخته نيست. 


0 اين كه سخن تا اينجا آمده استء بايد كه به كرفتارى ديكرى نيز يرداخت. اين كرفتارى ناشى از 
خضلى تقرها شرن ايت: تو إذاذن يه حمعكي .وشو فرود أووذن در براير خود خود وارتزاق از 
حيئيت زمان برنايبى! دريغ كه دوست فقيدم مهرداد يهار از طرح مطالبى در «تخت جمشيد: باغى مقدس 
با درختان سنكى) صرف نظر نكرد و از شيفتكى كام به ميدانى نهاد. كه برايش اميدى به فرجام نيود. 
صرف نظر از اينكه تخت جمشيد هميشه ويران نبوده است كه بتوان آنرا به ياغى ستكى مانند كرد 
متظورم نظرهاى غير قايل دفاع اوس تكه ما نوروزء مهركان» سده. ناهيد (أناهيتا)» باغ سازى و بالاخره 
يكتابرستى و ديوان ادارى وكشوردارى رااز بي نالنهرين و أشور اقتباس كردهايم. در حالى كه شباهت 
نوروز ما با نوروز بينالنهرين بيشتر از مانتدى امرى طبيعى با امر طبيعى ديكرى نيست. صرف نظر از 
اينكه عطر نوروز يا بهتر بكويم جشن دودمان سراسر 000 أكنده است. فروردين يشت 
يكى ازكهنترين سرودهاى اوستاى متأخر است و در دورترين كوشة شرق خراسان بزركق سروده شده 
است. صرف نظر از ديوار حائلى مانتد عيلام و فرمانروايى هاى محلى غرب ايران و اورارتو در شمال 
بين الثهرين كه جلو هر نوع رختة فرهدكى رأكرفته بوده أست. 

انا لسسع رن كات ون وو لادان مسار ساون كلت عو ليون ا ا ل 
مى شود ياى يك عنصر هنرى در ميان است كه بى درنك مىى توان از آن تقليد كرد. اما جكونه مى توان 
تصور كرد كه ملتى جوان دست به تأسيس بزركترين امبراتورى همه دورانها بزند ودر فرصتى بسيار 
اندك بزركترين جشن سالانة خود راازيكى ازملل شكست خورهه بككيرد واين جشن بىدرنك جنان 
جا بيفتد و مقبوليت عامه بيدا كند كه بزركترين و زيباترين و اصلىترين نكارههاى باشكوهترين بناى 
شاهى رابه خود اختصاص دهد. نوروز هيج ملتى در دنيا با اين سرعت تولد و تكامل تيافته است. جا 
داشت كه دربارة اين نظر بهار بيشتر مى نوشتم. اما دلم بار نداد كه ناديده بكيرم كفتة خود او راء كه با 
فروتئى هميشكى خود بر زبان آورده است: 

...اما جرا من با نظريات ديكر دوستداران ميهنم كه كمان مىكنند فرهتك ايران برتر از همه فرهنكّها 
است. مخالفت مىكنم؟ نمى دانم شايد بشود أن را لجبازى دانست و ريشههايش را در تربيت 
خانوادكى جست. من هميشه در برابر تحكم و زوركويى كه در خانوادةً ما بيوسته حاكم بود جنكيدهام. 
ودر برابر اين كونه زوركوبىها هميشه ايستادهام... زنلكيم را با درافتادن كذ رأندهام». 

و دريغ كه برداشتها و برخوردهايى ازاين دست كم نيستند. 

درست براى دورى جستن از لجبازى و به دور بودن ازاحساسات و خاطرات شخصى است كه به بهار 
يرداختهام. مورخ بايد كه با همه آشنئا و با خود خويشتن بيكانه باشد. هر جه دريارة مقولهاى تاريخى. 
مانند ريشههاى باورها وافساتههاى اساطيرى) سند وتكيه كاه كمتر ياشد. بايد كه بار حوصله سنكينتر 
شود. 

بهار در ييشكفتار تخت جمشيد: ياغى مقدس با درختان سنكى)) مى نويسدل: 

«امتأسفانه ما ايرانيان قرن حاضر بى خبر از جنين كذشتدايم و به سبب شيفتكى غلط نسبت به نثاد و 
فرهنك هند وأرويايى به فرهنك و نزاد خويش [؟] مغروراته و غلط نكريسته و بييوسته به عنوان واحدى 
بيكانه با بيرامون خويش و يكانه با تمدن غرب نكاه كردهايم [؟1 يكى از علل ديكر اين برداشت 
نبرداختن مناسب ايران شناسان غرب به برداشتهاى عمومى از تاريخ تمدن آسياى غربى است [؟]كه 
بر آن جزء جزء مى نكرند [؟] وكمتر به صورت كل واحدى بدان توجه مىكدئد و تحقيق كافى دربارة 
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اساطير و آيينها در ايران و شناخت عناصر شكل دهندةٌ أن ندارند. 

اين در حالى است كه بينالنهرين شتاسان در آثار خويش بيوسته از وجود ارتباط فرهنكى ميان ايران و 
دست كم ايران جنوبى وغربى با بي نالنهرين سخن كفتهاند [؟] در اين كفتار نكارنده بر آن اس تكه يادى 
از آن عصر يكند, و به اثرى از اين فرهنكى عمومى [؟ به تخت جمشيد و بركزارى آيين نوروز در آن 
بيردازد». 

در بخش ديكر همين اثر بهار مى نويسد: 

«أما تخت جمشيد يايتخت سياسى و ادارى هم نبود. اين كاخ امكانات بناى ادارى نداشت [؟]0.«انجه 
بزركان را به هنكام رسيدن به ياى كاخ خيره مىكردء يكى أين بود كه در برآأير خويش باشكوهترين و 
عظيمترين [؟] بنايى را مى ديدند كه در أن زمان بر روى زمين وجود داشت». 

0 حيف از بهار! اكر عظيمترين بناى روى زمين جايى يراى امور ديوائى نداشته است. يس مقر امور 
ديوائى يا ادارى در كجا بوده است؟ يس اين هزاران هزار لوح ديوانى در خزانة تخت جمشيد جه 
مىكرده است؟ كاش أو اقدامى هم براى اثبات نظريههاى خود مىكرد. تام مقالة أو نيز درك نكردنى 
است. تخت جمشيد كه هميشه ويران نيوده است تا بتوان آنرا به باغى سنككى يا درختان مقدسس مائند 
كرد. از تخت جمشيد در زمان آبادانى» جز جند ستول از ايوان آياداناء ستون ديكرى بيدا نبوده است. 
ستونهاى هركاخ در فضاى نيمه تاريك و هزار تو محبوس بود. سراسر نوشتة بهار بر است از نظرهاى 
صرف نظر كردنى. اين اشاره مختصر از اين روى يود كه بهار يكى از بزرك ترين ايران شناسان عصر ما 
شناخته مى شود. 

لاباهر ديدى كه مايليم مى توانيم به دائكشمتندان مغربى نككاه يكنيم. مى توانيم أنها را به كناه 
سياستمداران غارتكر هم ميهنشان تكفير بكنيم. مى توانيم از همه دانشمندان مغربىء به كناه جند 
دانشمند نامسئول» سكدهاى يى يولى رايج بسازيم, امأ دست كم بكوشيم تا شيوهُ يزوهش و دقت نظر 
و حوصلةٌ بسيارى از آنها را سرمشق خود قرار دهيم؛ تا شايد از اين تكفير شدكان بى نياز شويم. ميل 
درونيم اين استء كه براى برهيز از خودشيفتكى» نخست از ايرانيان كله كنم و سيس به كوش شهاى 
مغربىها بيردازم» اما فراموش نخواهم كرد كه در جاى خود به آزمندى و بىشرمى برخى از به ظاهر 
دانشمندان مغربى نيز بيردازم. داستان ديولافوا را هيج ايرانى نيايد كه نداند! و مبادا جنين برداشت شود 
كه به همه آنجه كه غربيان كردهاند مى توان به ديدهٌ احترام نكريست. حرمت تنها از آن كسانى است كه 


براى بالا بردن دانش بشرى كوشيدهاند. 


سيرى در تاريخ ايران شناسى به مفهوم كلى ما را به تخت جمشيد نزديكتر مىكند. أنها كه از 
نزديك با ايران شناسى سر و كار دارئد خوب مىدانند كه ايران شناسان مغربى براى بازشناسى 
نشانهاى خط ميخى فارسى باستان و خط آرامى يهلوى و بازخوانى سنك نبشتههاى فارسى باستان و 
تيشتدها و نوشتههاى يهلوى جه خون دلى خوردهاند. هزاران مقاله وكتاب نوشته شده است تا تكليف 
بسيارى از مسائل دستورى زبانهاى فارسى باستان و يهلوى روشن شود و هزاران مقاله و كتاب تأليف 
شذده است تا زنكار از رخسار يربده و ألوده تاريخ باستان ما زدوده شود. در ميان اين هزاران كوشنده 
مغربى كم نيستند كه همةٌ عمر يربار خود را وقف زبان و فرهئك ما كردند. كر كارهاى غول أآساى 
فريدريش اشبيكل» فردينائد يوستى» دارمستتر وكريستيان بارتولومه نبود» بساكه هنوز دفتر خاطرات 


فرهنكى ما كشوده نشده بود. تمام متنهاى فارسئ باستان و بهلوى ما را ديكران خواندهاند و ترجمه 
كردهاند. ما 70٠5‏ سالء دم فرو بسته؛ ازكنار بيستون كذشته بوديم و جز صداى تيشهٌ قرهاد هيج بانكى 
بهكوشمان نخورده بود. از همين روى است كه كسى را در جهان ياراى برابر يا شعرمان نيست. ما 50٠٠‏ 
سال از كنار ويرانههاى جهل منار (تخت جمشيد) و از كنار صخرة نقش رستم عبور كرده بوديم و حتى 
يك بار نديده بوديم دست داريوش راكه ازكور بيرون مانده است. 


ذا فقط سركذشت أنكتيل دويرون»كه هيج مركز فرهنكى ما به نام او نيست: كافى يودكه ما رااز كرختى 
بيرون كند. آنكتيل دويرون اوستا رأ از انزواى غربت بيرون كشيد و با رئج و سرسحتى آنرا خواند و در 
ارويا منتشرش كرد ودر حقيقت زمينه را براى تولد ايران شناسى مهيا ساخت. در سال 1779/١‏ با آنكتيل 
دويرون؛ نخستين مترجم اوستا به فرانسه و معرف اوستا و آيبن زرتشت به جهان غرب, تحقيقات 
اوستاشناسى رسماً آغاز شد و تا به امروز ادامه دارد. آنكتيل دويرون در سال 17/85 م در كتابخانة 
سلطنتى ياربس جند ورق از ونديداد اوستا راءكه در سال 17/77 از هندوستان براى كتابيخانة بادلين در 
آكسفورد آورده يودند» ديد وبه آموختن اين زبان و خط أن علاقه بيداكرد. اين همان نسخداى بودكه در 
سال “1/171 م با زنجير به ديوار كتابخانه بسته شده بود و در شرحى كه در كنار كتاب به ديوار جسبانده 
شده بود هم نام كتاب وهم نام مصنئف آن غلط بود. آنكتيل روز ١‏ مارس 1/09 م تحصيل خود را نزد 
دستوران يارسى سورت رسماً آغازكرد. ودر همان آغاز كار در دفتر يادداشتش نوشت: كه با 
نسخههاى خطى نادرى كه در دنيا بىنظير استء به ياربس باز خواهد كشت و با عرضة اسرار زرتشت» 
تاريخ جديدى را براى جهائيان أغاز خواهد كرد و سر انجام روزى نوشت كه او زند و يهلوى را از 
بارسيان آن منطقه بهتر مى داند. آنكتيل در دو سال 17/04 نا 11/2٠‏ م از ١7١‏ كتاب» روى هم رفته در 
صفحه با دست خود نسخكه برداشث. او با تدبييرى خطرناى نسخداى از اوستا بيه دست أورد و 
براى ترجمة آن دنيا رأ فراموش كرد. وقتى كه كنجيئةٌ نسخههاى خطى أنكتيل به 1٠١‏ جلك رسيد, 
آرزوى ديكرى جز رسيدن به ياريس و اهداى كنجيئة خود به كتابخانة سلطنتى نداشت. اهم كتابهاى 
اهدايى انكتيل دويرون به كتابخانة سلطنتى ياريس عبارت است از: ونديداد (نسخهةٌ يهلوى و زند از 
روى نسخة دستور جاماسب)) يسنا به زئد و سانسكريت» ويسيرد به زند» يشتهاء بخشهايى از خرده 
اوستا ونوشتههاى كوناكون مزديسناء علماى اسلام» فرهنى جهانكيرى. برهان قاطع فرهنكى سرورى؛ 
سد درء مينوى خرد» شاهنامه كرشاسينامه برزونامه؛ فرامر زنامه و جهانكير نامه و بانوكشسب نامه. 
زرتش نامه» جاماسب نامه و يهمن نامه. كتيل در سال ١/0/ا١‏ ترجمه اوستا را در ؟ جلد به نام 
زند-اوستا منتشر كرد كه شاهكار او خوانده مىشود. 

توجه به ابران شناسى و شرق شناسى نقش تعيين كننده و دوران سازى در توجه به آثار باستانى 
مدفون در جاى جاى كشور باستانى مارا به دبال داشت. شايد بدون انكتيل دويرون باستان شناسى در 
همين جايكاه امروز خود مىبود؛ اما حاصل كار باستان شناسان بدون اوستا شناسى از منزلت ديكرى 
برخوردار مىشد. بدون حضور اوستا در ارويا و بدون أشنايى ايران شناسان با زيان اوستايى» همزاد 
فارسى باستان. باز خوانى فارسى باستان نيز كندتر و دشوارتر ييش مىرفت و بدون ترديد. با تأخير در 
بازخوانى خط ميخى فارسى باستان؛ ميان ما و تخت جمشيد نيز» كه أكنده از نبشته است, فاصله 


مى افتاد. 
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[] كارستن تيبور) نراقي ومساحى ازروستاى اترنددرف شمال آلمان»كه در سال +2072 در 
زمان يرآشوب كريم خان زند فقط دو هفته ازايران ديدن كرد ضمن اقامتى جند روزه در تخت جمشيد: 
بس از ٠6٠"الا‏ سال سكوت ما ايرانيان را شكست و يرده از اسرار تخت جمشيدل بركشيد. نيبور كه يا 
سفرنامههاى كميفر آلمانى و شاردن فراتسوى با تخت جمثشيد أشنا بود؛ به وصيت تاريخى خاقانى 
ويرانة باستانى ما را أبينةُ عبرت ديد و براى نخستين يار با دقت و هوشيارى بى نظيرى تخت جمشيد رأ 
مورد بررسى قرار داد واز نكارهها ونبشتههاى زيادى طرح برداشت و نوشت: «دلم مى خواهد وقتى كه 
در آبتده يك ارويايى از تخت جمشيد ديدن مىكندء از ستكق نبشتههاى زيادى كه در اينجا وجود دارد: 
رونيشت تهيه كند واين روتبشتها طورى باشند كه آدم بتواتد؛ مانئد خود سككى نيشتههاء در 
روتيشتها هم يكى يى حرفها رااز همديكر تشخيص بدهد. نه كميفر ونه شاردن ونه دوبرين» هيج 
كدام در تهية رونبشت دقت نكردهاند وكمان مىكنم همين بىدقتى سبب شده است كه كسى تاكنون به 
خواندن اين سنك تبشتدها نيردازد». دويرين» سياح هلندى:؛ ماهها كوشيد تا يتواند همراه خود تصوير 
بهترى به ارويا ببرد» اما او هم تتوانست باكار خود نقطة شروعى علمى و دقيق به دست بدهد. استريوز؛ 
ديكر سياح هلددى:» با تمام وعدههايى كه در كتابش دريارة صحت كزارش هاى خود داده بود كاخ 
داريوش رادر تخت جمشيد با كنيد و آرايشهاى اسلامى رسم كرده بود. اما كارستن نيبور رياضى دان 
كه نجوم و مساحى هم مى دانست,ء توانست به تنهايى نخستين كزارش باستان شناسى دقيق و علمى 
دريارةً ايران راء با هوشيارى. به جامعة دانشكاهى ارويا عرضه كند. به خاطر همين دقت و هوشيارى 
تيبور بود كه در سال 21٠7‏ 78 سال يس از ديدار نيبور از تخت جمشيدء نشانههايى از خط ميخى 
براى نخستين بار به وسيله كروتفند خوانئده شد و راه براى خوانا شدن همه نشانههاى اين خط هموار 
شد وسيس با خوانا شدن اين خط؛ ديكر خطوط ميخى نيز خوانده شدند و به اين ترتيب تاريخ بيش از 
اسلام ايران و غرب آسياء به مرور و به كمكى نوشتههاى يونانى و رومىء از تاريكىهاى تاريخ به 
روشنابى كشانده شدند. تا بيش از خوانا شدن خط ميخى فارسى باستان» جز اخبار نويستدكان يونانى و 


رومىء تقريبا جيزى از تاربخ بيش از اسلام ايران روشن نبود. 


[] همجنين با خوانا شدن خط ميخى فارسى باستان و به دنبال آن ديكر خطوط ميخى. مانئد خط ميخى 
بابلى» أشورى و عيلامى» شكافهاى موجود در ميان بخشهاى كوناكون تاربخ خاور نزديك هم ير 
شد. علاوه براين طرحهاى بسيار جالبى كه نيبور از آثار كوناكون تخت جمشيد تهيه كرده بود زمينةً 
كارى شل براى باستان شتاسان يس از تيبور. 


سوداكران و سياحان و در ميانشان سياست كران ازاواخز سدهٌ دوازدهم ميلادى تا اواسط سدهة 
نوزدهم آن قدريه ايران آمدند و رفتئد و درياره مسالك و ممالك و شهرها و آباديهاى كوجك و بزرك و 
همجنين وبرانههاى آثار باستانى ايران كزارش كردند» تا سرانجام ياى باستان شناسان ارويا را به ايران 
بازكردند. وقتى كه باستان شناسان دست به كار شدندء تقريباً همه آبادىهاى باستانى ايران رااز طريق 
كزارشها و سفرنامهها مى شتاختند. آنها هم از ستونذهاى جهل منار تخت جمشيد شنيده بودند وهم 
از مسجد كبود تبريز وهم از رفيعترين ستون معبد كنكاور» كه لى لكها بر فرازش لانه كردهاند و از 
شوش و شايور و بيشايور و نيشابور. 


ل] كارستن تيبور نخستين سياحى بودكه سفرنامداش بيشتر به يى كزارش باستان شناسى مى مانست تأ 
سفرنامهاى معمولى. كزارش او راه بررسىهاى باستان شناسى در ايران و تخت جمشيد را باز كرد. او 
دانشمندان باستان شناس و زيان شناس زمان خود و زمانهاى آيندهاش را متوجه تخت جمشيد كرد. در 
اينجا جا دارد كه از داتشمندانى ياد بكنيم كه با كوششرها و دقت نظرهاى آنان تخت جمشيد يا همة 
محتواى فرهنكّى خود از زير آوار باستانى جهل بيرون أمد. 

ل وقتى كه يبترو دلا واله؛ سياح ماجراجوى ايتاليايى» در سال 127١‏ م ازفسا و داراب م ىكذشت جنين 
مى انكاشت كه داراب ساسانيان همان ياساركاد هخامتشيان است. با جمس موريه 11/80-18*9) 
سياح و سياستمدار انكليسى و نويستئده ماجراهاى حاجى باباى اصفهانى در سال 1876ءكه در 
سفرهاى سياسى خود به ايران توجه زيادى به آثار باستانى ايران نشان داد» براى نخستين بار نظر 
باستان شتاسان و مورخان به طور جدى متوجه آثار باستانى ايران شد. موريه نخستين ارويايى بودكه در 
سال 1808 از شايور ساسانيان ديدن كرد و دربارة آثار باستانى اين شهرء كه تا آن زمان توجه جدى 
كسى را به خود جلب نكرده بود كزارشهاى ارزشمندى تهيه كرد. موريه در تخت جمشيدء يه أميد 
دست يافتن به آثار واشياء باستانى» دست به حفارى زد ودر مغارة شيخ على (مغاره حاجى أباد) موفق 
به يافتن جند سنك تبشتة يهلوى شد. او همجنين در راه اصقهان؛ در مشهد مرغاب, با ديدن قبر مادر 
سليمان (آرامكاه كورش) به درستى نظر داد كه آرامكاه مشهور به قبر مادر سليمان بايستى آرامكاه 
كورش باشد. تا اين تاربخ هنوز دانتشمندان غربى بر اين كمان بودند كه ياساركاد را بايد در فسا جست و 
خود ايرانيان هم كه اصلاً علاقهاى به اين امور نداشتند. موريه در همدان تيز به مقر تابستانى 
هخامنشيان دست يافت. 


)در سال ١81١١‏ ويليام اوزلى؛ برادر سركور اوزلى» سريرست دسيسههاى استعمارى انكليسىها د 
ايران»كه خود خاورشتاس بود؛ همراه موريه از ويرانههاى شايور و تخت جمشيد و فسا و داراب ديدن 
كرد. ويليام اوزلى به سبب اطلاعات كستردهاى كه دربارة تاريخ وهمجنين آثار باستانى ايران داشت» 
بيشتر از همه اسلاف خود تحقيق كرد و با اينكه با اثرى ؟ جلدى كمى شايان توجهى به جهان نو ايران 
شناسى كردء با فروتنى تنيجه كار كروتفند راء كه نخستين خوائنده جند وازْهٌ فارسى باستان در سال 
٠١ 7‏ بود برتر از آنْ خود خواند. اثر ا جلدى اين ايران شناس كمى يس از نوشتههاى موربه و جند 
سالى يبش ازكتابهاى فريزر به جاب رسيد. بدون ترديد آثار اين مرد سخت كوش» كه مدتها مرجع 
دانشمندان ايران شناس بود نيز در كشودن راه ير ابهام مورخان و باستان شناسان نقش بسيار ارزندهاى 
داشت. 

تاكر يورتر» كه يبش از اتتشار جلد دوم كتاب موريه در ايران به سياحت و يزوهش يرداخته بود؛ آثار 
اوزلى و موريه را تصحيح و تكميل كرد. كريورتر ازكنجنامة همدان سدك نبشتههاى داريوش و 
خشيارشاء كه قبلا به وسيلةً اوزلى» سرهنك استوارت و ويدال رونويسى شده بود؛ اطلاعات جالب 
توجهى با خود يه ارويا برد. دراين ميان» همان كونه كه اشاره شذ, نخستين نشانههاى خط ميخى فارسى 
باستان؛ بر اساس رونيشتهايى كه كارستن نيبور در تخت جمشيد تهيه كرده بودء درارويا شناخته شده 
بودندك و داتشمندان مورخ و باستان شناس كه در بى يايتخت هخامتشيان بودند و نكاهشان بر ببرامون 
جهل منار و دشت مرغاب دوخته مانده بود؛ مىتوانستند از آثار سياحان كنجكاوى مانند كريورتر 


فا 


نف 


استقادههاى زيادى ببرند. كريورتر ٠ ٠‏ صفحه از كتاب خود راء همراه 0 تصوير نسبتاً يزرك» به شرح 
آثار باستانى تخت جمشيد و ياساركاد تخصيص داده بود. اين داتشمند با اينكه بيش از او موربه از قبر 
مادر سليمان ديدن كرده و -حلس زدذه بود كه اين بنا مىتواند آرامكاه كورش باشدء يا قاطعيت أن را 


آرامكاه كورش معرفى كرد. وجنين شد كه محل واقعى ياساركاد يايتخت كورش» كشف شد. 


© شارل تكسيه :)18٠١7-١4/١(‏ معمارء باستان شتاس و زمين شناس فرانسوىء كه در سال 1878 به 
ايران آمدء همان انذازه كه به آثار باستانى ايران توجه داشت متوجه معمارى اسلامى ايران نيز بود. 
تكسيه در مدت اقامت خود در ايران كوشيد تقريباً از همةٌ آثار باستاني تا آن زمان شناختة ايران ديدن 
كند. اين دانشمئد شيفته وقتى كه با اثرى هنرى رو به رو مىشد همه ريزهكارىهاى آن را با موشكافى 
بررسى مىكرد و سيس به تهيهُ طرح و تقشه مىيرداخت وهمة آنجه كه بهكمك قلم حساس و 
موشكاف او بر صفحةٌ كاغذ نشسته است بدون ترديد عناصرى هستند كه تا زمان او كسى» جز كارستن 
تيبور؟ دست به تهيةٌ آن نزده بود. از اين روى دستاوردهاى تكسيه براى ايران شناسان بسيار يربار و 
سودمتد بودند. تكسيه دراتخت جمشيد از جزء جزء ديدههاى خود اندازه كرفت وبا رعايت قواعد و 
قوانين باستان شناسى جديد آنها را روى كاغذ آورد. اين دانشمتد يس از فراغت ازكار تخت جمشيد 
همه سنك نكارههاى نقش رستم را به دقت مورد مطالعه قرار داد واز آنها طرح تهيه كرد. تكسيه 
ناخستين كسى بودكه با دستيابى به آثار نقاشى به وجود و استفاده ازاين هنر در آثار باستانى اشاره كرد. 
او همجنئين در نودان شايور طرح زيبايى از مجسمةٌ 8 مترى شايور تهيه كرد. يبش از او در سال /1/11ء 
جانسون: كه از راه هند به انكلستان باز مىكشتء همراه تصويرى از مجسمة شايورء اطلاعاتى در بارة 
محل داده بود. تكسيه مىخواست در خوزستان به بررسى هاى باستان شناسى خود ادامه دهدء اما به 
سبب اوضاع آشفتةُ منطقه نه تنها قادر به رفتن به خوزستان نشد؛ بلكه در بهبهان با همراهان خود 
دستكير شد و يس از مدتى كوشش از راه بندر ديلم؛ در حالى كه يادداشتها و طرحهاى بر ارزشى به 
همراه داشت» ايران را ترك كفت. نتيجةٌ اين سفر ير مخاطره ميان سالهاى 1817*8 و1807 در 7 جلد در 
يأريس منتشر شل. 

م دو سال يس از تكسيه؛ در سال 1878) فلاندن وكوست از سوى أكادمى نوشتهها و ادبيات هنرى 
فرانسه رسماً براى تهيةُ رونبشتى از بيستون و تهيةُ كزارش كافى دربارة اين اثر ممتاز باستانى به ايران 
آمدند. قلاندن وكوست به سبب ارتفاع زياد صخرةٌ ديوار مانند بيستون قادر به بالا رفتن از آن نشدند و 
در ماه وئن 2185٠‏ بى آنكه رونبشتى تهيه كرده باشند و بى آنكه دانسته باشند كه 0 سال بيش از آنان 
راولينسون به ميل و اراد شخصى از صخرءٌ صعب العبور بالا رفته وازنزديك 7٠٠١‏ سطر از ستكل نبشته 
را رونويسى كرده است؛ به كرمانشاه بازكشتند و در كزارش خود نوشتندل نجه از دستشان برمى آمل 
كردهاند». تصويرهايى كه فلاندن وكوست از آثار باستانى فيروز اباد سروستان: قلعة ضحاى در فسا و 
داراب تهيه كردند» اكر هم تازكى نداشتند بسيار كامل بودند و به دانشمندان در رسيدن به ثتايج علمى 
بهتر فرصت بيشترى دادند. دقت عمل فلائدن و كوست در تخت جمشيد ارجمندتر از همة كارهاى 
آنها است. آنها در اينجاء يس از كنار زدن قسمتى از آوار» موفق به تهيةٌ دقيقترين طرحها از سنكىف 
نشتهها و سنك نكارهها فرلانة عه اين تزاقنت :ؤشدت زيان شتاسان متك از قتر زمان:ذيكرئةدر 
بازخوانى سنك نبشتههاى فارسى باستان: بر اساس ذخيرة مكتوب تخت جمشيدء باز شد. فلاندن 


علاوه بركتاب ,ياد شده؛ در سال ١80١‏ حاصل كارهايش را در ؟ جلد در ياريس منتشركرد. طرحهايى 
كه قالاندن وكوست در تخت جمشيد تهيه كردهاند أن قدر دقيق بودند» كه بعدها هنر عكاسى نيز 
نتوانست از ارزش آنها يكاهد. 

[] خوشبختانه شكست فلاندن وكوست را سر هترى راولينسون» يبش از آن جبران كرده بود. اكر به 
تتيجة دستاوردهاى راولينسون بينديشيم» به آسانى مىتوانيم در ارتياط با تاريخ ايران» به او لقب يدر 
دوم تاريخ را بدهيم. مردى كه با بازنبشتن و بازخواندن سنك نيشتة بيستون؛ تكليف بسيارى از 
نوشتههاى بدر اول تاريخ را وو به اين ترئيب تكليف تاريخ غرب آسيا را روشن كرد. حالاكزارش 
داريوش از سبب روى كار آمدن و شرح مفصل او از نخستين سال فرماتروايى» به تخت جمشيد شكوه و 
معنايى تازه مى بخشيد. تا كار بيروزمتدانه وير ثمر راولينسون هيج يى از سياحان و باستان شناسان. به 
كمى جنك و دندان» از سيتة سنكين كوه بغستان بالا ترقته و با استقبال از خطر مرك از ٠٠٠١‏ سطر 
نبشتتة داريوش روتبشت تهيه نكرده بود. راستى راكه يبس از حجاران داريوش» در طول 70٠٠‏ سال. در 
كنار يكى از بزركترين راههاى كاروائرو جهان؛ راولينسون نخستين كسى است كه انكشت بر رد 
انكشتان تاريخ ماليده است. حتماً بدون سنك نبشتةٌ بيستون داريوش تخت جمشيد از هوبت ديكرى 
برخوردار مىشد. ما خودكه ازصداى تيشة فرهاد كوش ويا فراتر ننهاده يوديم. اين همان ياى فشارى و 
علاقه و دقتى است كه بالاتر و به ضرورت حرفش را به ميان كشيديم. 

حتماً و لابد كه اين همه كم اعتنايى و سكوت دليلى تاريخى دارد! شكفت انكيز است كه ايرانيان 
شيفتةُ معمارى حتى دربارةً بناهاى مذهبى خود كزارشى به يادكار تكذاشتهاند. جكونه مىتوان شاهد 
بناى يكى از زيباترين ميدانهاى جهان در «نصف جهان» بود وهر روز صدها كاركر؛ معمار؛ مهتدس» 
خشت زنء كاشيكار» نقاش» نجار و كجكار رأ به جشم ديد ودم قرو بست؟ آيا بينندة رهكذر بناى 
مسجد شاه اصفهان؛ اين آبى ترين بناى تاريخ جهان, به كار بزرك و شكفت انكيز همعصران خود به 
اندازهُ خط لب يار شاعر زمان خود ارج نمى نهاده استء تا از سر ذوق قلم به دست كيرد؟ جه شد كه ما 
به وصلت بيستون و تخت جمشيد با دامادان غريب تن داديم و خود فقط يه شاهد و تماشاجى بودن 
بسنده كرديم؟ جرا براى اشتايى با اثار نياكانمان از موزههاى مغرب زمين بىنياز نيستيم؟ 

در سال 18*17 با اتتشار دستاورد دوران ساز راولينسون در جلد دهم مجلهٌ انجمن آسيايى» حشم 
مورخان به سوى ايران دوخته شد و دستاندركاران تاريخ جهان به شوق دريافتن حقيقت افسانههاى 
جهان باستان؛ تمدن ايران باستان و بينالنهرين افتادند. كويى قهرمانان تاريخ و افسانههاى كيل كمشها 
هزاران سال» مدفون در زير خاىء در انتظار فرزندان تاريخ بودند» تا مكر يك بار ديكر بر سر زيانها 
بارون دو بود» سر هنرى لايارد؛ به قول آلفونس كابريل بزركترين باستان شناس همه اعصار؛ كنت 
لوفتوس و خانم و آقاى ديولافوآ» دو باستان شئاس كوشاء ولى ير آز و بىشرم فرانسوى سارق 8107" 
صندوق از اشياء ملى ايران» كه فكر مىكردند:«زنبورهاى عسل براى خودشان كار نمىكتند)) هر يك به 
سهم خود كامى تازه يرداشتند. دموركان كار اينان را دنيال كرد و يس از او ويليام جكسن.ء استاد زيانهاى 
هند و ارويايى دانشكاه كلمبياء با سفرى كه در سال 1907 به ايران كرد» توانست با نوشتن حاصل 
سفرهايش به ايران به نام «ايران كذشته و حال» مطالب دست اولى دربارة آثار باستانى» به وبزه آثار 


باستانى غرب ايراد عرضه كنل. جكسن در نخستين سفر خود به ايران توانئست در ييرامون درياجة 
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اورميه» تخت سليمان: همدان» ييستون؛ طاق بستان» معيد أناهيتاى كنكاور, خرابههاى اتشكدهٌ نزديى 
اصفهان؛ ياساركاد» آرامكاه كورش و تخت جمشيد و رى باستان كزارشهاى نسبعاً خوبى تهيه كند. تا 
سراتجام باهرتسفلد» باستان شناس و ايران شناس دوران ساز المانى» فصل تازهاى در باستان شناسى 
ايران آغاز شد. هرتسغلد با كارهاى منظم: مداوم و طولانى خود به نتايج بزركى دست يافت. اين 
داتشمند سخت كوش و توانا بيش از جنك جهانى اول ه بار به ايران سفر كرد. عكسهايى كه اواز 
سنك نكارههاى هخامنشى و ساسانى تهيه كرد همة كارهاى اسلافش را تكميل كرد. 

م ازخائم ديولافوآء باستان شئاس فرانسوى نام بردم. نخست بنا داشتم كه به دو صفت ير آز و بى شرم 
قناعت كنم اما دلم بار نداد كه او را بيشتر از اين نشناسيم. خواه خوانتدهاى اينجا را براى أشنايى بيشتر 
با اين باستان شناس جايى مناسب بداتد» خواه نه براى من هميشه؛ هر جا كه سخن از ميراث ملى 
مىرود؛ همانجا بهترين فضاى مناسب است يراى يرداختن به خانم ديولافوأ: 

مارسل ديولافواً و همسرش ران سريرست نخستين هيثئت باستان شناسى يودند كه با عقد قرارداد يأ 
دربار ايران در تبههاى باستانى ايران دست به حفارى علمى و دقيق زدند. مادام ديولافوآ قدم به قدم كار 
هيئت حفارى راكزارش كرده است و ما از طريق كزارشهاى اين زن فرانسوى؛ ضمن آشنايى با 
جكونكى نخستين حفارى علمى در ايران» با تاريخ نخستين غارت بى شرمانة آثار باستاتى ايران نيز 
رويارو مىشويم. هيئت ديولافوآ با دو فصل حفارى و با به روشنايى كشانيدن آياداتاى كاخهاى 
زمستاتى هخامنشيان؛ به نتايج بسيار خوبى رسيدء ولى متأسفانه اين هيئت»؛ به طورى كه از 
يادداشتهاى خانم ديولافواً بر مى آيد و اشياى باستانى موجود در موزةٌ لوور (محل نككهدارى قانونى 
اشياى مسروقه) كواهى مىدهند؛ هيج انديشهاى جز غارت و جياول آثار باستانى ايران نتداشت. 
«ديولافواً»ها هر وقت كه كشف تازداى مىكردند؛ كر امكان حمل يافتة خود به لوور ياريس را 
نمى ديدنكل) اندوهكين مى شدند: «كشف اين مجسمة كأو (منظور سر ستونهاى كاخ آياداناى شوش 
است) باعث خوشحالى شوهرم مىشود؛ ولى در عين حال او را اندذوهكين مىكند. جون هر يك متر 
مكعب مرمر تقريباً سه تن وزن دارد و شترهاى بومى بيش از 7٠٠١‏ كيلو بار نمىتوانئد حمل كنند) 
(خاطرات؛ 101). اين ياستان شناسان ذوق زده وير آز» آنجنان تصميم به غارت حتى آخرين قطعات 
باستانى شوش كرفته بودند» كه وقتى كه روز 72 ماه مه 1884 ايران رااز طريق بصرهء با 00 صندوق اثر 
باستانى ترك مىكردند؛ در اين انديشه بودند كه به زودى به ايران باز خواهند كشت و آنجه راكه در زير 
خاى ينهان كردهائد با خود خواهند برد:«روز دوازدهم ماه مه ١8/6‏ من و شوهرم از تيهها خداحافظى 
خواهيم كرد. جرات نمىكنيم حمل بستههاى قيمتى مان راء كه بايد به موزءٌ لوور برسند؛ به كس ديكرى 
واكذار بكنيم (هماتجاء 49 7١11مه.‏ ديروز هتكام غروب آفتاب 00 صندوق تيههاى باستانى را ترك 
كفتند. نقش ديوارى شيرها و جانيناه يلكان در اين صندوقها يستهبندى شدهاند. اشيايى كه به سبب 
تبودن وسيلة حمل ويا نداشتن اجازه؛ حمل نشده در يك ترانشه دفن و نقشةٌ آنها كشيده شده است 
(همانجالء .))١2٠‏ 

جالب توجه است كه وقتى «ديولافوآ»ها احساس مىكردند كه يكى از اشياى كوجك كم شذده است» 
كاركران ايرانى رابه نام «دزد اشياى باستانى» زندانى مىكردند واز يرداخت حققوق آتان سرباز مى زدند 
(همانجاء 1190)) ودر عوض خود از هيج نوع دروغكويى وكلاهبردارى روى كردان نيودند: 

« ... سه لنككه باركه به عنوان لوازم شخصى اظهار شده از زير دست كج كمركجىها سالم به در رقته 


است. يكى از آنها محتوى أجرهاى سرشير است: كه من با يك نوع احساس قلبى بستهبندى كرده 
بودم. و در بستة ديكر مجسمههاى كل بخته يا برنز» شيشدها و مهرهاى استواتهاى و اشياى كوجىك 
ديكرى كه در مدت اقامت در شوش كشف كردهايم قرار دارتد (همانجاء م/2١-89١)24.‏ «ديولافوآ»ها 
در ماه دسامبر 18/6 دوباره؛ اما مجهزتر و يرآزتر از بيشء به ايران بازكشتند و حقارى در تيهدهاى شوش 
را از سر كرفتنل: 

«فكر اين كه انبارهاى شاه از كنجينههاى منحصر به فرد باستأن شناسى دنيا انياشته شود انسان رأ نااميد 
مىسازد (هماتجاء 4)787. آنها در اين سفر توانستند با به كار كرفتن كاركران بيشترى با اين اعتقاد كه 
زنبورهاى عسل براى خودشان كار تمىكتتد» (همانجاء 71/2؟)) لتكركاه بوشهر راء در حالى كه /ا71ا7 
صندوق به وزن تقريباً 8٠١‏ تن در انبار «ناوسانه» (همانجاء 8:*) جاى داده بودندء ايران را ترك كنند. 
«ديولافوآ»ها در آخرين سفر خود نه تنها «#توانستند نتصف كنجى راكه ارزش أن غير قابل تخمين است و 
بنا به فرمان سهم ايران بود از جنك ايرانىها خارج كتند» (هماتجاء 79): بلكه از خريد اشياى قيمتى 
مردم به بهاى ناعادلانه نيز خوددارى نكردند: 

«من» بدون در نظر كرفتن خاصيت جادوبىء جواهر را به دست أوردم. مىترسيدم؛ اكر صاحبش از 
ارزش آن آكاه شود از فروش آن خوددارى كند. جادرنشينها به اين كار عادت دارند وكمال اطمينان را 
دارند كه فرنكىها ارزيا ب هاى دقيقى هستتد و مىتوانند قيمت صحيح هر جيز را تعيبن كتند) (همانجاء 
368). 

«ديولافواً»ها حتى خودخواهى را به جايى رسانيدند كه از نابود ساختن اثرى كران بهاء اما سنكين وزن 
وغيرقابيل حمل» خوددارى نكتتد: 

« ... اين كشف بسيار جالب در عين حال موجب نكرانى و تأسف است. زيرا بدن كاو كه از يى قطعه 
سنك مرمر تراشيده شده است؛ وزنى بيش از ١7‏ هزار كيلو دارد. ما هنوز وزن ساقهُ ستون أن را تخمين 
نزدهايم و نمى دانيم كه جكونه موفق خواهيم شد اين قطعات سنكين را يا وسايل ناجيز حمل و نقل كه 
در اختيار داريم تا ساحل دريا برسانيم (همانجاء .))717٠١‏ 

متأسفانه خانم ديولافوآ قادر به كشيدن لجام كسيختة آز و خودخواهى خود نمىشود و سراتجام روز 
هفتم فوريةُ 1880 يكى از زبباترين آثار هنرى ايران و جهان را درهم مى شكند: 

«ديروزكاو سنكى بزركى راكه در روزهاى اخير بيدا شده است يا تأسف تماشا كردم. در حدود. ١7‏ 
هزار كيلو وزن دارد. تكان دادن جنين تودة عظيمى غير ممكن است. بالآخره نتوأنستم به خشم خود 
مسلط شوم. يتكى به دست كرفتم و به جان حيوان سنككى افتادم. ضرباتى وحشياته به او زدم. سرستون 
در نتيجةٌ ضربات مثل ميوهُ رسيده از هم شكاقت ... به اين ترتيب بدون أنكه انتظار داشته باشيم؛ ١١‏ 
هزار كيلو به بارهاى ما اضافه شد ... (همانجاء .0)1581-1578٠١‏ 


بيابند. حتى أكر جواب اين باشد كه ماجرأ مشمول مرور زمان شدة:اسدت») طرح مسئله مفيد است! 
[] تحقيقات باستان شناسى هرتسفلد در ايران أنجنان كسترده و همه جانبه اأست كه يرداختن حتى به 
خلاصداى از آن دراين مختصر غير ممكن است. هرتسقلد در سال 1977 مجدداً براى اقامتى طولانى 


اصومات مد تابيق سام مسد حت سمت 


يي ب ين 


باستان شناسى محدود به دوره و عصر خاصى از تاريخ ايران نبود. او در هر جا كه درنك و كاوش را 
ضرورى تشخيص مىداد عنأن مى كشيد ودرنكفٌ وكاوشى درخور مىكرد. مهمترين كار هرتسقلد در 
تخت جمشيد بود. او در سالهاى 1971-1947 با حفارى وكاوش در تخت جمشيد و بيرون أوردن 
سنكل نبشتههاى ميخى متعدد از زير خاك. بزركترين مجموعة سنكى مكتوب تاريخ ايران و تاريخ 
بشرى را به روشنايى تاربخ كشائد و خلق آثاركوناكون بيشترين كمك را به ايران شتاسان زمان خود كرد. 
در سالهاى 197-١198907‏ به تقاضاى انستيتوى خاور شناسى دانشكاه شيكاكو إريش اشميت 
(شميت) كارهاى باستان شناسى هرتسفلد را با دامنهاى كستردهتر در تخت جمشيد دنبال كرد. اشميت 
در تخت جمشيد آثار كاخ هاى ديكرى ازداربوش و جانشيتانش را از زير خاى بيرون آورد و به ستىق 
نبشتههاى ميخى جديدى از خشيارشاء كه داراى اهميت زيادى بودند» دست يافت. 

با بيرون آمدن وبرانهدهاى تخت جمشيد از زير أوار عصر تازهاى در تاريخ باستان شناسى ايران به 
وجود آمد. دستيابى به اين عصر نو بدون كوششهاى يبشكامانى كه به خلاصهاى از كارهاى علمى 
آنها اشاره كرديم غير ممكن بود. حاصل كار بىمانند اشميت " جلد كتاب كران بها دريارةٌ تخت 
جمشيد است. كتاب اول دربارةً تنايج كاوشها در صفة تخت جمشيد و بقاياى تخت جمشيد است. در 
كتاب دوم به شرح اشيايى كه از خزانة تخت جمشيد و كورستان مجاور به دست آمده يرداخته شده 
است و دركتاب سوم تتايج آزمايشهاى هيئت اشميت در نقش رستم و استخرء همراه نمودارهايى از 
بيكر كندههاى هخامنشيان و ساسانيان در نقش رستم و نقش رجب آمده است. 

ل يكى از دستاوردهاى بزركى حفارىهاى كروه اشميت در تخت جمشيد جندين هزار لوح كلى به خط 
عيلامى است كه تاريخشان مربوط أست به سالهاى سيزدهم تا بيست و هشتم فرماتروايى داريوش 
(عم-077 ب م.) يعنى سالهاى 009 تا 59 ب م. است. اين لوحهاء كه به لوحهاى ديوانى 
معروفاند؛ به صورت خام در خزانه بايكانى و تكهدارى مى شدند؛ اما وقتى كه در سال ٠٠الاب‏ م 
افيكدةر تقية حيكبيق اانه اتكن كسينه ضمن اسكه بيشتر لوحها براى هميمّه نابود شدندء تصادقاً 
بخشى از لوحهاى ديوانى نيز در شعلههاى آتش يختند و به صورت أسيب نايذيرى برايمان باقى 
مانذند. هم به كمى إين لوحهاست كه امروزء بر خلاف تصور بيشين» مىدائيم كه تخت جمشيد 
يإيتخت ديوانى و اصلى شاهنشاهى هخامنشى بوده است. 


0 هيئت أمريكايى يس از كشف بزرق خود؛ ادعا كرد كه براى زنكارزدايى و خواندن لوحها نياز به 
أرامش و فرصتى زياد دارد. سيس» باكسب اجازه از رضا شاه و تصويب اولياء دولت ايران؛ اين لوحها 
همراه بسيارى از ديكر اشياء كران بها در آبان ماه *1 به عتوان امانت و موقتاً به آمربكا حمل شد. يعد 
جنك جهانى دوم شروع شد. بعد رضا شاه رفت. سيس محمد رضا شاه آمد و بعد هم يس ازكذشت 
لال سال قبح قضيه از ميان رفت. انتظار مى رفت كه يس از انقلاب مقامهاى ميراث فرهنكى اقدامى براى 
بازكرداندن ميراث فرهنكى ما به عمل أورند, كه لابد خواهند أورد. شايد هم بايد كه در يكى از 
دانشكاءهايمان به فكر تأسيس يىك (ابتكاه عربى») بأشيم و سيس برويم به آمريكا و مقدارى از ميراث 
فرهنكى آمريكا را به امانت بكيريم! 


[] البته» يس از كاوشهاى نخستين باستان شناسان غربى» يا تأسيس سازمان حفاظت آثار باستانى» 
ايرانيانى نيز كم كم به كار باستان شناسى روى أوردند و در اينجا جا دارد كه از على سامىء ياستان 
شناس خود ساخته و محمدتقى مصطفوى. با آتكه اثرى علمى و دقيق قابل ارجاء و هماهنكى با 
استاتدارد بين المللى از اين دو به جشم نمىخورد. به نيكى ياد شود. و هيج ضررى نداردكه از همة 
إيرانيان دست اند ركار كله كردكه جرا اجازه دادتد ياستان شناسان غريى» به رغم اينكه ما خودرا مديون 
كوششهاى آنان مى دانيم» مزد كار خودرا اين قد ر كران به حساب ملت ايران يكذارتد. موزههاى بزرق 
موطن باستان شئاسان غربى شاهد اين «كران-كارى»اند! 

لايااين همه جاى بسى خوشحالى است كه فتحعلى شاههاى قاجار از حوصله وهتر كافى يرخوردار 
نبودهائدتابتوانند بيش ازيكى دو نككارهراصاف كتند و نقش ريش و سبيل بدمنظر خودرا ير آنها اندازتد! 
وجاى شكرش خالى اس تكه ظل السلطانهاىتاريخ. از ترس هيولاهاى اساطيرى كه مبادا به خوابشان 
يايند و حرم را حرامشان كنند؛ از سنككهاى آمادهُ تخت جمقيد براى ساخت حرمسرا استفاده 
تكردهاتد و صد شك ركه در أغاز عصر كلوله فقط بهنشانهكيرى حشمان تاريخشان بسنده كردهاند. 

0 ل 80 


(] بركرديم به كامهاى آرام تاريخ: با همه بحثهايى كه شده أست و همجنان ادامه دارد» هنوز كسى با 
قاطعيت نمىتواند بكويد كه از جه تاريخى ايرانيان آربايى» در فلاتى كه امروز ايران خوانده مى شود 
ماندكار شدءاند. البته جدا از طرح مسئلة خاستكاه نخست كه مىتواتد همين فلات امروزى ايران باشد 
ويا در شمال. منظور ماندكار شدن براى هميشه است. نخستين اكاهى مااز حضورى نظامى مربوط 
مى شود به برخورد سلمنصره شاه آشوره در سال 870 ب مع در غرب درياجةٌ اورميه با يارسها ودر 
جنوب درياجه با مادها. يس اين برخورد نظامىء نه در بي نالنهرين نه در عيلام» نه در آسياى صغير و ئه 
در سوريه و فلسطين» هيج كس اهميتى به اين حضور نظامى ايرانيان نداد. سه سده بعد يارسها آقاى 
مطلق العنان همه اين مناطق بودند. ظاهراً يارسهاء به رهبرى هخامنش» حدود 7٠١‏ ب م از دست 
اقوام خود مادها به فارس امروزى روى أوردتد. مادها نيز موفق شدند از بايتخت خود اكياتانا (همدان) 


1١١ 


رونا 


دولت مستقلى براى خود تأسيس كنتد. مادها يا اتحاد با بابلىها در سال 7١ع‏ ب م أشور را يراى هميشه 
از قهرست كشورهاى جهان حذف كردتد. شوش سهم بابل شد وعيلام شرقى از آن مادها. بداين ترتيب 
مادها دوياره با يسر عموهاى خود همسايه شدند. ١17‏ سال بعدء» حدود ٠٠م‏ يام تولد دوران ساز 
كورش اتفاق افتاد. كورش در سال 007 يدر زن خود أستياكسء شاه ماد را از سلطنت انداخت و يايتخت 
خود ياساركاد را در ١7٠١‏ كيلومترى شمال شيراز بنيان كذاشت. كورش در سال 0*٠‏ ب م در شرق ايران 
كشته شد. يس از او يسرش كمبوجيه به فرمائروايى كشور كورش رسيد. كمبوجيه در مصر بود كه 
كثومات (بردياى معروف به دروغين) مدعى سلطنت شدء, اما در سال 7ه بام مقهور داريوش» 
اسلحه دار كمبوجيه وهم سوكندان او شدءكه ازشاخة ديكر هخامتشيان بود. هفت ياران كزينش شاه را 
به عهدهٌ شيهةُ اسب كذاشتند» كه داستانش معروف است. و جنين شد كه با يك كام آهستة ديكر تاريخ. 
داربوش بزركترين فرمانرواى عصر خود و همه دورانها شد. شاهى كه توانست دركناره نكارة آرامكاه 
نقش رستم بنويسد, اك ر كسى مى خواهد كه از تعداد كشورهايى كه به فرمان او در آمدند أكاه شود به 
حمل كنتدكان تخت اوكه بتكرد ياسخ خودرا دريافت خواهد كرد! 

در اينجا اشاره به دو نكته بسيار ضرورى است: يكى نوع برداشت ايرانيان از كشورها و سرزمينهاى 
بِيككانةٌ تحت حمايت خود و أن ديكرى ساخت عادلانهُ تخت جمشيد از نظر رابطة كارفرما وكاركر. 
اشاره اول: واقعيت اين است كه تقربياً همه فرمائروايان عصر باستان ميل شديدى به كستردن قلمروى 
فرمانئروايى خود داشتهاند. با اين كه نفس جهانكشايى, بدون اين كه نيازى به بحث باشدء مردود است. 
اما تفاوت بزركى است ميان جهانكشايان خونريز و زوركو و فرمانروايان بسيار نادرى كه به توسعه فقط 
براى جلوكيرى از تهاجم و توسعه طلبى همسايكان خود روى أوردهاند وبه عبارت ديكر بيش دستى 
كرددائد! براى ايرانيان سنت كورش» نخستين جهان كشاى هخامنشىء در احترام به فرهنكء دين و 
حقوق ملل شكست خورده هركز اعتبار خود را از دست نداده است. هركز جنين نشد كه ايرانيان 
متصرفات خود را ضميمهٌ قلمرو كشور خود كنند. مصرء أسياى صغيرء شامات, بين النهرين و 
هندوستان شمال غربى هركز يخشى از شاهنشاهى ايران قلمداد نشد. در حالى كه مقدونيايىها و 
مغولهاء يس از غليةٌ بر ايران حتى يايتخت خود را به ايران منتقل كردند. بنابراين در نكارههاى تخت 
جمشيد و آرامكاه داريوش» منظور از نشان دادن غير ايرانيان در حال حمل تخت شاهى تنها اشاره به 
تابعيت أنها از فرمانروايى ايران است. فضاى أكنده از آرامش و طراوت در مجلس بار نوروزى 
داريوش در تخت جمشيد كه در آن حتى هيئتهاى نمايندكى به صورت مسلح به حضور شاه مى روند 
ودرحين حركت دست در دست افسران ايراتى دارند» شاهد خوبى است از برداشت ايرانيان از ملل 
تأبع. شواهد تاريخى دربارةً رعايت آزادى دينى و فرهنكى ملتهاى بيكانه از سوى فرمانروايان ايراتى 
آنجنان فراوان است كه جز اشاره به منشور آزادى كورش بزرك نياز به آوردن شاهد ديكرى احساس 
نمى شود: 

« ... من كورش[ام]» شاه عالم. شاه بزركى» شاه نيرومتد» شاه بايل» شاه سومر و اكد شاه جهار سوى 
جهان؛ يسر كمبوجيه شاه بزرك, نوه كورشء شاه بزرك» شاه شهر انشان) نتيجة جيش يشء شاه بزرق. 
شاه شهر انشان, از تخمة شاهى جاودانى» كه خاندانش بعل و نبو را دوست دارند»كه شاهى خاندانئش 
را براى شادى دلهايشان دوست داشتند. هنكامى كه من به صلح وارد بابل شدم و با جشن و شادى در 
كاخ شاهان سراى شاهى را يريا كردم» مردوك» سرور بزركى, قلب بزرى بابلىها را هواخواه من كرد و 


من نيز هر روز در انديشة حرمت أو بودم. سياهيان بسيار بزرك من به صلح در همه جاى بايل جاى 
كرفتند ودر سراسر سومر و اكد هيج دشمنى را ياراى يا كرفتن تبود. مركز يابل و همة معيدهاى آن را به 
ميل در اختياركرفتم. مردم بابل و ... را ازيوغى [رها كردم]كه برازتدةٌ آنها نبود. جلو ويراتى خانههاى 
آنان راكرفتم و خانههايى راكه در حال فرو ريختن بودند از جاى كندم. مردوك» سرور بزر » ازكارهاى 
برهيزكارانة من شادمان شد و به من» كورشء شاهى كه او را نيايش مىكندء به كمبوجيه؛ بسر تنى من و 
به همه سباهيان من با عنايت محبت كرد و ما مقام الاهى ير جلال او رايا ميل و شادمانى نيايش كرديم ... 
خدايان را به جأى قديم خود يازكرداندم وكذاشتم تا خدايان به خانمان هميشكّى خود بركردتد. همة 
مردم [آبادىها را] با هم متحد كردم و به خانههاى آنها (محلههاى آذها را) دوياره سامان بخشيدم ...). 
اصل همين رفتاركورش بودكه دركتاب مقدس (اشعياء نبى» باب 0؟) بند )١‏ خداوند مسيح خويش را 
كورش خواتد و در جاى ديكر (باب *5» بند 78) او را شبان خود مىداند. 

شواهد تاريخى بسيارى در دست اس كه ممخصوصاً هخامتشيان نخستينء تنها به منظور أيجاد وحدت 
سياسى» فرهنكى و اقتصادى به دور از كشاكشهاى قومى و به منظور يديد آوردن فضايى آرام و دور از 
هرج و مرج دست به جهانكشايى زده اند. همه جا مردم تابع شاهنشاهى هخامنشى به قول يروفسور 
كيرشمن «ممالكى دوردست كه بر اشر توسعة كشور هخامنشى بذان ييوسته بودئد» تحت نفوذ 
خيرخواهانةُ هخامنشيان عميقاً تحول» يافتند و «هخامنشيان محيطى مناسب براى توسعة علم به وجود 
آوردتد» (ص ”710-77 ). «هخامنشيان از لحاظ فرهنك مادى و معتقدات دينى و فرهنك معنوى 
نخستين كسانى بودند كه صور افكار را بين شرق و غرب مبادله كردند». در حقيقت ايده آل هخامنشيان 
ادارهُ خوب و شايستةً جهان با حداكثر اتحاد و به هم ييوستكى همراه با ايجاد زمينه براى آزادى هر جه 
بيشتر براى يبشرفت فرد در سازمان بزرى اجتماع بود. يس از كورشء در همة طول تاريخ. جز جند 
مورد استثنايى؛ ايرانيان همواره فاتحانى مهربان بودند. در كاخ داريوش در شوش نتكهبانان يارسى و 
عيلامى در كنار هم نكهبانى از كاخ را بر عهده دارند. نككارةٌ نكتهبان يارسى و عيلامى در كتار يكديكر 
بهترين كواه باور هخامنشيان به يبوندى است كه اكاهانه به وجود آورده اند. مورخ جنين برداشت 
مى كنك كه مردم خلقهاى كوناكون شاهنشاهى در مجموع كم و بيش» قابل قياس است با امتى كه در 
جهان اسلام فراهم آمد. بدون ترديد اكر در قلمرو فرمانروايى هخامنشيان» جز بابلى وعيلامى خط رايج 
ديكرى نيز وجود مىداشت,. داريوش از آن خط نيز استفاده مىكرد. ترجمة متنهاى فارسى باستان 
سنك نبشتههاى هخامنشيان به عيلامى و بابلى در تخت جمشيد ويا هر جاى ديكر حاصل ملاحظه ويا 
ترس از كسى نيست, بلكه حامل شجاعت در تفويض برابرى وكياست در محترم شمردن ديكر 
خلقهاى با فرهئك است. عصر باستان در هيج جاى ديكرى بنايى به عظمت تخت جمشيد سراغ ندارد 
كه مائتد تخت جمشيد برايند همكارى أكنئده از آرامش همه خلقهاى منطقة بزركى از جهان باشد. 
بنابراين روا نيست كه بناى تخت جمشيد راء مائئد بناهاى فرعونهاى مصرء حاصل تازيانه بدانيم ... 
ل اين يادآورى نيز خالى از فايده نيست. كه تبار آسوريان ايران به كسانى مىرسد كه نام كشورشان در 
5ع ب م براى هميشه از فهرست كشورهاى جهان حذف شده است. و جالب است كه هيج آسورى 
ايرانى را تمى توان يافت كه به ايراتى بودن خودش نبالد. برعكس هر كس كه در طول تاريخ تسلطى بر 
ما يافته است بى درنك كوشيده است كه فرهنك ملى ما رااز هستى ساقط كند. شايد براى نمونه 
كوشش هاى سلوكيه براى هلنى كردن فرهنك ما كفايت كتد. 


تا 


رضن 


اشاره دوم: معمولاً يا توجه به ساخت قهرآميز بناهاى عصر باستان مانتد اهرام مصركه براى ساخت آن 
كاركران و اسيران كرسنه و مقلوى رايه ضرب شلاق به كار وا مىداشتند» جنين تصور مى شد كه تخت 
جمشيد نيز مىتوانتد حاصل ستم يكى ديكر از جباران تاريخ باشد. خوشيختاته اسناد به دست آمده از 
بايككانى خزانة تخت جمشيد أشكارا نشان داد كه كاركرات و هنرمندان ايرانى و غيرايرانى سازندةُ تخت 
جمشيد نه تنها از حقوق مساوى برخوردار بوده اند. بلكه حقوق آنها به مراتب بهتر ازكاركران معمولى 
بوده است. ليست حقوق كارمندان وكزارشهاى كوناكون روزمره كه به طور مرتب ثبت و بايكانى 
شدهائد» خبر از نظامى مى دهند كه از نظر روابط ميان كاركر و كارفرما و شرايط حاكم ميان اين دويا 
مترقىترين قوانين كار در قرن بيستم رقابت مىكند. باوركردنى نيست, اما واقعيت است كه حتى حقوق 
مردان و زتان برابر بوده است و خانم يروفسور كخ در كتاب «از زيان داريوش») خود. با تكيه بر اسناد 
خزانة تخت جمشيد, مى نويسدء در نظام كارى هخامنشى.ء زنان از جنان برابرى حقوقى برخوردار 
بودند كه هنوز بايد زنان اروباء در يايان قرن يبستم» براى رسيدن به آن برابرى جند دهة ديكر مبارزه 
يكننل. مورخ به هنكام بررسى اسئاد خزائة تخت جمشيد شكفت زده مى بينك كه در كاركاه عظيم 
ساختمانى تخت جمشيد حتى زن و شوهرهايى كه هر دو شاغل بودند براى كودكان خود از مهد كودك 
كاركاه استفاده مىكردند. يا براى زنان باردار 0 ماه مرخصى زايمان از حقوق مسلم بود وكاركران روزى 
يى نوبت بأ غذاى كرم تغذيه مىشدند. كاركران و همه كاركنان علاوه بر ياداشهاى معمول كاركاه 
كهكاه از شعخص شاه نيز ياداش ويؤه مىكرفتند. به كواهى اسئاد حتى يرداخت اضافه كار نيز كارى 
روزمره بود. بنابراين مورخ با خيالى آسوده به تخت جمشيد مىيردازد و به كمك اسناد خزانه مطمئن 
است كه در ساخت تأسيسات تخت جمشيد نه تنها كسى به زور به بيكارى كشيده نشده است, بلكه كار 
در تخت جمشيد از مطمئنترين كارهاى موجود در كشور بوده است. هنوز هيج مورخى در بررسى هيج 
بناى ديكر عصر باستان با جنين حالت بسيار قانونمندى رو به رو نشده است. خواهيم ديد كه حتى 
كوشش مى شده تا جيرة كاركران اتشخدامى بيش از حضور آنها در تخت جمشيد و شروع به كار آماده 
شود تا وقفه اى در يرداختها بيش نيايد. يس بر ماست كه ياس بداريم يادكار نياكانمان را و بدانيم كه 


تخت جمشيد مانتد اهرام مه به زور تازيانه بنا نشده است! 


0 


0 


يبى جانب در ه بيوسته است و سه جانب در صحراست. 
و ارتفاع ين دكه مقدار د همانا بأشد»ع. 


وآين دكه 


داريوش يس از اينكه به كمكى طنين شيهه اسبش به فرمانروايى يارس و ميراث بزركى كورش رسيد؛ بى 
درنك به فكر افتاد تا براى خود باركاهى در قلب بارس دراندازد كه درخور كستردهترين شاهنشاهى 
روى زمين باشد. او براى اين منظورء به دليلى كه هنوز روشن نيست. دامنة كوه رحمت را بركزيد كه در 
٠اكيلومترى‏ جنوب ياساركاد (بارسشهر)» يايتخت كورشء بتيانكذار شاهنشاهى هخامنشى قرار 
به يهناى 23٠٠١‏ به درازاى 580 و بلنداى تقريبى ١0‏ متر أماده 
تراشيده شد و قسمتى ديككر با انباشتهاى از تخته سنكهاى تنومئد و 


داشت. نخست در دامن كوه 


شدء كه بخشى از أن از خود كوه 
سنكهاى تراشيده شده از كف صفهة. براى 5 


دشت مرغاب راكه مىرفت يايتخت شاهنشاهى شود»؛ زير 
فو اند اخبت كاقزارويود آرامكاقها ف لبقا اهبا مففني «را رد ل ودروة وو اند تراش اسه 
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صفه در دماغة كم ارتفاعى ازكوه رحمت,. كه به سمت غرب در جلكَةٌ مرو دشت بيش رفته است. كار 
دشوارى يود كه لابد حاصل كار سالها غوغا وجكاجك تيشه و تلاش است. طرح نخست أين يود كه 
ورودى اصلى صفه در سمت جنوب باشد. از همين روى بر بدنةٌ ستككى و رفيع جيهة جنوبى به سه خط 
فارسى باستان, عيلامى و بابلى نوشته است: ١‏ بيش از اين در اين مكان درى وجود نداشت. به 
خواست اهورمزدا من اين درٌ را ساختم... و من آن را استوار» زيبا و مقاوم ساختم. همان طو ركه 
مى.خواستم.قصد اين بود تا مسافرى كه به ياى صفه مى رسد و قصد بالا رفتن از يلهها را دارد اين نيشته 
را ببيند كه به خط خوشى كتده شده بود. اما آيا جنين بود؟ كدام مسافر مىتوانست به يكى ازسه خطو 
زبان اين اعلان تاريخى أشنا ياشد؟ آيا براى او سكوبى براى سينه يه سيئه ايستادن با سخن داريوش 
مهيا بوده است؟ هركز! اينجا هدف تنها ثبت ييام است و مخاطب يبيام جيزى نيست جز تاريخ! درست 
مانئد آن يبيام سينة كوه رفيع دره خدايان» بر سر راه تاريخ كه بيستونش مى خوانيم و ارزاتى جشمان 
عقابان است. و اينجا هدف تنها بان صداى تيشه استء تا نينداريم كه فرهادان خفتهاتدء تا بشنويم 
بانكق جرس ييشاهتكان تاريخ راء تا محمل به هنكام ببتديم! تنها ساخت و آماده سازى صفه كار يسيار 
دشوارى بود وبراى داريوش از نخست بيدا بوده است كه اجراى برتامههاى ساختمانى يلتديروازاتة او 
بسيار وقت كير خواهد بود. ازاين روى؛ به ظن قوى؛ به دستور اوكاخ موقتى در دشت يايين صفه براى 
اواستاه فيل ذا او كوائد مسعشيما ب شاخت شيعة مركرف يايتخت خود نظارت داشته باشد. ظاهراً 
هنوز ساخت صفه به يايان نرسيده؛ كار روى بناهايى كه مىبايستى روى صفه ساخته شوند أغاز شده 
بوده است. 

بناهاى روى صفهٌ تخت جمشيد عبارتند از: دروازهٌ مللء تالار بار آياداناء تالار شوراء تالار صد ستون 
(تالار تخت).؛ عمارت خزانه (خزانهدارى كل و ديوان امور ادارى شاهنشاهى هخامنشى)) كاخ داريوش 
(تجَر) كاخ خشيارشا (هديش)؛ بناى سه دروازه و حرمسراى خشيارشا. 
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تماى بازساز شدة كاد اب - ٠‏ مد له 3 
زسازى حهاى تخت جمشيد از سمت شمال شرقى و دامنه كوه رحمت 


براى دست يافتن به صفهٌ تخت جمشيد و رسيدن به كنار سينة 


بزركترين تاريخ سنككى جهان 
نخست بايد كه از يلكانٍ تنومند و استوار تاريخ يالا رفت. اين يلكان در فرو رفتكّى جبهدٌ غربى صقه به 
صورت مضاعف, يعنى در دو جناح رو به روف به صفة تخت جمشيد منتهى مى شود. هر جناح يس از 
لاع يله به يا" د بركردان منتهى مى شود. يس از ياكرد بركردان؛ با 58 يلهُ ديكرى كه در جهت مخالف 
قرار دارئد به باللاى صفه مى رسيم. اين بلكان طورى ساخته شده است كه در أن واحد كروهى اسب 
سوار مى توانئد از آن بالا بروند. هر يله تقريباً ٠١‏ سانتيمتر ارتفاع» 2/4٠‏ متر يهنا و 8 سانتيمتر عمق 
دارد وارتفاع كل يلكان ازكف جلكه تا بالاى صفه ١م‏ متر است. يلكان نيز مانند ديوارهاى صفه بأ 
سنك هاى نابرابر تراشيده و بدون استفاده از ملاط درست شده است و جا به جا حفرههايى براى 
ستهاى آهنى دم جلجلهاى به جشم مى خورد. اين يلكان نيز مانند ديكر يلكانهاى صفه داراى 
جانئيناه بوده است. رؤئى صفه) نرديكى آخرين يله شمالى و جنوبى سه حفره به جشم مى خورد كه بايد 
مربوط به حفاظى به شكلى نا معلوم بوده باشند. شايد در اين محل ديوار أجرى حائلى, به ارتفاع ٠‏ 

متر» ميان يلكان و دروازةٌ ملل وجود داشته است. درباره جكونكى ابن ديوار احتمالى جيزى نمى دانيم. 
آخرين كمان اين است كه در ياساركاد و تخت جمشيد از برج وبارو خبرى نبود و داربوش آنجنان 
تسلطى بر اوضاع داشت كه نمىتوانست از حملة كسى در انديشه بوده باشد. خبر داريم كه سفيرات و 
هيئتهاى نمايندكى بخشهاى دور افتادهُ شاهنشاهى يدون مراقب مسلح در رفت و امد بودهائدك. مثلا 
مى دانيم كه ١‏ مرد با / خدمتكار بدون محافظ مسلح, خزانة بابل رابه تخت جمشيد حمل كردهاند. به 
هر حال هيكت و يرداخت عمومى يلكان صفهٌ تخت جمشيد متتاسب با همة تأسيسات باشكوهى است 


كه قرار بوده است در صقه ايجاد شود. 
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طرح كلى بازسازى بلكان بزرك ورودى دروازه خشيارشا (دروازه ملل). 
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يلكان بزرك دو طرفه منتهى به دروازه ملل . تنديس دو كاو نكهبان عظيم الجثه بر دركاه هاى 
غربى به جشم مى خورد. ستونهايى به بلنداى *ع/12 متر سقف اتاق انتظار را نكاه مى دارند. 
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طرح كلى بازسازى يلكان يزرق ورودى دروازه خشيارشا (دروازه ملل). 
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دورئماى ضلع غربى كاخ ايادانا و كاخ تجر از سمت حلكه مرودشت :* 


ىق صفه. درست رو به روى يلكان ورودىء ميان يلكان و جبهة شمالى تالار آياداناء دروازةً ملل؛ يكى 
از ستبرترين بناهاى تخت جمشيد قرار دارد كه به نام سازندهاش خشيارشاء دروازة خشيارشا نيز ناميده 
مى شود. خود خشيارشا ل م م 2م اين دروازه را دروازة ملل ناميده اسث. به هنكام مرق 
داريوش هنوز بناى آيادانا وكاخ داريوش به يايان نرسيده بود. اينك خشيارشا ناكزير ازبه يايان رساندن 
كارهاى ساختمانى يدر بودء با اين همه ميل باطنى اواين بود كه براى برابرى با يدرء خود سازندة 
بناهاى مستقلى باشد كه به نام او ثبت شوند. او نخست طرح كاخها وحرمسراهايى را ريخت كه 
باشكوهتر از كاخ يدر بودند. بعد به دستور او در سمت غربى صفه» در شمال غربى آبادانا يلكان 
عظيمى ساخته شد و در ميان اين يلكان و يلكان صفه. دروازءٌ ملل جاى كرفت. الكرى اين دروازه؛ 
دروازهاى بود كه كورش در ياساركاد ساخته بود. طرح وتزيين ابن دروازه و نككهبانى از آن با هيولاهاى 
اقينا نهدن كدتدزبو شود مين اشورى] اميت شباهت هيولاهاى افسانهاى تككهبان دروازة ملل با 
هيولاهاى نككهبان دروازةً كاخ آشوربنىيال دوم در كالح تمرود أنجنان زياد است كه كويى به رغم 
فاصلهاى حدود 56٠‏ سالء تنديسهاى آشورينىيال (809-*8817 ب م).؛ و خشيارشا (582-520؟ ب 
م به دست يى هنرمندل تراشيده شدهاند. همانتدى اين تنديسها از امكان دو حالت جالب توجه نيز 
خبر مى دهند: امكان ديدار خشيارشا ازكاخ كالح بسيار دور از تخت جمشيد و امكان سفر هنرمندان و 
همجنين انتقال مكتبهاى هترى با همه بارهاى اساطيرى و فرهنكى خود. سرسراى دروازة ملل 
الأرف اسك 7 وسعية 60 !متر مربع كه سقف آن بر ؟ ستون ؟ شياره أرميده بود. ارتفاع هر ستون 
با ستونيايه وسرسنون عع/8١‏ متر بوده است. اين تالار سه دركاه عظيم در سه سو داشت: دركاه غربى 
به يهناى 0ح متر روبه يلكان صفه؛ دركاه جنوبى به يهناى 6 متر روبه آيادانا ودركاه شرقىء به 
يهناى دركاه غربىء رو به خيابانى كه به تالار صد ستون منتهى مى شد. كمان مى رود كه اين دركاهها 


١6 


م 


درهايى دولئكه داشتهاند. از دركاه غربى يك جفت كاو بالدار واز دركاه شرقى يكى جفت كاو بالدار 
انسانسر نكهبانى مىكنند. يأ ساخت اين دروازه همة رفت و آمدهاى تخت جمشيد از طريق اين دروازه 
انجام مىكرفت و هركس كه از دروازه عبور مىكرد؛ بر خلاف سابقء به جاى متظر اصلى كاخ آياداتاكه 
سمت شرق آن بود بيش از هر جيز جبهةٌ شمالى آيادانا را مى ديد و يشت شاه بر تخت نشسته و دم و 
دستكاهش به ديدار كنندهاى يود كه به كاخ تزديك مى شد. بنا براين» براى حل مشكلء لازم بود كه بر 
شمالى كاخ آيادانا به منظر اصلى تبديل شود. جنين بود كه خشيارشا دستور داد تا تكارههاى شرق 
آبادانا عيناً در بر شمالى نيز تكرار شوند. اما انتتخاب اين راه حلء كه كوياى ميزان شتاب خشيارشا در 
نوعى عرض أتدام بود بر أهنكق ستنجيدة آيادانا سنكينى كرد و از درخشش أن به ميزان معتنابهى 
كاست. حالا آبادانا فققط تظاهرى بود از شكوه و قدرت. خشيارشا در ؟ ستكى نبشتة ٠"‏ زبانه متن فارسى 
باستان در وسطء متن عيلامى در جانب جبهةٌ خارجى و متن بابلى در سمت داخلى و مكرر خود بر 
جرزهاى سنكى دو طرف دركاههاى شرقى و غربىء أكاهانه و با غرور: دروازة ساخحت خودرا دروازة 
همة كشورها [ملل] ناميده است: 

خداى بزرك است اهورمزداء كه اين زمين را آفريد, كه آسمان را آفريد كه مردم را آفريدء كه شادى را 
براى مردم آفريد» كه خشيارشا را شاه كرد يك شاه از بسيارى. من خشيارشاء شاه بزركق» شاه 
شاهان: شاه كشورهاى همه كونه مردم» شاه در اين زمين بزرق و دور و دراز» سر داريوش شاه 
هخامنشى. خشيارشا كويد به خواست اهورمزدا اين دروازهُ همة كشورها [ملل]را من ساختم. بسيار 
جيزهاى زيباى ديكرى در يارس [إدر تخت جمشيد] ساخته شدء كه من كردم و بدر م نكرد. ه ركارى 
راكه منظر زيبايى داردء همة آذها را به خواست اهورمزدا ما انجام داديم. خشيارشا كويد, اهورمزدا 
مرا و شهريارى مرا بباياد؛ و آنجه را كه به دست من انجام كرفت و به دست بدرم كرده شدء آن را 
اهورمزدا بياياد! 
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نوشته سه زبانه اى كه بربالاى جهار بابه عظيم دروازه نقش كرديده. كوياى نام سازنده أن 
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طرح ساختار ديوارة دركاه شرقى 
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دو كاو عظيم الجثه بالدار با سر انسان : 
نكهبانان مدخل شرقى دروازه ملل. 
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٠‏ دا 6 بونس: 


«اردستان [آستان / قاب سسكى» در و ينجرة ستكى] 
و داريرش شاه كرده [ساخته] است». 


كاخ داريوشء؛ معروف به تَجَره در مقايسة با تالار يذيرايى آياداناء از فروتنى ير صلابتى برخوردار است. 
در اينجا از دالانهاى ير بج و خم وهم انكيز و اتاقهاى بىشمار خبرى نيست. همه جيز به اندازه و به 
قدر نياز استء اما به كمال. و همين كمالء آفريننده نوعى صلابت است. جبهة اصلى كاخ اختصاصى 
داريوش رو به جنوب است. كف اين كاخ سكوى دست سازى است كه ١٠/؟‏ تنا 7/0٠‏ متر از كف 
آبادانا بلندتر است. با اينكه در فاصلهٌ ميان كاخ و لب صفه فضاى كافى براى ساخت باروى محافظ 
وجود دارد» اما ظاهراً از تخست بارو يا جان يناهى روى صفه وجود نداشته است. صرف نظر از بلندى 
كافي صفةٌ كاخ از سطح جلكه كه ١‏ متر است, امنيت و أرامش موجود يردازندكان كاخ رااز ساخت 
هر نوع حفاظى بى نياز مىكرده است. همه قطعاتى كه ازكاخ بر جاى مأنده از سنك است. در حالى كه 
قاب هر ينجره 1/0 متر بلنداء ١/20‏ متر يهنا و ١/0٠١‏ متر عمق دارد؛ كاه از سنكى يكبارجه است. جنين 
قابى 18 تن وزن دارد. فاب درها نيز از قطعات يزرق سنكىق درست شده وهر درقاه هلا تن وزن دارد. 
براى ساخت اين دركاههاى ستبر نخست قطعات عظيم سنك راكنار هم نهاده و سيس در محلء به طرح 
و شكل دلخواه. تراشيدهاند. محل تلاقى سنكدها با استادى تمام مسطح شدهاند. همين استادي 
شكفت انكيز اس ت كه اسباب مباهات داريوش را فراهم آورده است. او به دستاورد سنك تراشان خود. 
در سنك نبشتةُ همهُ طاقجدها و ينجرههاى تالار اصلى و ايوان باليده است ©*”101. حتى ينجرههاى ميان 
تالار و ايوان» از هر دو طرف داراى نيشته است. از اهميت اين نبشتة سه زبانه فارسى باستان. عيلامى و 
بابلى همين بس كه جمعاً /1 بار تكرار شده اس ت:داردستان ([آستان / قاب سنكى در و ينجره] سنكى را 
داريوش شاه كردهإساخته است).در همهجا متن فارسى باستان رادر ميانة قسمتبالاء متن عيلامى در 
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طرح بازسازىي نماى جنوبى كاخ تجر و برش طولى ساخثار كاخ 
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دكى از طاقجه هاى كام تجر با نبشته اى به خط ميخى بر أن 
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سمت جب و متن بابلى در سمت راست بايين أمده است. همه ديوارهاى كاخ از خشت خام بودهاست 
و ينجرهها دريجهاى دو لت داشتهاند. با توجه به ايئكه قرئيزهاى بالاى طاقجدهاء ينجرمدها و دركاههابه 
سبك مصرى ساخته شدهاند؛ در اينجا نيز» مانند كاخ داربيوش در شوشء توجه به هئر وعناصر بيكانه و 
با استفاده از هنرمند غير ايرانى قابل مطالعه است. از باشنههايى كه برجاى ماندهاند» جنين برمى آبد كه 
ظاهراً در تمام كاخ تنها ؟ دركاه داراى در بوده است: دو دركاه جئوبى وغربى ودو دركاه شمالى تالار. با 
اينكه كف تالار و ديكر اتاقهاى كاخ از ميان رفته؛ با آزمايشهايى كه روى بقايايى ازكفها انجام كرفته. 
وجود رذق قرمز يركف اتاقهاى شمالى مسلم شده و نتيجه كرفته شده است كه تمام كف كا 
داربوش. مانئد كف عمارت خزائه؛ قرمز رنىق بوده است. هر دركاه داراى دو تككاره است كه در دو 
طرف به صورت تصوير أينهاى رو به روى هم قرار دارند. وجود اين نككارهها زبانكوباى حاكميت مطلق 
يى برنامهريزى دقيق و أكاهانه است. در اينجا أكاهائه از عناصر نقشهاى زينتى؛ به سود تصاوبر 
كاربردى كوياء صرف نظر شده است. به كمك همين تصاوبر كاربردى است كه به آسانى و به رغم 
0٠‏ سال فاصله, كا داريوش رامىتوان مثل كفسدست شناخت.اتاقهاى دوطرف ايوان حمام 
دس تشوبى بودهائد. در هر دركاه اين دو اناق دو نككهبان نيزه دار ايستادهاندى كه بيرون دركا يعنى به 
يوان نكاه مىكنند و از اتاق ياسدارى مىكنند. دردست نفراول هر دركاه سبرى بافته شده از جوب بيد 
قراردارد. به هنكام ورود به تالار اصلى بانكار:شاه مواجه هستيم كه درحالترك كاخ است. روى سرءتاج 
بلندى با لبهُ كدكره دار دارد كه روزكارى روكشى از طلا داشته است. جعد مو نيزكه بوششى فلزىداشته 
است به خوبى نمايان است.از سوراخهاى كوجكى كه روى كردن و سينه و ياروى مجدست شاه قرار 
دارند معلوم مى شود كه اوكردنبند ودس ت,ند داشتهاست. دوملازم؛ با قدى به مراتب كوجك ترءشاه را 


تجر. دركاه ورودى با نقش داريوش و دو ملازم او 


همراهى مىكنند. در دست يكى از اين دو»كه ريش دارد؛ يك جتر آفتابى استء تا بيرون ازكاخ شاه از 


در ه جلوتر ايستاده أاست. شايد هم اولوبت كار أو سبب شذه است تااو جلوتر ياشكد. ملازم ديكّر 


ظاهراً يك خواجه »كه بدون ريش است, با يك دست مكس برانى راروى سر شاه نكّه داشته و روى 
دست ديكرش حولهاى انداخته است. اين حوله براى خشى كردن عرق صورت شاه بوده است. بأ 
توجه به اينكه داريوش هميشه سوار بر اسب از جايى به جاى ديكر مىرفته وبه اين سبب حتى يلكان 
بزرك تخت جمشيد بالارفتن اسب را ممكن مى ساخته وجود ملازمى مخصوص براى نكهداشتن جتر 
سايه بان و ملازمى براى يراكندن مككس تنها براى جند قدم راه رفتن» تنها مىتواند؛ علاوه بر تاكيد بر 
تشريفات» نمايش قدرت شاه و القاء نوعى الوهيت به حضور او يوده باشد. در هر طرف اين تككاره يك 
نبشتةُ سه زبانى وجود دارد. در ترتيب محل اين تبشتهها نيز رعايتى أكاهانه صورت كرفته است: متن 
فأرسى باستان در دو طرف نخستين نبشتهاى است» كه شخص خواه از جب وارد شود و خواه از 
راست؛ مى تواند بخواند. متن عيلامى در ميان قرار دارد و متن بايلى رو به داخل است: 


«داريوش» شاه بزرق» شاه شاهان» شاه كشورهاء بسر ويشتاسب هخامنشى اي نكاخ را ساخته است». 


اين نبشته همان نبشتةُ تاريخى معروفى است كه كروتفند» دانشمند آلمانى» به كمك أن توانست يراى 
نخستين بار جند كلمهاى از فارسى باستان را باز بخواند. در مرك زكاخ تالار مربعى است كه سقف أن بر 
ستون ( رديف * ستونى) آرميده بوده است. وقتى كه در وسط اين تالار مىايستى» به رغم رد ياى 
اسكندر و سباهيان او و به رغم رد ياى كذر 77٠٠١‏ سال تاريخ و توفان» خودرا در ميان حصارى از 
خطوط سنكى عمودى و افقى موازى مىيابى كه آكنده از شكوه و عظمت است. مىيندارى ضربان 
قلب سنكى تاريخ را مى شنوى و مى خواهى نفس در سينه حبس كنى وكوش به تفس ستككين تاريخ 
سيارى. مى يندارى قامت ستونهاى سنككى رعنا و با شكوه را هركز هواى از ياى فتادن نيوده است و 
هنوز: در مقام يايههاى هفت آسمان ايران» در حال نكاه داشتن آسمان أبى؛ زيباء با شكوه و بر از فرشتة 
إيران اند! و مىيندارى كه در اينجا فخر زيبا و كويندة ستونهاء با فرسايش فهرى تاريخى دارنك. و در 
إينجا زبان بريدهٌ هيج قطعه سنكى الكن نيست! دلت مى خواهد كه لمحداى با تاريخ تنها باشىء اما تاريخ 
تنهايت نمىكذارد! اكر دل بسيارى صداى اسيان يارسى و مقدونيايى را مى شنوى و يعد صداى 
جكاجكى كه بيداد مىكند. ازتالار اصلى دو در به طرف شمالء به دواتاق بزرك كه سقف ه ركدام بر ” 
ستون لميده بوده است كشوده مى شود. تكارههاى هر دو دركاه يكى است. باز با شاه رو به رو مى شويم 
كه اين بار در حال وارد شدن از اتاقهاى درونى به تالار است. در اينجا نيز ييداست كه او دستبند و 
كردنبئد داشته است و معلوم است كه يوشش طلاى تاج به تاراج رفته است. از شكستككى مثلثى شكل 
ريش شاه جنين برداشت مى شودكه ظاهراً ريش شاه دراين نككاره از جنسى ديكر بوده است: از سفال و 
به رنك آبى مصرى و شايد هم از سنك لاجورد. قطعات زيادى از ريش به رنك أبى» كه ضمن 
حفارىها در صفةُ تخت جمشيد به دست آمدهاند» نشان مى دهند كه در هئر هخامنشى رنك أآبى يراى 
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خواجكانى با حوله. عود سوز و روغن دان مدخل دركاه كاخ تجر. داريوش به همراه دو ملازم 
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نقوش ديواره يلكان كاخ تجر. خدمتكاران جهت سفره شاهى غذا مى برند. 


اين صورت لابدكه اين رنكك حامل سنت و ييامى بوده است. همان ملازمان يبشين در حال همراهى شاه 
هستند» الأكه در اينجاء در درو نكاخ ديكر نيازى به جتر آفتابى نيست. ملازم ريش دار»كه ديكر جترى 
به همراه تدارد» دس تهايش را روى هم نهاده است. يا همان حالتى كه امروز همء به نشان ادب» معمول 
ايرانيان است. يس از تالار اصلى؛ در جبههُ شمال 0 اتاق قرار دارد كه به سه اتاق مىتوان مستقيماً دست 
يافت. در ديوارهاى شرقى و غربى اتاق بزرق سمت راست دو دركاملاً روبه رو ساخته شذه ودر 
سمت شمال يستوى كوحجكى يشت اين درها قرار دارد. در وهاى شرقى و غربى با هم هماهنىق 
تيستند؛ اما تكارههاى آنها با هم برابرتد. بر بدنهُ جنوبى هر دركاه خدمتكارى نقش شده كه در يى 
دست روغتدان ودر دست ديكر حولهاى كرفته است. بر بدنة شمالى خدمتكارى ديكر با عود سوز و 
سطل زغال نقش بسته است. يك در ديكر به اتاق جائبى قسمت جنوبى باز مى شودءكه به تالار اصلى 
راه ندارد. در نككارةٌ دركاه اين اتاق» هر دو خدمتكار درهاى شرقى و غربى با هم نقش شدهاند. كاخ 
اختصاصى داربوش به سبب ستكل نيشتةُ خود او بهكاخ تَجّر مشهور است. در بالاى هر دو يعدنة 
جرزهاى دركاه ميان تالار و ايوان به خط ميخى فارسى باستان» عيلامى و بابلى نوشته شده است: 
داريوش» شاه بزركق» شاه شاهانء» شاه كشورهاء بسر ويشتاسب هخامنشىء كه اين تجر را ساخت. بر 
بدنة يلكانى كه به ايوان كاخ منتهى مى شود خدمتكاران» با رعايت نظمى خاصء در حال بالا رفتن و 
بردن خوراى براى سفرة شاهى تراشيده شدهاند. هر يك از اين خدمتكاران غذاى خاصى در دست 
دارد. ظاهراً تصوير بره و بزغاله و أهوبجة زَنده در دسست خدمتكاران؛ براى نشان دادت توع غذاء 
جنبهاى نمايشى دارند. در همين مجلس حمل غذاء به ظرفهاى سريوشيدة غذا نيز بر مىخوريم. 
سريوشيده بودن ظرف غذا تيز حكايت از دو امر مهم مىكننك: توجه به بهداشت و همجنين احتراز از 
سرد شدن غذاء لابد به سبب دور بودن أشيزخانةٌ ير دود ودم. از سنك نبشتههاى كاخ داربوش جتين 
برمىآيد كه ساخت اين كاخ به وسيلة داربوش أغاز شده و در زمان خشيارشا يه يايان رسيده است. 
خشيارشا در سنك نبشتهاى (50) بر روى ديواركاخ اختصاصى داريوش نويسل: 


«خداى بزرك است اهورمزداء كه اين زمين (شايد: اين سرزمين) را آفريد كه آسمان را آفريدء كه 
مردم (شايد: آدمى) را آفريل: كه شادى را آفريد براى مردم» كه خشيارشا را شاه كرد» يى شاه از 
بسيارى» يك فرمانروا از بسيارى. 

من خشيارشاء شاه بزرك» شاه شاهان» شاه كشورها با مردم كوناكون, شاه در اين زمين (شايد: 
سرزمين) برك و دور و دراز يسر داريوش شاه هخامنشى. 

خشيارشاء شاه بزرك مىكويد: به خواست اهورمزدا اين كاخ را داريوش شاه ساختء كه يدر من 
[بود ]. 

مرا اهورمزدا بباياد با خدايان» و آنجه به وسيلهُ من كرده شد و آنجه به وسيلة بدرم داريوش شاه كرده 
شدء آن را اهورمزدا بياياد با خدايان). 

قسمتى از راه يله غربى كاخ از سوى اردشير سوم هخامنشى 094-178" ب م افزوده شده أست. 
اردشير يس از بر شمردن تبار خود؛ مى نويسد كه اين يلكان ستكى را او ساخته است. اين سنك نيشته 
ازاين روى ازاهميت زيادى برخوردار است كه نشان مىدهد كه 0 شاه يس از داريوش هنوز از كاخ 
اختصاصى او استفاده كردهاند و حتى جنين تشخيص داده شده بوده است كه بايد يلكانى بر آن افزود! 
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ظاهراً كاخ داريوش در تخت جمشيد الكوى ديككر كاخهاى مسكونى روى صفه قرا كرقته است. كاخ 
خشيارشا فضايى تقريباً دو براب ركاخ داريوش را اشغال كرده است. فرورفتكى هاى صخره در محل بنا با 
تخته ستكٌ و قلوه سنك هموار و جيهة جنوبى با ساخت ديوارى سنكى استوار شده است. كف 
كاخهاى داريوش و خشيارشا تقريباً هم سطح است. بلتدى ايوان كاخ از سطح جلكه از 17/87 تا 
0 متر و بلندى تالار اصلى از سطح جلكه متر است. دو يلكان يزرى سنكّى حياطهاى 
شرقى و غربى كاخ خشيارشا رابا صفةٌ اصلى بيوند مىدهد. سككك نيشتهاى بر يدنةٌ يلكانذهاى شرقى و 
غربى حياط شمالى ساخت بنا را به خشيارشا نسيت مى دهد. در اين سدكى نبشته خشيارشا مىكويد: 
ربه خواست اهورمزدا اين هد يش را من ساختم. اهورمزدا با خدايان مرا وكشورم راو آنجه راكه من 
كردم بياياد). در بدئهها و حاشيدهاى برخى از دركاهها و ينجرههاى سنكّى و روى لباس شاه در 
نكارههاى دركادها اين سنك نيشته تكرار شده است: خشيارشاء شاه بزركق» شاه شاهان» يسر 
داريوش» شاه هخامنشى. در اينجا نيز مانتد كاخ داريوش» سدكى نبشتة فارسى باستان در درجةٌ نخست 
ازاهميت قرار دارد و هرجا نككارهداى از شاه استء متن فارسى باستان بالاى سر شاه قرار كرفته است. 
در يك مورد استثنايى» در بدنةُ غربى ديوار شمالى تالار» ظاهراً استاد حجار به اشتباه متن عيلامى را 
بالاى سر شاه كنده اسث. جنين به نظر مىرسدكه هم در اينجا و هم در بيشتر دركاهها و ينجرههايى كه 
داراى ن.شته است» نبشتهها بيشتر جنبة تزيبنى داشتهاند و از همين روى به تكرار يك متن كوتاه قناعت 
شده است. اكر جنين نبود لازم مى بود كه در هر جاء به مناسبت» متن تأزهاى بيايد. جالس توجه است كه 
استفاده از خط در معمارى اسلامى ايران نيز بيشتر جنبة تزيينى دارد و بسا نامى واحد ددها بار تكرار 
شده است. در معمارى اسلامى نيز تزيين با خط از حاشية دركاهها و ينجرهها شروع شده است. و جنين 
شده كه خوشنويسى و توجه به انتزاع در نقش حروف زاده شده و با اسليمى به اوج خود رسيده است. 
يلكان كاخ خشيارشا از نظر ساختار و شيوة تزيين شباهت زيادى به يلكان كاخ داريوش دارد. در هر ذو 
يلكان خدمتكاران در حال بالا رفتن و حمل غذا ووسايل مورد نياز سفرهخانة شاهى تراشيده شدهاند. 
هر دو يلكان بايد ازكارهاى زمان خشيارشا بوده باشند. از ميان دهها موضوع ديكر اتتخاب اين موضوع 
براى نكارة يلكان نمى توانئد بى دليل بوده باشد. آيا اين كاخها تنها ويرهٌ غذاخورى شاهانه بودهائد؟ ايا 
اوقات اشتغال و فراغت شاه در اين كاخها سبرى مى شده است؟ در اين يلكان نكهبانان يارسى در دو 
كروه © نفرى روبه سنك نبشتةٌ بدنةُ مركزى يلكان ايستادهاند. و در دو طرف نماى يلكان» در يشت هر 
كروه از تكهبانان» يك سنك نبشتةٌ ديكر و سيس تككارةُ نبرد شير با كاو و نخلجدها قراركر فته است. 
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خراجكزاران سكائى در حال أوردن لباس و هدايا 
نكاره يلكان بنائى در مغرب كاخ خشيارشاء كه كتيبه هايى با نام اردشير در آنجا كشف شيده است. 
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«داريوشس شاى شاه برزنل » شاه شاهان» شاه كشورها بسر 
تر يشتاسي : هخحامنشى. دار بوش شاه كويد: اين شهر يارى كه من 
دارم. از سكاها كه آن سوى سغدئد از آنجا تا حبشه از هئد ثا به 
ساردء كه آن را اهورمزدا بزرك ترين خدايان, به من ارزائى فرمود. 
أهورمزدا خاندان شاهى مرا سأ باد!) 


متن سل, بناى أيادانا ير نوحى زرين 


طبعاً مجتمع تخت جمشيكل» در مقام تختكاه وديوان ادارى يزرف ترين شاهتشاهى جهان. به تالار 
باتراض جرر كن شو ها ذاقنت كهدر خوودان شاهنشاهى باشد. تالار آيادانا در كاخ شوش نيز مانئد 
تالار بزرك بار داريوش در تخت جمشيد ويزهُ يذيرايى از مهمانان شاه بود. آيادانا از نظر معمارى, 
هنرى» سياسى و تاريخى و به خاطر موقعيت قرار كرفتنش بر روى صفةٌ تخت جمشيد و همجنين سنك 
بناهاى زرين و سيمينش مهمترين» بزركترين يس از تالار صد ستون و با شكوهترين بناى تخت جمشيد 
است» كه بنايش را داريوش أغازكرد و خشيارشا به يايان رسائد. 

وازه آيادانا جهار بار در سنك نيشتههاى هخامنشيان متأخر به جشم مى خورد. يك بار در سدك نبشتة 
داريوش دوم (555-50:0 ق م) ذر شوش (10259) كتت» )١0*‏ وسه بار ديكر در نبشتههاى أردشير دوم 
(504؟-500 ق م)» يكى در ستونى در تالارى شبيه به تالار آياداناى تخت جمشيد در شوش و سنك 
نبشتة ديكر در يايهٌ ستونهاى بناى كمنام ديكرى در همذان (42116 :2118ه نه25ه؛ كتت» ١08-108‏ ؛ 
نى: اشميت» !0١‏ نيز: واختسموت»:١018-727).‏ دراين نيشتهها ايدانه تنها به صورت مفعول بى 
واسطه و به معنى احتمالى ادكاخ ستول دار آمذه است (هيتتس» «راههاى تازه...)) 4١7‏ نيز نى: 
مايرهفر؛ *١٠؛‏ كنت» 28١).امكان‏ دارد كه وارهٌ ايوان فارسى با وازْهُ آيادانا در ييوند باش د(هينتس. 
همانجا هر تسفلد» 07 حاشية ١؛‏ استروناخ؛ «ياساركاد» ؟/).روى هم رفته براى أن و هواى ايرانءاز 
زمانى بسياركهن؛ايوان راوحل بسيارمتاسبى در معمارى حتى ساذهترين خانههاى روستايى تشخيص 


6 


بازسازى كاخ أيادانا . يلكان شيرقى 


نا كأ الددة زللنة 1س 1111 0ل مد 
11 انل نا م 11 


داده شدهاست.وازةٌ بالكن درزبانهاى اروبايى نيزبركرفته از وازةلابالا خانهافارسى است.بهعبارت ديكر 
بالكن در معمارى ارويا بايد كه تقليدى باشد از معمارى ستتى و كهن ايرانى. قَدَنْ (ج: افدان) در زبان 
عربى ايّدانا در سرياتى به معنى كاخ و همجنين أَيوئِكِةٌ يوتانى (نك: كنت» 128) به معنى اثبار و محل 
انباشتن كالا نيز در بيوند با آيادانا مطرحاند. 

آيادانا نخستين بناى ايرانى است كه داراى سئك بنا است. أكاهى داربوش در جال كردن لوحهاى زرين 
و سيمين در أباداتاء شاهدى بر أكاهى اين مرد بزرك تاريخ ايران در فرمائروايى است. اين أككاهى و 
هوشيارى در همه رفتارهاى داربوش به جشم مى خورد. كرفتر (18116 .1)؛ مهندس معمار و دستيار 
يروفسور هرتسفلد در حفاريهاى تخت جمشيدء كه بسيارى از بازسازيهاى كاخهاى كوناكون تخت 
جمشيد به دست أو انجام كرفته است» در روزهاى 15 و 7١‏ و (به عبارتى 18 و )5١‏ سيتامير 1988 (8/؟ 
و "٠‏ شهريور 1515) در برجهاى شمال شرقى وجنوب شرقى؛ يعنى برجهايى كه جبهة اصلى آياداتا را 
تشكيل مى دهند» «#سئك بناى» آيادانا را به صورت سند زرين و سيمين؛ به بزركى 78 در ## ساتتيمتر و 
ضخامت تقريبى ١/0‏ ميليمتر» درست به أندازة خشتهاى بناء در محفظهاى ستكى بيدا كرد (اشميت» 
.)٠‏ مصطفوى؛ باستان شناس ايرانى كه خود شاهد كشف اين لوحها بوده است كزارش جامعى از اين 
كشف بزركق دارد (ص .)88-0٠‏ لوحها در جعبة سدكى خوش ساخت جهاركوشى به ضلع 58 وارتفاع 
60 ساتتيمتر قرار داشتند. در ججعبه نيز مربعى بود به ضلع 0/6 و قطر 5 سانتيمتر (اشميث» لوح 
زرين در زبر و لوح سيمين برروى أن قرارداشت ويشت نبشتدها رو به محفظة ستككى بود. علاوه براين 
لوحها؛ در درون خاكهاى زير جعبة سنككى #سكة زروسكةٌ سيم نهاده شده بود (مصطفوى؛ 8/). متن 
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اين لوحها به خط فارسى باستان ٠١‏ سطر عيلامى /ا سطر و بابلى م سطر است و خط لوح زرين 
خوش تراز خط سيمين أسثت. 

دو لوح ديكر زرين و سيمين؛ تقريباً به شيو جاسازى دو لوح نخست د ركوشةُ جنوب شرقى تالار 
مركزى آبادانا بيدا شد و در زبر محفظة سنكى اين لوحها نيز ؟ سكة زر ودو سكة سيم مانتد سكههاى 
قبلى وجود داشت (مصطفوى؛ 4/). وزن لوح زرين نخست 5 و لوح زربن دوم '؟ ولوحهاى سيمين هر 
يك يك كيلوكرم بود (همو؛ 0/8. ازاين لوحها يكى زرين و ديكرى سيمين به موزه معارف وقت موز 
ايران باستان ودو دبكر نخست به موزهُ سلطنتى كاخ مرمر و سيس, با أماده شدن بتأى «شهياد» آزادى 
به آنجا اتتقال يافتدد (همو؛ .)6-8٠١‏ داربوش در اين لوحها به مرزهاى كشورش و هميشتى اهورمزدا 
اشارهكرده واز خود بناى آيادانا يادى نم ىكند (818؛ كنت؛ 919/7( -112). به نظر خانم كخ (هاز زبان...اك“ 
#ة) استمالاً اين سكوت ناشى از آن است كه آبادانا خود مظهر فرمائروايى و تجسم و شبلور قدرث 
داربوش بود. جون در اين تبشته به قنوحات داريوش در لشكركشى بر ضد سكاهاى ارويابى تقريباً 
0 قم اشارهاى نشده اسست (نك: كامرون» 485-88 اشميت»؛ همانجا) آغاز زيرسازى بنا و سيس 
ساختمان ديوارهارا يبش از اين تاريخ مىداند. از نبشتههاى خشيارشا بر جبهة يلكانها وكاشيكارى 
بدنهدها جنين برمى آيد كه ساختمان آيادانا حدود "٠‏ سال طول كشيده است (تيلياء .)١87‏ 

سكدهايى كه به همراه ستكىق بناى آيادانا به دست أمدئد تكيهكاء خوبى هستند براى دست يافتن به 
تاربخ بناى آيادانا. جوانترين اين سكدها سكداى است از قبرس كه رفته رفته بيشتر سكده شناسان 
مايلئد آئرا از آغاز سده 0 ق م بدانند (اشميت؛١١١).‏ اين تاريخ با تاريخ سنك يبنا با تكيه به نام 


ما 


كشورهايى كه يه أنها اشاره شده است تيز هماهنك است. به اين ترتيب مى توان سالهاى نخست سدة 60 
ق م را آغاز تاريخ بناى آيادانا داتست»ء اما جون بنا به شواهد موجود نقشة نماى شرقى در حين عمليات 
ساختمانى تغيير ياقته» كس ديكرى جز داريوش نمى توانسته سبب اين دكركونى بوده باشد (كخ. 
نقشة...». 101-187). ديوار ناتمامى كه به هنكام باز سازى يلكان شرقى آياداتا به دست آمد (تى: 
تيليا؛ »)19//-١19/8‏ نشان داد كه منظر تخستينٍ شرق تالار نقشهٌ ديكرى داشته است. تككارة 
وانفرق وبولعيندكن ون جزينة ميان يلكا كد دن ربان نكا رقا معترويكاة ذاقه عه زرى: 
بابينتر) نيز به از داريوش بودن نماى شرقى آيادانا شهادت مى دهد. كالماير عقيده دارد كه نكارهها يس 
از يايان كارهاى ساختمانى يرداخته شدهاند («دربارة...4» 8/). به نظر (كخ» همانجاء 21817 حاشية /707) 
اما از سه ايوان آيادانا نخست منظر شرقى به يأيان رسيده و يس از همه ايوان شمالى. برداشت جنين 
است كه اجراى يلكان شرقى به خاطر تككار تشريفاتى داريوش و وليعهد حتماً از جتان اهميتى 
برخوردار بوده كه بدون فوت وقت انجام يذيرفته و حتماً ستكتراشان زيادى همزمان مشغول به كار 
بودهاند (كخ» همانجا). 

كرفتر (اتخت جمشيد...10-17/:0) در سال 1489 با تكيه بر ديوارى كه آن بريست تيليا در يشت 
بلكان شرقى بيدا كرده و آنرا متعلق به آيادانابى كوجكتر دانسته بودء دست به مطرح كردن برداشتى 
كاملاً نو در بارةٌ آيادانا زد كه هنوز و تاكنون اعتيارش زير سوال نرقته است. به نظر اوكه همواره در بى 
يافتن دليلى براى كوجكتر بودن آياداناى تخستين بود» ديوار كشف شده كه 1/0 متر عقبتر از سكوى 
فعلى قرار دارد مىتواند از آن آباداناى نخستين صفةٌ تخت جمشيد بوده باشد. كرفتر براى يافتن راه 
حلى در إمر اثبات نظر تيليا و خود مىنويسد: .١‏ فاصلة جناح جنوبى يلكان شرقى تا كاخ سه دروازه 
بسياركم وغير منطقى استء 7. در صورت وجود آياداناى كوجكتر؛ بتاى معروف به «اسه دروازه» كاملا 
در وسط حياط شرقى آيادانا قرار مىكرفته است و ". در آياداناى كوجكتر ايوان جنوبى مىتوانسته به 
راحتى داراى ١8‏ ستون بوده باشد. در حالى كه امروز با ١7“‏ ستون خود دركوشة شمالى كاخ «تجر) 
حالت نامأنوسى دارد. كرفتر زمان اين دكركونى را همان اوائل كار فعاليتهاى ساختمانى در صفَةٌ تخت 
جمشيد مىداند و معتقد است كه سنك بناهاى مشهور آيادانا از حدود سالهاى 0١7-+١‏ ق م, به 
هنكام توسعة أيادانا كار كذاشته شدهاند و كسترش آيادانا بايد به دستور داريوش بوده باشد. به نظر 
كرفتِراكر آغاز آماده سازى صفهٌ تخت جمشيد را سال 0٠١‏ ق م بدانيم؛ با توجه به اينكه آماده سازى ١‏ 
نا ؟ سال وقت لازم داشته است» بايستى ديوارى كه تيليا يبدا كرده است از سال 8١8‏ ق م بوده باشدكه 
در سال 0١7‏ ق م زير بتاى جديد مدفون شده است نيز (نى: شِقلد) ٠ع-08).‏ 


تالار آيادانا يس از يلكان ورودى صفه؛ در سمت راست,. در نقطهاى مسلط به عمارت خزانه و درست 
آنجا كه صقه به جلكه منتهى مى شود قرار دارد (نى: استروتاخ. «آبادانا...». 59-55؟). در سمت 
جب آباداناكاخ اختصاصى داريوش ساخته شده كه در مقايسةٌ با آيادانا بسيار فروتن مى نمايد واين هم 
بر نقش متبلور آيادانا مىافزايد. هر كدام از جبهدهاى شمالى» شرقى و غربى آيادانا داراى يى ايوان 
است. در جبههُ جنوبى به جاى ايوان؛ يك رديف اتاق كه ظاهراً اتبار بوده قرار داشته است. بيرامون اين 


بناى بزرك فضاى آزاد وسيعى براى اجتماع مهمانهاى جشنهاى بزرك بيبش بينى شده است (نى: كخ. 
«از زبان...4» .)8١‏ حياط باريكى غربى و يخشى از اتاقهاى جتوبى هم سطح يناى اصلى و حياط جنوبى 
كمى «رتفعتر است. سطح حياطهاى شمالى و شرقى أيادانا 5/8٠‏ متر يابينتر از سطح بنا است. 

اساس نقشةٌ آباداتا نيز مانتد آياداناى شوش» كه طعمة آتش سوزى بزركى شدء همان نقشةُ كاخ كورش 
در ياساركاد است. با اين تفاوت كه بر خلاف ياساركاد كه ستونهاى ايوان تنها يك سوم ستون تالارهأ 
ارتفاع دارد» ستونهاى ايوان آباداتا به بلنداى تمام بنا ساخته شده است. ب ىكمان اين دكركونى از آنجا 
ناشى مى شود كه منظر اصلى أياداناء به خاطر ارتفاع صفه در ايتجا بيش از ١‏ متر ازكف جلكه: ينهان 
تماند و ستونهاى افراشتة كاخ در ديدرس كسى كه از دور به صفه نزديك مى شود قرا ركيرد. ايوان دوم 
رو به شرق بود وهنكامى به ديد مىنشست كه يلكان ورودى كاملاً طى مىشد. 

در جهاركوشة آيادانا جهار برج با تماى بيرونى قوسدار برافراشته بود. حاشية بالآى اين قوسها را 
آجرهاى لعابدار منقوش مىيوشاند و در هر قوس سنك تبشتهاى بوده است از خشيارشا با اين اشاره 
كه داريوش جيزهاى زيادى ساخته و او بر آن ساختهها جيزهاى ديكرى افزوده است. در هر برج 
بلكانى به بيشت بام منتهى مى شده است و دو يلكان عظيم شرقى و شمالى از صفه به آبادانا منتهى 
مى شد نل (كخ. «از زبان...»» 487 اشميت. همانحا). 

در شرق و شمال آيادانا دو محوطة باز و آزاد قرار داشت. مهمانان آيادانا به سمت شرقى آيادانا هدايت 
مى شدند وازاينجا به موازات نمايندكان كشورهاى شاهنشاهى به طرف شاه مىرقتئد كه در جبهة ميانى 
برتخت جلو سكرده بود.بهاين ترتيب مهمانكاخ ضمن اينكه زير تأثير نفوذمستقيم صحنه بود خود نيز 
در صف مهمانان منقوش قرار مىكرفت. به اين ترتيب يك بار ديكر با دقت نظر داريوش و معماران او 
رو به رو مى شويم. اينك مى توانيم از خود ببرسيم كه آيا مهمانىهاى رسمى آيادانا سالى تنها يك بار و 
به هنكام نوروز بوده است ويا مناسبيث هاى ديكرى تيز سيب مهمانىهاى تزرفق مْشده اسيث؟ 
واقعيت اين است كه كوجى ترين اطلاعى در اين باره نداريم. 

در ميان همه بناها و تأسيسات تخت جمشيدء يلكانهاى آيادانا از تيلور ويذهاى برخوردار است. با اين 
بلكانهاى آيادانا: به خاطر مرتفعتر بودن تالارراصلى از حياطهاى شرقى و شمالى دو يلكان عظيم مشابه؛ 
مى أوريم و بدون ترديد اين بخش از بناهاى تخت جمشيد را مىتوانيم يكى از منايع تاريخ سياسى و 
اجتماعى هخامنشيان بيه حساب بياوريم. 

يلكانهاى آيادانا به خاطر مرتفعتر بودن تالار اصلى از حياطهاى شرقى و شمالى دو يلكان عظيم مشابه. 
به إيوانهاى شمالى و شرقى بالا مىرود. بلكان شرقى اباداناكه يكى از مهمترين بخشهاى تخت جمشيد 
استء نشان مىدهد كه بناى آياذانا تسجيل حكومت و نمايش يى رويداد استثتايى و تكرار نشدنى 
است. صف بندى در حجاريها هدفمند است: كارد سلطنتى» نجبا وكارمندان ويا در حقيقت نككهبانان. 
سازمان دهندكان و مجريان اوامر حكومتى را نشان مىدهند. در مركز يلكان شاه و سازمان دربار» در 
بيش روى شاه نمايندكان خلقهاى مختلف تشكيل دهندةً شاهنشاهى تراشيده شدهاند. داريوش به 
هنكام طرح نقشة أيادانا به معناى واقعى كلمه؛ تصوير يك «بناى دولتى» را در ذهن خود داشته است 
(كخ. «از زبان...770١).‏ 

اين يلكان كه وسيلة هرتسفلد كشف شد با 8١١‏ نكارة انسان و بيشمارى نقش ديكر» به سبب خاكى كه 


ا 


بر آن انباشته شده بود» خيلى سالم مانده و امروز به كمى تككّارههاى آن مىتوان اطلاعات يسيار جالب 
توجهى ازاوضاع سياسى - اجتماعى و همجتين هنرى ايران زمان هخامنشيان به دست اورد. يلكان 
جبهة شمالى كه يبش از خاكبرداريهاى تخت جمشيد بيرون از خاى بود؛ آسيب فراوانى ديده است. هر 
يلكان داراى جهار رديف يله قرينه است» كه هر رديف آن از 7١‏ يله درست شده است. دو رديف 2 
نزديك ايوان؛ كه مقابل ياية يرجها ساخته شده. به مهتابى ررقن منتهى مى شوند كه جلو ايوان قرار 
دارد. دو رديف ديكر در وسط جبهة خارجى» روبه روى يكديكر به طرف ياكرد مركزى بالا مىرود. 
تمام سطح تماى بيرونى يلكانها و جانيناهها يوشيده از نككارههايى است كه با تنوع خوش آهتكك و در 
عين حال سادهٌ خود عظمت زمان خود و همجتين أيادانا را به راحتى القاء ممكنتد. جانيناهها از 
كنكرههاى جهار يلهداى تشكيل شدهاند كه در ميانشان فضايى مستطيل شكل قرار دارد. 

نكارههايى كه بدنهُ بزرك يلكان آيادانا را تزيين مىكنتد در شمار شاهكارهاى هنر ايرانى قرار دارتد. 
بدون ترديد در هيج جاى دنيا هيئتهاى نمايندكى 71 كشور در يكجا و به صورت بيكركتده جاودانى 
نشدهاند. نكارهها بيان و اجرايى كاملا تاز ه داشته و بيان آكاهانةٌ يك برنامة سياسى بزركاند (نكى: كخى 
«مطالعات...»» *47-9). در دو طرف 8 يلكان شرفى سربازان يارسى مسلح به نيزه و كمان و تركش 
صف كشيذهاند. قل هر سرباز 0# سانتيمتر است و روى هر يله يك سرباز» روى هم رفته 7179 نفر: 
ايستادهاند (روآف؛» 59). 

جالب توجه است كه جناحهاى يلكانهاء با همه عظمت و نقش و نكارى كه دارند, فقط جند سانتيمتر با 
يكديكر اختلاف دارند. در يلكان شرقى طول سه قسمت جتوبى» مركزى و شمالى يلكان به ترتيب 
7/7 77/100 و 71//ا؟ متر و در يلكان شمالى طول قسمت غربى» مركزى و شرقى به ترتيب 
17 ١0٠//30؟‏ و 70//اا متر است (اشميت» .)8١‏ 

معمولاً و با احتمال قوى نككارههاى يلكانهاى آيادانا را مربوط به جشن نوروز ايرانيان دانستهاند. در 
ابنجا هيئتهاى نمايندكى 77 كشوركه براى دادن بهترين هذاياى سرزمينهاى خود به تخت جمشيد 
أمدهاند و نكهبانان و بزركان هخامئشى نقش يستهاند. هر هيئت را كه نقراتش از سه تا 4 نفر است يك 
افسر هخامنشى يا مادى» در حالى كه دست جب رئيس هيئت را در دست دارد» هدايت مىكند و 
نفرات يعدى هذايا را حمل مىكنند (مصطفوى» /78-171). جهت حركت تصاوير بر يدنة يلكاتهاى 
شرقى و شمالى بر عكس يكديكراند. ظاهراً نخست يلكان شرقى در نقشهٌ اصلى آياداتا يش بينى نشده 
بوده و بعدهأ داريوشس تصميم كرفته بوده است كه اين يلكان يرنكاره و تشريفاتى رايه آياداتا بيفزايد. به 
نظر (كخ )١19-17١‏ احتمالاً در ماه سوم سال 7 از سلطنت داريوش (544 ق م) استخدام +50 
كاركرى كه لوح كلى ١0177(‏ 615 ديوانى به خط عيلامى به آن اشاره دارد براى كار ساختمان يلكان 
شرقى بوده است. نككارةٌ مركزى يلكان شرقى جهار ياكرد (هر جناح دو ياكرد) در زمان خشيارشاء 
كه ديكر ميلى به ديدن تصوير خود در مقام وليعهدى نداشت (كخ, «از زبان...796١؟‏ تيلياء 769 
كيرشمن» ))7١17‏ به كاخ خزانه منتقل شد (نى به تفصيل: تيلياء ٠17‏ 107-1). داريوش» در حالى كه 
وليعهدش را در كنار دارد؛ با دُوسى ير دست راست وكل نيلوفرى بدو غنجه در دست جبء بر تخت 
جلوس كرده و باهايش را روى كرسى معخصوص نهاده است. وليعهد ني نكل نيلوفر در دست دارد. شاه و 
وليعهد لباس مخصوص دربار هخامنشى بر تن دارند. جامهدار داريوش نيز با همين لباس يشت سر 
وليعهد ايستاده است. يس از جامه دار اسلحه دار قرار كرقته كه تيردان شاه را حمل م ىكند كه سكى 
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طرحى از نقش برجسته جتوبى كاخ خزانه؛ بارعام داريوش در مراسم نوروز. موزة ايران باستان 


كذ 


حرمينش به شكل ياى حيوانى سم دار است. اسلحه دار علاوه بر تي ردان «اكيتاكه»؛ دشتة كوتاه شاه راكه 
غلافى زرين و مزين دارد بر كمر بسته و تبرزين اورا در دست دارد. تيغ تبرزين از دهان يرتدهاى أردك 
مائند بيروت زده است. فرنكه؛ رئيس تشريفات در حالى كه دستشى را جلو دهان نكّه داشته در حال 
كرنش است. دو عود سوز ميان او و شأه تامله إنداخته أست. همةٌ اين افراد در زير يك برأمدكى 
سابيان ماننذ يركار»كه در قسمت بالاى نكاره ساخته شده قرار دارتد. دراين برآمدكى رديفى از شير به 
سوى نقش خورشيد بالدار (اهورمزدا) در مركز ساييان در حال حركت|ند. در هر سمت سايبان دو 
تكبان نيزه دار ايستادهائد. در دست تكهبان سمت جب سطلى به جشم مى خورد كه احتمالا محتواى 
آن زغال مورد نياز عودسوزهايى است كه بايد همواره أفروخته باشند. جلوس شاه در مجلس يلكان 
آيادانا براى به حضور يذيرفتن هينتهاى نمايندكى همة كشورهاى زير قرمائروايى است كه با يهترين 
هديههاى سرزمين خود به تخت جمشيد آملهاند. 

نيمى ا صحدة بشت سر شاءء ازميانة يلكان به بعد» به سه قسمت تقسيم شده؛كه هر سه قسمت أن در 
أشغال كارد شاه است. #؟ نفر در رديف بالاء 8 نفر در رديف وسط و ١‏ نفر در رديف يايين. اينان 
كارد معروف به «سيب بر) يا «اتارير»اند؛ جون نيزه افراد كارد به اتارى متتهى هى شود (نى: كخ داز 
زيان...)» 20). در نيمةٌ بعد ويشت سركارد؛ در قسمت بالأى تقسيم بندى سه كانه صحنه» خادمانى قرار 
دارند كه در حال آماده باش دائمى؛ شاه را به هنكام بيرون رفتن ازكاخ يا در سفر همراهى مىكردنئدل. 
سيس جهار فراش قراركرفتهاندكه ه ركدام فرش يا نمدزينى به زير بغل و شلاقى در دست دارند. ثمر 
جهارم صتدلى سغرى شاه را نيز بر دوش موكشد (نى: رٌآف» 14). در تفوش انتهايى دو ارابة دو أسبه 
همراه يا ارابه ران نش شده است. ظاهراً يكى براى شاه و ديكرى براى وليعهد. بشت سر سربازان كارد 
رديفهاى وسط و يايين دو رديف ازنجباى يارسى و مادى هر رديف 7١‏ نفر قرا ركرفتهاند. 

نار هيتتهاى نمايندكى ملل تابع در سه رديف مطبق بدنةُ جنوبى يلكان رايوشاندهكه در صفى طولانى 
از سمت جنوب به شاه نزديىك مى شوند. از ويزكيهاى نكارههاى أيادأنا أزادكى حاكم بر جو صحندها 
است. جنين مىتمايد كه مركزيت اميراتورى يزرك ايران أكاهائه مى خواسته اسة :نا القناء أرامن: 
زبردستان خودرا يياكاهاند كه هم بر ارضاع مسلط است وهم مردم كشورهاى تابع دليلى براى 
هراسيدن از فرمانرواى خود تدارند. در هنر أشورى صحنههايى كه در آثها اقوام مختلف خحراج 
خودرا به شاه بر تخت نتشسته تقديم مىكنند كم نيست» اما در آشور اين نكارهها همواره در ارتباط با 
جنك و يبروزىاند و بيداست كه خراج دهندكان اسيران و شكست خوردكان جنكاند. در نكارههاى 
آيادانا صحنةٌ نمايش اقوام مختلف شاهتشاهى از توعى ديككر است (نى: كت «از زبان...4» ١1١؛‏ 
كيرشمن» 7717). أكر اين استنباط عمومى درست باشد كه نمايندكان كشورها براى حضور و شركت در 
جشن نوروز به يايتخت آمدهائدء اتتخاب جنين زماتى براى بذيرفتن زيردستان نيز جالب توجه أست. به 
قول كخ (همانجا) در اينجا هيئتهاى نمايندكى با شادى و آزادى بيش مى روند و نشائى از مغلوبيت و 
اجبار به جشم تمى خورد. “كان در مقام مردان آزاد حتى اسلحة خودرا همراه دارند. حتى شير 
مادهاى كه عيلامى ها هديه آوردهاند بيرون از قفس است و سرش را بركردانده ويا تكرانى به بجههايش 
تكاه مى كند. شابد تكيه بر اين نكرانى نيز به خاطر آفريدن «فضاى كرم» و ايجاد و القاء صميميت 
صورت كرفته باشد. يرداخت صحنة نكاره كاملاً نو است. نمايندكان ملل به صورت مهمان تصوير 
شدهائد و آرايش مجلس حجارى حكايت از برنامهاى كاملاً سنجيده دارد. اشميت با توجه به طرز 
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ايستادن نجباى دربار هخامنشىء كه بعضى دست يكديكر راكرفته و دست روى شانةُ نفر يهلوى خود 
كذاشته ويا به عقب بركشته وبا تفر بعدى مشغول صحبت أست»؛ مى تويسد (ص *87) همةٌ اين حاللات 
حكايت از محيطى دوستاته و رفاقت مىكتند. ألبته ضرورت كاستن از يكنواختى نقوش هم مى تواتد 
سبب تغيير در حالت ايستادن باشد (نكى: كخ» «از زبان...4» .)١77‏ در جنين صورتى هم جالب توجه 
است كه دكركونى با خلق آرامش صورت كرقته است. هر مدعوى كه از يلكان بالا مى رود ناككزير از برابر 
صف همه خلقهاى شاهنشاهى و در أتتها از مقابل نكارةٌ شاه كه در مركز يلكان جلوس كرده است. 
مئكذرد ودر عين حال أحساس مدعو اين است كه خود يكى از افرادى است كه حامل هديه براى 
شاوائل. 
از سال 1577 م كه هرتسفلد يلكان شرقى آبادانا را از آوار خاى آزاد كرد دربارة بازشناسى و نام 
هيئتهاى نمايندكى برداشتهاى فرأوان و متفاوتى شده و هنوز هم كاهى در مواردى ترديدهايى به جشم 
مىخورد. نكارهها و نبشتههاى آرامكاه داريوش و أرامكاه منسوب به أردشير سوم در كوه رحمت 
مشرف بر تخت جمشيد در امر بازشناسى كمكى مؤثرى بودهانكد. در اين دو محلء» بر خلاف نككارة 
هيئتهاى نمايندكى در تخت جمشيد كه نيشتهاى به همراه تدارند؛ مليت صاحب نكارهها نيز در كنار 
نكاره آورده شده است. 
از “اا هيئت؛ 18 هيثت بر روى نماى اصلى و ه هيئت ديكر روى سراشيبى بلكانهاى جنوبى نقر 
شدهاند. صف هيثتهاى نمايندكى در بلكان شرقى آبادانا با ماديها 1و عيلاميها 1آ در رديف بالا آغاز 
مى شود كه كوزهاى با جند جام دشنه. بازوبند و لباس همراه آوردهاند. راهنماى هر هيثت» يك در 
ميان؛ افسرى بارسى ويا مادى است و كوشش شده است تا همةٌ تمايندكان با لياس و سلاح محلى خود 
و همجنين با هدايابى كه همراه آوردهاند به تصوي ركشيده شوند. به اين ترتيب هنوز هم بينئده مىتواند 
در زمائى كوتاه با خصوصيات "الا سرزمين عصر هخامنشيان أشنا شود و همين ويزكى بر غنا و اعتيار 
آيادانا مىأفزايد. درخت سروى كه هيئتهاى نمايندكى رااز يكديكر جدا كرده ضمن القاء نظم به كل 
مجلس حالتى آرام و بى دغدغه بخشيده است. 


يس از ماديها ديككر نمايتدكانى كه هديه آوردهاند» با تكيهُ بيشترى به كزارش مغصل هينتس 
(نزيافتهها...4» )40-1١ ١1‏ كه با ملاحظة مهمترين برداشتها و ييشنهادهاى ايران شتاسان و باستان شنأسان 
نظرى مقبولتر داده است؛ عيارتند از: كآ: عيلاميان باكمان» شمشيرء يك شير ماده با دو نوزاد؟ ارمنيان 
ايا اسب و ظرف؛ بارتيان 27 با جند جام؛ اسب ويوست؛ يابليان /با ظرفهايى از سيم و زر يارجه و 
كاو ورزان؛ ليديابيها 71 با ظرفه يازوبئد وكردونة دو اسبه (نيز نك: بارنت» 28-29) رَخَجِيانَ يا 
درنكيان (يا هراتيان نى: كخ, «مطالعات... 40-9#) 11ل با ظرف؛ شتر و يوست؛ سوريان 7/111 با 
ظرف» يوستء يارجه و قوج؛ كايادوكيان 16 با اسب و لباس؛ مصريان 76 باكاو نر و يارجه؛ سكاهاى خود 
تيز 51 با اسبء يارجه و لبأس؛ ايونيان [يونانيان آسياى صغير] 11 با ظرفه بارجه و قوج؛ ياكتريان 2011 
با لباس و شتر؛ كتداريان 197 با كاو ورزان» نيزه و سير؛ هراتيان لال با ظرف و شتر؛ اسككرديان 71لا با 
لباس وأسب؛؟ سغديان 9711 با دشنه؛ بازويئد؛ تبرزين و اسب؛ هنديان 9111 باكرد طلاء الاغ و تبرزين» 
اسكودريان يا تراكيدايها 5076 با نيزه سير و اسب؛ تازيان 704 با بارجه و شتر دوكوهانه نيز (نك: كن 
«مطالعات...) )٠١*‏ هيركانيها[؟] 2061 با نيزه» سير و كاو؛ ليبيايبان 011 با كاو و كردونةُ دو اسبه و 
حبشيان 20011 با ظرفء عاج و زرافه (نيز نك: اشميت 89-87؛ قس: واندنبرك» *6-81؛ كالماير؛ 
«ساختار...ااء 170-178). 

اين نكارهها براى مطالعه در آرايش و لباس خلقهاى مختلف بخش بزركى از جهان باستان نيز داراى 
اهميت است. در نقر هيئتهاى نمايندكى نيز خلاف عادت عمومى كه در قهرست كشورها همواره نظم 
معينى رعايت عى شود براى جلوكيرى از يكنواختى و آفريدن تنوع» كوششس شده أست حتى الامكان 
هيئتهاى مشابه كدار هم قرار نكيرند. در هريك از دو مثلثئى كه در دو طرف هر يلكان قرار داردء نكاره 
شيرى است كه به كاوى حمله كرده است كه به كمانى نقشى نجومى است (نكى: اشميت» 87) و به قولى 
بيروزى نيروى نيكى بر نيروى بدى (كير شمن: .)١01/‏ نكت جالب توجه در حجاريهاى يلكان آياداناء با 
وجود تنوع مطلب و فراوانى نقش» سادكى و بى بيرايكى و عدم افراط در ريزه كاريهاى بدون ييامى 
خاص است. ويؤكى ملموس يلكان آيادانا كه كه از تظر بافت و حجارى الككوى ديككر بناهاى تخت 
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نكارة جتوبى يلكان شرقى كاخ آبادانا . طرحى عمومى از صف نمايندكان ملل 
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جمشيد قرا ركرفته؛ به رقم بهره كيرى از همهُ تجربيات هنرى منطقه دربارة حجاريهاى آبادانا (نى: 
نيلندرء 25-08))» استقلال در عرضة مفاهيم وشيوةٌ القاء است. به عبارت ديككر با اينكه در همة 
زمينههاى هنرى از جهان باستان و به ويه هنر آشور تقليد شدهء در همة زادههاى هنرى مهر مشخص 
هنر هخامنشى به وضوح به جشم مىخورد. در نظر ايرانيها حجاريهاى آشورء با تصنعى عارى از ذوق. 
فاقد وقار بود. آتان افراط در ريزه كارى در جزئيات را مخصوصاً در سطوح يايين و مقابل جشم بيجا و 
زننده مى شمردئد. از همين روى هنرمندان ايرانى و يا در خدمت ايرانى در بخشهاى بايبن كارء تا ارتفاع 
قامت إ|نسان. تا مىتوانستتد ساده عمل مىكردند و ظرايف هنرى را در قسمتهاى بالاى بناء مغلا 
سرستونهاء به كار مى بستتد (نتك: كدار» 2؟1١).‏ 


نكارههاى يلكان شمالى» كه به خاطر آزاد بودن به شدت آسيب ديدهاند» تقريباً همان نكارههاى يلكان 
شرقىاند؛ اما به صورت عكس يلكان شرقى. يعتى به صورت عكسى در آينه. 

در ادام كار آيادانا در زمان خشيارشا در يلكان شمالى نوعى مسامحه به جشم مى خورد؛ به طورى كه 
حتى در جاهايى برخى از نقشها ناتمام رها شدهاند. ظاهراً نخست باكار در اين جبهه با تكاردهاى مهم 
هيئتهاى نمايندكى أغاز شده است و سيس نككارةٌ يكنواخت افراد كارد به هنرمندانى نه جندان ماهر 
سيرده شدذه است (نى: كخ, «دربارة...)» .)١617‏ در حقيقت با انتقال ورودى اصلى صفة تخت جمشيد 
به غرب صفه نماى آيادانا براى تازه وارد كاملاً دكركون مىشود. حالا نخست بايد از يلكان عريض و 
طويل صفه بالارفت وييش از هر بنايى يا دروازة با شكوه ملل رو در روى شد. سيس بايد براى رسيدن 
به آبادانا به سمت راست صفه رفت و به يلكان و ايوان جديد شمالى به جاى منظر اصلى رسيد. 

سه ايوان مشابه در شمال» شرق و غربء جوانب تالار آيادانا را در ميان كرفتهاند و جهار برج كوشههاى 
آيادانا دو جناح اين ايوانهارا تشكيل مىدهند. سقف هر أيوان بر فراز ١7‏ ستون سنكى در دو رديف 
استوار بوده است. ستونها در امتداد ستونهاى تالار اصلى قرار كرفته و فاصلةً ميان ستونها به طور 
يكنواخت 8/80 متر است. از ع" ستون ايوانها تنها ٠١‏ ستون بر جاى مانده؛ ه عدد در ايوان غربى و0 
ستون ديكر در ايوان شمالى. با اينكه ايوان شمالى به خاطر داشتن دو دركاه به تالار» ظاهراً ايوان 
ورودى اصلى است (نى: اشميت» 9/)) ايوان شرقى به سبب يلكان با شكوهش از اعتبار خاصى 
برخوردار أست. 

در اين ايوان به دو رديف از ستونهاى ير أرايش تقريباً ٠‏ مترق برمى خوريم كه باريكى و شياردار بر 
ستونبايههايى تسبتاً بلند استوارند. ارتفاع ستونهاى ايوانها با ستونهاى تالار يكسان است. وزن تقريبى 
هر ستون حدود 860 تن است (نى: كرفتر» اتخت جمشيد...0) 11'8). أندام زنكولهاى يايهها با كلبركهاى 
بزرك و بسته و معلق نيلوفر و تخلبرك برافراشته تزيين شدهاند. ستونبايههاى ايوان غربى در مقايسه با 
ستونيايههاى ايوان شرقى؛ مانند سرستونها؛ به مراتب سادهتر است و ستونيايههاى ايوان شمالى از نظر 
هنرى نازلتر از دوايوان ديكر به نظر مى أيند (نى: كخ. «دربارة...4) .)١01"-1١017‏ در أيوان شرقى هر 
سرستون صورت دو شير افسانهاي به هم بيوسته دارد كه هر كدام به جهت عكس ديكرى نكاه مىكند. 
ابن سرستونها منحصر به اين ايواناند. سر ستونهاى ايوان غربى شكل ساده سر كاو داشتهاند. 0 
ستونهاى ايوان تيركهاى جوبى بزركى سوار بود. روى سر ستونها به كسى بود كه به ساختمان نزديى 
مى شكد. 


دو سر تيرك از آخرين سرستون بيرون مىزد و جنان بود كه سوار يركردهً حيوانات است. بر روى اين 
تيرك» تيرك دومى قرار داشت كه كمى يهنتر بود. اين شيوه از سقف سازى را در آرامكاههاى شاهان 
هخامنشى باز مىيابيم (نكى: كخ. «از زيان...»: 87). سر تيركها يا كنده كاريهاى رنكف آميزى شده و يا 
يوشش فلزى تزيين مىشدند. در حالى كه فاصلة ستونها ٠/80‏ متر يود هر تيرك مىتوانست تا ٠‏ متر 
طول داشته باشد كه از تنة درختان سدر ليتان تأمين مى شد (كخ.ء «از زبان...)» "1051487؛ كنت .)١51“‏ در 
حفاريهاى تخت جمشيد زغال سدر نيز به دست آمده است. روى اين تيركها حمال يايد تيركهاى باريك 
ويا تخته در جهت طول سقف انداخته باشند. اين تختدها از لبه و قراز سر حيوانات سرستونها 
م ىكذ شتتد و جنان كتار هم جيده مى شدند تا سقف راكاملاً بيوشانئد. تختهها از زير ودر فاصله تيركها 
با رنككهاى كوناكون كنده كارى و شايد هم با سنكهاى قيمتى و نيمه قيمتى تزيين مى شدند. 


كف ايوان شرقى كه داراى يوشش سبز خاكسترى رتك بوده» مخصوصاً در بخش غريى ايوان به خوبى 
محفوظ مانده است. در بخش عمدهٌ كف ايوان آثار حريق بزرى ديده مى شود. از قرائن ييداست كه كف 
اصلى داراى دو اندود بوده است. از ملاط به دست آمده بر مى آيد كه در ملاط ميان آجرها قير به كار 
رفته أاست. 

ورودى اصلى تالار در جبهة شرقى 0/750 متر عرض داشت و جون ضخامت ديوار نيز به همين ميزان 
بود مدخل تالار مساحتى قريب به 78 متر داشت. ساخت أستانهاى يكيارجه براى فضايى به اين بزركى 
ميسر نبوده و به همين دليل سنكهاى جهار كوش قطور راكنار هم با لايهاى از قير به كف زمين جسبانده 
بودند. اين سنكها با نكارهاى كاملاً صاف ياكلميخهاى كلسرخى تزيين شدهاند (كخء «از زبان...14 69). 
از بسيار تاجيز بودن ساييدكى سنككهاى آستانه بر مىآيد كه رفت ؤ آمد يه آيادانا بسيار كم بوده امست. 
مدخلها درهاى جوبى بزرق دو لتهاى داشتهاند كه روزكارى با برنز مطلا تزيين شده بودنك. همة أين 
درها در حريق يزرك سوختهاند (كخ؛ همانجاء قس: كرفتر؛ ابا هرتسفلد...)» )١9‏ و ممكن است دو تكه 
ازيك نوار برنزى تزيين شده با كلميخ نيلوفرى كه در آيادانا به دست أآمده. متعلق به اين درها بوده 
باشد. درها روى ياشنههاى سنككى منقش به تاجى از بركهاى كوناكون و بيكانهاى نك تيز سوار بود. قطر 
حفرةٌ فلزى ياشنهها 7١/0‏ سانتيمتر بود. از شكاف وسط تحخته سنك أستانة دركاه شرقى برمى آيد كه 
لتهاى درها به كمى اين شكاف قفل مىشدهاند. براى جفت و قفل لتهاى جوبى» درها به برنزكارى 
مطلاكه با ميخهاى كوجك زيادى سوار مى شدء مزين بود. كلميخها به شكل غنجههاى كوجك ساخته 
مى شدنئد. شايد بتوان تزيينات درهاى آيادانا را مانند تزيينات سايبان شاهىء با شيرهاى در حال حركت 
و نقش سمبل اهورمزدا به تصور در أورد. 

هر ضلع تالار با شكوه آيادانا 0/0٠‏ متر طول دارد و ديوارهاى جهار طرف نيز به قطر 0/77 متراز 
خشت خام بود. ابعاد خشتها “ادر در ١1“‏ سانتيمتر بود. لااقل يخشهايى از اين ديوارها با أجرهاى 
لعابدار الوان تزيين شده بود. تكههايى از اين آجرها با نقشهاى تزيينى و نبشته؛ ضمن حفارى تخت 
جمشيد به دست آمده اسث. تقريباً با اطمينان مى توان كفت كه از اين آجرها در جهاركوشةٌ بنا استفاده 
شده اأست. مىتوان تصور كرد كه بر ديوارهاي بيرونى محفوظ از باد و باران و بر ديوارهاى داخلى. 
تفاشيهاى سرزتدهاى وجود داشته است. متأسفانه به خاطر آتش سوزى بزرك از تزيينات آيادانا جيزى 
برجاى ثمانده است. ضلع شمالى با دو دركاه بزرك به ايوان شمالى و ضلع جنوبى با دو دركاه بزرك 


/4 


نكاد د خا راج ٠‏ ون 5 ا 
ى سطوح داخلى . حفاظ يلكان شرقى كاخ آيادانا 


ديكر به اتاقهاى انبار جنوبى و راههاى خروجى اين اتاقها كشوده مىشد. به هر يك از ايوانهاى شرقى و . 


غربى نيز يك در بزرق كشوده مى شد. (اشميت ص 8/)) با توجه به وجود ينجرهها و طاقجههاى 
سنككى در ساي ركاخهاى تخت جمشيدء مىتوان تصوركردكه 0 ينجره در ديوار شمالى و # ينجره در هر 
يك ازديوارهاى شرقى وغربى و 0 طاقجه در ديوار جتوبى تالار آيادانا وجود داشته 


أاست. 


درهر ضلع *رديف ستون سدكى آهكى سفيد سقف را نككه مىداشت. از ع٠‏ ستون اين تالار امروز فقط 
“' ستون يرجاى مانده است. خلاف ايوانها ستونبايههاى تالار به صورت مكعبى دو طيقه ساخته شده 
بود. سر ستونهاء مانند ايوان غربى؛ به شكل سركاو بود. سر ستونها فرمى مركب داشت ودر واقع ازدو 
سرستون رو هم جيده تشكيل مىشد. سر ستون زيرين تاجى يود از يركهاى اقشان با شكوفدهاى بالا 
رونده وسر ستون زيرين دو رديف نقش حلزونى يا طومارى دوبل داشت. برخلاف ستونهاى ياساركادى 
ستونهاى آيادانا 4؟ شياره بودتد و حتى يكى از ستونهاى ايوان شرقى 07 شيار داشت (كخ. از 
زبان...»» /1ى) كه تقارنش با 0 هفتةُ سال جالب توجه است. براى ساختن ستونها نخست قطعات ستىف 
خام را روى هم مىجيدند. ايستايى سنكها قائم به خود بود. براى قطعة زير بزركترين ستك را انتخاب 
مىكردند. يكى از قطعات زيرين در آيادانا م متر طول و 50 تن وزن دارد. يا سه قطعه سنك ممكن بود 
به ارتفاعى برابر با ١0/88‏ متر دست يافت. ارتفاع هر ستون آيادانا يا يايه و سر ستون و ستونيايه نزديى 
به ٠١‏ متر است. سنكتراشان يس از بر روى هم قرار دادن سنكهاى خام بدنه سنك راكرد مىكردند و 
سيس كار شيار اندازى انجام م ىكرفت. سر ستونها به خاطر ظريف كارى يركار» جداكانه آماده و سوار 
مى شد (كخ: «از زيان...)» 88). از نشانههايى كه بر جاى مانده است مىدانيم كه ستونها با رنككهاى تند 
رنكى آميزى شده بودتد. جشم. زبان و بينى كاوها و شيرهاى افسانهاى رنكى سرخ داشتهاند. قسمتهابى 
از تكارههاء مانتد موى سر و ريشء از ستكى لاجورد نشانده بر سئكى اصلى تككاره يود. ظاهراً سم و ينجة 
حيوانات يوششى از طلا دأشت. 

قطعاتى از مبل در اتاقهاى جناح جنوبى آبادانا به دست آمده كه هر جند متأسفانه جز جفت و بست و 
ميخهاى طلائى بقِيهُ آن به وسيلةُ آتش بلعيده شده ولى همين بقايا يه وضوح نشان مىدهند كه تالار 
آيادانا با مبلمانى كامل از صئدليها و ميزهاى كوجى براى مهمانيهاى بزرى آذين شده بوده أست. 

يكى از جالبترين تكات آثار هنرى تخت جمشيد و به ويذه آيادانا نشانهها ويا به عبارتى امضاهاى 
هنرمندان و ياكروههاى هنرى است. 

هر هنرمند يا كروه هنرى نشان خاص خود را دارد كه يس از يايان كار در زميئة اثر نقر شده است. وجود 
اين نشانههاى در نوع خود بىنظير» ضمن ايتكه هنرمندان تى تى تكارهها را شناسانده و طبقه يندى 
آنها را ممكن مىسازد و امكان تخمين طول مدت كار را فراهم مى آورد» حكايت از نظم و علاقمتدى 
آكاهانةُ عصر هخامنشيان به آثار هنرى و هنرمندان دارد. ظاهراً به خاطر ساختار خط ميخى كه براى 
نوشتن يك نام فضاى زيادى لازم دارد؛ نقر نشانه بهترين راه حل ممكن تشحخيص داده شده است,. البته 
به اين امر نيز مىتوان توجه داشت كه احتمالاً آموختن و نوشتن خط ميحخنى زياد آسان نبوده أست. 
(روآف 8م١-:»180١)‏ همه نشاندها و آثارى راكه اين نشانهها در كنارشان أمده است به صورت جدولى 
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ضلع شمالى يلكان شرقى ايادانا . نكهبانان شوشى 
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نكاره جنوبى يلكان شرقى كاخ آيادانا . صف خراجكزاران از يالا : هيتت نمايندكى يارتى ها (يا 
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جزئيات دقيقترى از فكاره نمايندكان ليديابى 
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آخرين نماينده ارمنى ها و جلودار صف بابلى ها 


نكاره جنونى يلكان شرقى . بالا 
يانين: راهنما و حلودار لبديانبيى 5 
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نكاره جنوبى يلكان شرقى أيادانا رديف وسط : هيئت نمايندكى كليكيه اى شا يا سورى ها إكخ] إنا 
اشورى به نقلى ديكر) رديف يابين: هيئت نمايندكى كايادوكيه اى با اسب و يكدست لباس كامل 
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جزئات نكاره جنوبى يلكان شرقى آيادانا. دو تن از هيئت نمايندكى كليكيه اى ها (يا سورى ها: كخ) 
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نكارة جنوبى يلكان شرقى أيادانا. هيئت نمايندكى ارمنيها اسبى آرايش شيده و 
كو زداى زيبا هديه مى!ورند.دستةه هاى كو زه از يدكر جانورى افسانهاى است و ان 
مكطرف كار لوله را فيز انجام مىدهد. 
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جزتيات ذكاره هيثت نمايندكى ارمنى ها. افسر يارسى كه جلودار هيثت را راهنمابى مى كند 
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جزئيات دقيقتر نكاره جنوبى يلكان شرقى كاخ آيادانا. 
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نكارة جنوبى بلكان شرقى آيادانا. هيئت نمايندكى زرنكى ها (يا شيركانى ها 
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يلكان شمالي كاخ آيادانا. كرو هى از هينت نمايندكى ايونىر(يا بونانى):؛ باخلرو ف مزين و كلاقهاى يشحم 
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جزئيات نكاره هيئت نمايندكى ليددايى بر يلكان شمالى كاخ ابادانا 
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نام صبد سينتون ١‏ ادوان تعمالني سير ستو ن شدردال كرنقدن شق .شو ال افسانك أى كاء صو رشى جون عقات 
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سر سئون شبر افسانه اى و سئون يايههابى با نقش كلبرى هاى معلق نيلوفر و نكل بركهايى 


اسنجنين. فقط در ابوان شرقى كاخ ايادانا استفادد شده است 
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تالار صدا) 
دا تالار ذ نحت: 


ان تالآ تكست حون مقفشن برضل ستون آزهيذه يوزة) ثالار فك سغون تاميدة شل اما بعدها ب خاطر 
ومحدة نالار عر ان قر نكر اقهرا فين سعوان ردان در نمقي م ونون سيك قباد د كفية يكم بال تر نكاهى 
به تأريخ) اين كاح رانلا شييية كا سقيت ودر كامفاف شمالى و جتوبى تالآ تحيق رافيدة ودورت دو تار 
وخا و كا ل قن وجود ندارد اما هر تسفلد در ميان خا ىهاى جنوب مبرفي تال رن 5-7 نتاق اين 
با قعوا نام اأسوسية اود كه ذو ان اوفشير اولويهريان بابليى اشاره مي كندو كه خشيارشا شالودة بنا رابه 
يشتيبانى اهورمزدا ريخته واو أنرا ساخته و به يايان رسائده است. در اين سق نيشته كه معلوم نيست 
جرا فقط به زبان بابلى است, به ميزان كارى كه در زمان خشيارشا انجام كرفته اشارهاى نمى شود. كُمان 
مى رود منظور تسطيح كف صفةُ سنكى و آماده سازى شالودة ديوارها بوده است. شايد كه برخى از 
قطعات ستكى نيز آماده بودهاند. 

خشيارشا يس از شكست از يونانيان در جنك سالاميس و يلاته در سالهاى ١٠8؟‏ و 8/4 ب م براى 
انخاذ شكوة و خلال ينثشهر و شايد كاستن از اثرات شكميتك) بر أهنىٌ فعاليتهاى ساختماني خود 
افزود. او يس از ايحاد دكركونىهايبى 000 أياداتا» كه به دستور يدرش ساخته شذه بودذ» و تغيير 
ورودى و منظر اصلى آن؛» تصميم به ساخت تالار بار يزركترى كرفت كه مىبايستى عظيمتر و با 
شكوهتر ازكار يدر باشد. خشيارشا در طرح نقشهٌ تالار جديدء به سبب عظمت بنا و كمبود جا در صفة 
تخث جمشيد» از ساخت ايوانهاى بيرونى جشم يوشيد و تنها به ايوان جبهة ورودى در سمت شمال يبنا 
قناعت كرد. هر تسفلد در كاوشهاى خود در اين ايوان سر دو كاو عظيم نكّهبان را يبدا كرد كه در طرفين 
ايوان قرار داشتند. ستونهاى ايوان و تالار اصلى از نظر ستونيأيه؛ بدنه و تزيين سرستون شبيه بودهاند. 
اما ظاهراً قطعات بالاى سر ستونها تفاوتهايى با هم داشتهاند. كف ايوان با صحن حياط يكى است و 
از بقاياى خاكستر و زغال و همجنين قطعات سوختة آجر جنين برمى آيد كه اين تالار هم در أتش 
موككنة اتيك التزاندوة دسف ملي |ر كقب انوا ديكلاهر ا نعاضيل عارنة معان رؤة تالاو اصنلى :3 اتاققاق 
فرعي آن است. تالار صد ستون؛ در مقايسه با تالار أيادانا كه 78/٠عع"‏ متر مربع را اشغال كرده برد 
5٠‏ متثر مربع زير ينا دأشت. بعيل هم نيست كه اين تالآر ثيز مانئد عمارت خزانه؛ اما ماتتد بكى موزف 
براى تكهدارى از خزاين دربار و كنجينههابى كه از سراسر شاهنشاهيى به تخت جمشيد سرازير بود 
يله افيه وريدن افقلا فق ا و انان خاي وا لبون ها للا ات دري كه حر ارده ضما وك كرا نيه اكه 
مى تواند جتين برداشتى را تقويت كند. مهمتر ايتكه تخت شاهى در نكارههاى دركامهاى جنوبى بر 
دوش نمايندكان ملل» كه در حقيقت أورنلكان هدايا و افزايتلكان ذخاير وكتجينههاى شاهى هستند 


حمل مىشود. بنابراينهاء در حالى كه آياداناء مظهر اقتدار شاهىء براى يذيرايىهاى بزرق ساخته 


شده. تالار صد ستون مىتواند يك موزه باشد. اشياء به دست آمده از تالار تخت از بيوندى ميان تالار 
تخت و عمارت خزانه كواهى مى دهند: قطعاتى از تتديس هاى كوناكون. مانتد يى ياى شير و سر يى 
كاو بسيارركوجك از مادهاى أبى رنك. ياى مفرغى جانورى جهاريا... 

ايوان بزرك تالار صد ستون با دو دركاه ستكى شرقى وغربى. هريك با نكارةٌ دو تككهبان يارسى رو به 
ايوان» به دو أتاق نكهبانى راه مى يابد. 

تمأم ٠‏ رديف ستون تالار بزرق صل ستونوكه مريع يزركى به ابعاد 28/0٠ <28/0٠‏ متر است. افتاده 
و خرد شدهاند. بلندى هر ستون ١7/97‏ متر؛ حدود دو سوم ستونهاى أآياداناء بوده است. تمام كف 
تالار از يك طيقه خاكستر. و زغال به ضخامت يك تا سه يا يوشيده بود و نتيجه آزمايش نشان داد كه 
خاكستر از جوب سدر سقف تالار بيوده است. كف اين تالار ماتند كف خزانه يوشش سرخ رنكٌ 
نداشته: يلكه باكج سفيدكارى شده بوده اسث. هر يك از ديوارهاى شرقى» غربى و جنوبى تالار داراى 
4 طاقجة سنككى است و ديوار شمالى در هر طرف يى طاقجه و علاوه بر أن داراى لا ينجره رو يه ايوان 
است» كه تور تالار را تأمين مىكردند. جز اين ينجره؛ نور كير تالارى به بزركى تالار صد ستون نأ 
مشخص است. شايد در اينجا مركز سقف تالار اصلى از سقف اتاقهاى بيرامون بلندتر بوده و در ديوار 
اختلاف سطح ينجزههايى وجود داشته است. ركه سنكى ياى كار كه بر روى أن ديوارهاى خشتى را 
ساخته بودهاند به ارتفاع 00 سانتتيمتر بوده اسست.. 


دركامهاى تالار صد ستون نيز مائئد دركاههاى كاخ قار قن مويو نة نكارة اشخة دن ذفن وو مه رودو 
شرق و غرب تالار» به اتاقهاى جانبى تالاركه ظاهراً براى نككهدارى مبل و ديكر وسائل مورد نياز 
بذيرايى هاى بزرك در نظر كرفته شده بودنئد» منتهى مى شوند. دركاههاى اين اتاقهاء با نكارة يهلوانانى 
كه در حال نبرد با جاتوران افساتهاىاند, تزيين شدهاند. بدون ترديد بايد ريشه و أبش حور تبردٍ بأ 
موجودات افسانهاى را در باورها واساطير ايران باستان جست. اين نبردها بايستى جنان جا افتاده بوده 
باشند كه جند فضاى ممكن و معدود را به اشغال خود درأوردهاند. براى نكارههاى دركاه ورودىهاى 
اصلى» كه در جبهة شمالى قرار دارتدء از يلكان ايادانا الكو كرفته شده است. در اينجا نيز» درست ماتند 
آباداناء شاه در قسمت بالاى مركز مجلس بر تخت نقسته؛ رئيس تشمريفات در برابرشء در حالت 
عرض كزارش؛ ايستاده و بشت سر شاه ملازم خاص و اسلحه دار او قرار كرفتهاند. ملازم علاوه بر 
حولهاى» كه احتمالاً براى ياك كردن عرق صورت شاه؛ در يك دست دارده مكس يرائى را تيز بالاى سر 
شاه نكّه داشته است. در اينجا ديكر از وليعهد خبرى نيست و همين به وضوح نشان مىدهد كه واقعاً 
خشيارشا بخش مركزى نككارههاى يلكان آيادانا را جا به جا كرده است. حالاء در تالار صد ستون؛ 
خشيارشا بر تخت شاهنشاهى يران و در مقام فرمانروايى بى رقيب تكيه زده و 0 رديف ازافراد كارد 
شاهى در قسمثت بايين تخت) جون سمبلى از نظمء ايستادهاند. البته يعيد هم تيست كه شاه در مجلس 
تخت تالار صد ستون اردشير اول باشد. يعنى يس از خشيارشاء اردشير به هنكام تكميل بنا به جاى 
تكارة يدر نككارة خودرا نقر كرده باشد وبا نكارة خشيارشا را به جند دكركونى كوجى به نكارة خود 
تبديل كرده باشد! مجلس تخت عمارت خزانه» مخصوصاً در نشان دادن جزئيات دشنه؛ تبرزين و جعي 
مخصوص تير و كمان؛ به مراتب دقيقتر واز نظر هنرى زيباتر از مجلس تخت تالار صد ستون اسث. 
روى هم رفته نككارة برتخت نشينى شاه در دركاه جنوبى تالار صد ستون خيلى جمع و جورتر تكرار 


شده است. در اينجا فقط شاه است و ملازمى» كه يشت سر او ايستاده و مكس يراتى در دست دارد. ياية 
تخت شاه روى سر خلقهاى اميراتورى حمل مى شود. در مقايسه. اين درست همان طرحى است كه 
داريوش براى آرامكاهش در انداخته بود. مورخ از يافتن علت اين تقليد عاجز است! مكر ممكن است 
كه دست هترمندان طرح انداز براى آفريدن طرحى نو تا اين اندازه تنك بوده باشد؟ آيا تقليد و تكرار 
ناشى از نوعى با كذاشتن بر رد ياى يدر است؟ در هر حال همةٌ نكارهها و حتى شيوة كزارش در ستىق 
نبشتههاء در خطوط اصلىء» تقليدى هستتد ازكار نخستين كه از آن داريوش است. حتى در طرح كلى 
آرامكاههاى صخرهاى دكركونى قابل ذكرى يه جشم نمى خورد. مكر از ناتواتى! 

نماينلكان حامل تخت در أينجا به دو بدنةٌ دركاه تقسيم شدهاند؛ نيمى به بدنهُ شرقى و أل نيم ديكر به 
بدنهُ غربى وناكزير نقش شاه دويار آمده است. همه نكارههاء درست ماننئد كاخ داريوش, به كوتهاى تقر 


شدهاند» كه كويى به سوى كسى كه وارد مى شود ويا كسى كه ذوخالار اسيك نكاة من ىكنتل. ورودى. 


رسمى تالار صد ستون در جبهة شمالى است. درهاى جنوبى به راهروبى باز مىشوند كه به كاخى 
جنوبى تر ويا به حرمسرا منتهى مى شود. طبيعى اسث كه فقط شخص شاه و ملازمان ويزه حق استفاده 
ازاين راهرو را داشتهاند. 

به نظر مىرسد كه تمام مدت فرماتروايى خشيارشا (582-5206؟ ب م) در جتب واجوش قفعاليتهاى 
ساختمانى در تخت جمشيد سيرى شده است. ساختمانهايى جون دروازة يركار ملل و يلكان مربوط به 
آنء بيش تالار و يلكان يرنكارة منظر جديدٍ شمالى آبادانا وكاخها و حرمسراهاى جديدء كه تمامى 
نا ف ستو راكوا تلام لست وا اكور هالا مسدسيكونة كه بر ركه ترون رتاف يسيع مدت سدم ياد 
است. در حقيقت در زمان خشيارشا صفهُ تخت جمشيد يك كاركاه عظيم ساختمانى بود. شايد امروز. 
در عصر ماشين و عصر قطعات بيش ساختةً ساختمانى» تصور جنين كاركاهى آسان باشدء اما در زمان 
خشيارشاء حضور صذها هنرمند» معمار» سنكتراش» بنا و هزاران كاركر» كه از دور و نزديكا 
شاهنشاهى عظيم هخامنشى در تخت جمشيد كرد آمده بودند» حيرت أور اسث. به شيوة تهيه واتتقال 
مصالح ساختمانى» ابزار كار» همجنين محل سكونت دست اندركاران» تغذيه؛ و به نوع كار مأموران 
استخدام در سراسر امبراتورى وكارهاى ادارى و ديوانى و يرداختها و مالياتها بايد كه جداكاته 
انديشيد. براى نمونه اشاره به نامهاى كه رئيس تشريفات دربار به يكى از عامالان خود نوشته و امروز 
رونبشت اين نامه به صورت يك لوح از بايكانى تخت جمشيد به دست أمده و در اختيار ما است 
ضرورى است. در اين نامه رئيس تشريفات دستور مىدهد تا 60 ليتر توشابه, براى انتقال به كاركاه 
ساختمانى وبراى مصرف كروهى از صنعتكران» تحويل مسؤلان تغذية تخت جمشيد شود. در اين نامه 
اشاره مى شودكه اين نوشابه براى جيرهً ماههاى هشتم و نهم در نظر كرقته شده أست. همحنين از مقأد 
اين نامه جنين برمى آيد كه محمولةٌ درخواستى بايد كه به موقع به تخت جمشيد برسد ويا به كمىك 
ديكر لوحهاى كُلى مى دانيم كه در سال لاع؟ ب م در نوزدهمين سال فرمانروايى خشيارشاء م١١‏ 
كاركر ظاهراً براى ساخت و توليد تجهيزات مورد نياز كاخ نوساز شاهى در خزانةُ تخت جمشيد كرد 
آمده يودهاند. در ميان اين كاركران از جمله به مبل ساز و همجنين كاركران ظريف كار براى ساخت 
تزبينات كران بها از سنككهاى قيمتى و عاج و نشاندن أنها بر روى مبلها برمى خوريم. سند به دست 
آمده تنها دربارة نوشابه است؛ اما ترديدى نيست كه براى خوراك مورد نياز و انتقال به موقع أن به 


كاركامههاى تخت جمكسل.ل دستورهاى مشابهى صأدر شدة إست. 
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تالار تخت ( كاخ صد ستون ). نكارذ بارعام يادشاه و نكهبانان بر دركاد شرقى ديوار شمالى تالار 
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ماح صد سكون. حزندات نكارن دركات غرنى در ديوار ستمالي ' تكهدادان يأر سسى 0 مادي 
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كاخ صد ستون. جزئيات دقيق ترى ان نكاره دركاه غربى ديوار شمالى 
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تالار تحت . قسمت حلوبى سسر ستكون باه 
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تالار تخت (صدستون) . نقوش برجسته شير و كاو و كل ١7‏ بر معروف به كل خورشيد. از نقوشس 
لز د ساييان فاخا شاهى 58 
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نقش برجسته نبرد بهلوان با حيوان افسانهاى بر دركاه جنوبى ديوار شرقى تالار صد ستون 


اا ا ا ا س0 


بداى سه دروازه 


مرق خشيارشا به او اجازه نداد تا شاهد يايان كرفتن كارهاى ساختمانى عظيم و همه جانية خود در 
تخت جمشيد باشد» اما همان كونه كه او تاكزير از ادامة كار نا تمام يدرش داريبوش بود» يسرش اردشير 
اول (57*-0م؟ ب م) نيز ناكزير بى كير كار ساختمانهاى نيمه تمام شد. براى نمونه اردشير اول در 
سنك نبشتهاى كه تكدهايى از آن در دست است كزارش مى دهد كه كاخ هديش يدر را به بايان رسانيده 
است. با ساخت تالار صد ستون فضايى كه محل تجمع بزرك مقابل منظر اصلى آيادانا بود تقريباً از ميان 
رفت و تنها راهرو باريكى ميان دو تالار آيادانا و صد ستون بر جاى ماند. اردشير» به منظور ييوند 
معماراتةٌ دو بنا و ايجاد هنجارى خوش آهنك و متناسب با بناهاى تخت جمشيد؛ راهروى ميان آيادانا و 
صد ستون را به دروازهاى باشكوه تبديل كردء كه به سبب سه مدخلى كه دارد به سه دروازه مشهور 
است. 

سه مدخل اين دروازه فضاي باز صفة شمال را به كاخ اختصاصى؛ كاخ مسكونى در جئوب و عمارت 
حرمسرا در جنوب شرقى متصل مىكند. نكارةُ دركاههاى شمالى و جنوبى كبى نكارة دركاه جنوبى كاخ 
اختصاصى داريوش است. اين نكاره شاه را نشان مى دهد كه همراه دو ملازمش» يكى با مككس يران و 
حولةُ ظاهراً عرق كير و ديكرى با جتر آفتابى» در حال ترك كردن كاخ است. در اينجا اما يأ يى تفاوت 
عمده رو در روى هستيم: در بناى سه دروازه تصوير مظهر اهورمزدا نيز حضور داردء كه بر سر شاه 
فغلق است: ابن همان تصوترقئ است كه خشيارشا در دركاههاى تالار صد ستون نيز آورده است. در 
بدندهاى دركاه شرقى سه دروازه اردشير بر تختى نشسته استء كه يايههايش مأنتد نكَارةٌ يدرش در 
صد ستون. بر سر خلقهاى كوناكون اميراتورى حمل مى شود. اردشير نيزء مانند داريوش در نكارة 
يلكان آبادانا وليعهد خودرا در يشت سر دارد. معلوم است كه بر خلاف خشيارشا خاطرة وليعهدى بر 
وق اندو يف نهر كروة است: بايد توجه داشت كه در نككارههاى تخت جمشيد كه به دشوارى 
بر بدنةُ سنك ها كنده شدهاند» هيج نقش و حركتى خالى از معنى نيست. بساكه داريوش با وليعهد خود 
سختكير بوده و خشيارشا بر خلاف يدر با وليعهد خود نرم و مهربان بوده است. 
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سمه دروازد. افسران يارسبى و هادىء؛ نكاره شاى جناح غربى يلكان اصلى 


را 


در حقيقت بايد عمارت خزانه راء با ١٠١/9٠‏ متر طول و ٠8//الا‏ متر عرض و حدود ١٠٠١‏ بخش 
تالارهاى وسيع ستوندار و اتاق كوجك و بزرك متعدد و راهروهاو حياطهاى 


ايواندار» مهمترين يناى مجتمع تخت جمشيد به شمار أورد. بيرامون عمارت خزاته را خيابانى از ديكر 
بناهاى مجاور جدا مىساخت. حرمسراى خشيارشا در غرب, تالار تخت اردشير اول كه طرح آن را 
خشيارشا ربخته بود در شمال, - بكاه يادكان و ياسداران در يايين باروى شرقى صفه در شرق و بناهاى 


يبداست,ء بايكانى كل اسناد و خزانةُ كل اموال دولتهاى هخامنشى بود و تقريباً همه دست 


أندركارانٍ مؤثر دستكاه فرمائروايى را در خود جاى مىداد واز همين روى مىتوان أن را قلب تيندة 
فز اوراس ا نرا در زهان طامطلا للخو نك 6ران باتو نقد دى كل بر رت ارلع قاط به زمان مأ 
رسيدهائد از ابن بنا به دست آمدهائد و به كمكى همين اسناد است كه با روند ادارى - اقتصادى عصر 
هخامنشيان أشنايى ببشتر و بهترى يافتهايم. همين اهميت فوق العاده سبب شده است كه عمارت خزانه 
جند بار توسعه يافته و دستخوش دكركونى شود. 

عمارت خزانه مسئد امور اسنادى و ديوانى و به عبارتى أغاز ديوان سالارى در ايران است واز همين 
روى است كه مطالعه در جكونكى ساختار عمارت خزانه» كه سررشتةُ بسيارى از امور رابه هم 
مى يبوست از اهميت ويؤهاى برخوردار أست. 

خزانه در كوشةٌ جنوب شرقى صفة تخت جمشيدءه يكى از سه بناى اوليهاى است كه به فرمان داربوش, 
بس از آماده و زير سازى صفه ساخته شد و جون به حكم ضرورت ارباب رجوع بيشترى داشت, 
نزديكتربين بنا به ورودى نخستين صفه در جئوب بود. حفاران باستان شناس در حين حفارى تخت 
جمشيد به رياست اشميت [شميت]؛ دريافتند كه خشيارشا با تصميم به ساخت بناى كاخ حرمسرا 
مجبور بوده با تغيبر محل ورودى صفه و بريدن بخشى از عمارت خزانه؛ براى حرمسرا جاى بيشترى 
بازكند. جون بس از اين دكركونى باز هم ساختمان خزانه اجباراً دستخوش دكركونى شده است» جا 
داردكه مراحل؟ ناكون عمارت خزائه به ترتيب بررسى شود. 


رقفل 


إنشنلا 


مرحلة نخست ساختمان عمارت خزانه: 


زيربناى خزانة نخستين» كه ساخت داريوش بود مستطيل بزركى بود به درازاى ١7١/17١‏ ويهناى 
ةمتر» كه مانند يك دث ديوارهاى قطورى داشت از خشت خام و به ارتفاع تقريباً ١١‏ متر و بدون 
بنجره. بيرامون بنا رديفى از اتاقهاى مستطيل شكل باريكى قرار داشت كه با ديوارهاى داخلى 
قطورشان بر ضخامت ديوار اصلى بنا مىافزودند. در درون بنا نيز اتاقهاى وسيع ديكرى بود كه هنوز 
نمى دانيم كه نور آذها ازكجا تأمين مى شده است. جون با إينكه برخى از ديوارها تا ارتفاع 7 متر ير جاى 
ماندهاند؛ اثرى از وجود ينجره مشاهده نشده است. شايد سقف تالارهاى دروئى كمى مرتفعتر از 
ديوارهاى اصلى و بيرونى بنا بوده و در اين ارتفاع افزوده ينجرههاى كوجكىء در محل اختلاف سطح 
بامهاء وجود داشته است. بالاخره نمىتوان جئين ينداشت كه كاركنان و كاركران خزانه دائماً مشعل به 
دست اين سو و أن سو مى رفتهاند. نكتةُ مهم ديكر اينكه ضمن حفارى هيج مادهاى كه بتواند كاربردى 
مانندل شيشه داشته باشل به دست نيامده است. شايد دريجههاى جوبى به هنكام لزوم باز و بسته 
مىشدهائد. يكنواختى ديوار بيرونى بدون ينجره؛ فاصله به فاصله. با ييش أمدكى هاى ستون مائئد و 
فرورفتكىهايى با دست اندازهاى يلكانى» مىشكست. فاصلة مركز قسمتث بيش آمده تا مركز بيش 
أمذكى ديكر در ديوارهاى مختلف 0/4١‏ تا 0/0/0 مثتر است. در عرض بدنههاى فنكن أعدة تمز 
اختلافهايى. از 71/91 نا 71/8١‏ مثر» به جشم مى خورد. عرض بدنةُ يبس رفتكىهاء با عمق ٠/١0‏ تا 
7/0٠ ٠/3‏ تا 7/070 متر است. خشتهاى خاكسترى رنك به كار رفته» مربعى به كلفتى ١7‏ و به ضلع 
“انا الا سانتيمتر ازكاه وكل ساخته شدهاند. ملاط زير ديوارها كاهكّلى است به ضخامت ١0‏ تنا ١7‏ 
سانتيمتر. خشثها مقوول ذا مرتب جيده شدهانئد و اندود ديوارها از هر دو طرف كاهكلى است به 
ضخامت ؛ تا 0 سانتيمتر. در بعضى جاها اين اندود به جندين ورفه مىرسد. همه ديوارها رابا نوعى كج 
سبز خاكسترى رئك بوشائيدهاندكه به سبب رئق خوردكى مكرركاهى كلفتى رنك به يك سائتيمتر 
مى رسل. 

كف عمارت خزانه از ايا ؟ لايه درست شده استه كه روى خاى و سنكى كه براى تسطيح كف بنا به 
كار رفته قرار دارد. يايينترين لايه كه 0 تا ٠١‏ سانتيمتر ضخامت دارد از خاكى زرد رئكى متمايل به 
قهوهاى درست شده اسث. لاية بعدى به ضخامت ٠١‏ تا ١0‏ ساتتيمتر كوبيدهاى است السك وناو 
قلوه سنك ممخلوط با خا و لايةُ سوم ازكج و به قطر يك سانتيمتر است. رئكك كف مادهاى قرمز رق 
متمايل به قهوهاى است به كلفتى ٠/0‏ تا 1/0 ميليمتر. درميان بناهاى تخت جمشيد تنها براى كاخ 
داربوش و خزانه از اين رنكٌ براى كف بنا استفاده شده است. در داخل بنا آبروهايى زيرزمينى وجود 
داردكه در صحرة أهكى كوه رحمت تراشيده شذهائد. براى دركاهها, طاقجدها و أستانهها و ستونيايهها 
هم از قطعات بزرك و منظم سدك استفاده شده و در آستانهها و مجراهاي آب آجر نيز به كار رفته است. 
يك ورقه قير به ضخامت يك سانتيمتر كف آبروها را مىبوشانده است. روى هم رفته صفه تخت 
جمشيد با بناهاى عظيمش به شبكةُ فاضل آب بسيار دقيق و حساب شدهاى نياز داشته است. از همه 
آثار بازمائده جنين برمى آيدكه معماران تخت جمشيد در ايجاد جنين شبكداى موفق بودهاند. 


ورودى عمارت خزانه در جناح غربى؛ يعنى در مناسبترين راه دسترسى به ساختمان قرار داشت. 


يشت در ورودى اتاق كوجكى بودكه مىتوانست اتاق نكهبانى باشد. لابدكه مانند امروز» ارباب رجوع 
خزانه در اين اتاق ورودى خودرا معرفى مىكردند و علت مراجعه خودرا اطلاع مىدادتد. و لابد كه 
مانند امروز نخست تشريفات ادارى لازم بركزار مى شد و سيس مراجعه كننذه اجازةٌ ورود به ساختمات 
رام ىكرفت. أنكاه اواز راهروى درازى كه در دو طرفش دواتاق بزرق ؟ ستونى و يك اتدازه داشت» 
م ىكذشت. تمامى ستون يايههاى خزائنه شكلى واحد داشتند. در برخى از تالارها زير اين ستون 
بايهدهاى سنى أهكى, ستكى جهاركوش افزوده شذه بود. شايد اين ستون يايهها از آن ستونهاى 
سقفهاى بزركتر يا مرتفعتر يودهاند. بر روى ستونيايهها تيركهاى جوبى عمودى. يه قطر 1718 ٠‏ 
سانتيمتر قرار م ىكرفت. تالارهاى بزرى. اتاقهاى بزرك و ايوانهاى عمارت خزانه بيش از ١٠٠استون‏ 
داشتداند. در حفارى هايى كه به عمل آمده هيج اثرى از ستونهاى جوبى به دست نيامده است. طبيعى 
است كه همه ستونها در آتش سوزى عظيم تخت جمشيد خوراك لهيب آتش شدهاند واكر هم قطعه 
ستونى بر جاى مانده نؤذة اسنت» كما دزظول ساليان و سدههاى زياد به كار نيازمندان يه جورب أمده 
است. بعيد هم نيست كه محلى با اين اهميت اغلب محل اتراق حفاران قرون كذشته بوده واز 
جوب هاى قابل دسترس براى ايجاد كرما ويا درست كردن آتش براى يخت و يز استفاده شده است. 
أكر هم قطعه جوبى در زير آوار مانده بوده حتماً به مرور يوسيده است. استفادةٌ از اين تيركها قدرى 
بيجيده اما خوش كاريرد بود: دور آنها ابتدا شاخههايى تركه مانند بيجيده مىشد و سيس اتدودى كلين 
به كلفتى 8 تا ٠١‏ سانتيمتر روى شاخدها را مى يوشاند. به اين ترتيب قطر ستوزها به ٠0تا ٠‏ ساتتيمتر 
مىرسيد وعلاوه براين همه آنها بيوششى صاف و يكنواخت و يك اندازه مىيافتند. در نهايت ستونها 
را به رنككهاى درخشان سرخ؛ أبى و سفيد در مى آوردند. ضمن حقارىهاى انجام كرفته بقاياى 
ناجيزى ازاين أندودهاى رنكين به دست آمده است. باكمك همين بقايا اس تكه مىتوانيم برداشتى از 
شكل و وضع ستونها داشته باشيم. اين شيوه از ستون سازى آدمى را به ياد كزارشى مىاندازد كه 
استرابون» جغرافى دان يونانى» كه سالهاى ابتدايى سده اول ميلادى مى زيسته است» دربارة خائههاى 
بابلى مى دهد: «جون جوب و تكته ناياب است» خانههايشان را از تيرك نخل مى سازند. اين تيركها را 
نخست طناب بيج» سيس اندود و در نهايت نقاشى م كنند». اين همان روشى است كه در عمارت 
خزانه نيز اعمال شده است. نزديك ستونيايههاى تالارهاى اصلى و بزرق خزانه قطعات صاف و 
منحنى كج سوخته با اثر نقاشى به دست آمده است. قطعات منحنى كج درست اندازه قطر ستونها 
هستند. با اندازة قطر ستونها از طريق قياس آذها با ستونيايهها آشنا هستيم. نقش تزيينى ستونها 
عبارت است از لوزىهايى يبجيده كه در راس به يكديكر بيوستهاند. از عمارت خزانه هيج نوع 
سرستونى به دست نيامده است. بنا براين اكر ستونى وجود داشته حتماً از جوب بوده كه طعمةُ حريق 
شده است. ستونيايهها همه جا از سنكق است: بدنداى مدور و ساده كاهى بر يايهاى جهار كوش. از 
نشان امضاء مخصوص سنكتراشان بر روى يايهها در مىياييم كه برخى از أنان در هر سه مرحله از 
ساختمان خزانه حضور داشتداند. كاهى بر ستونيايهاى تا جهار نشان ديده مىشود و معلوم است كه 
جهار نفر در تراش و تكميل يايه دست داشتداند. 

شايد كه در درون دو اتاق بزركى كه در جب و راست راهرو قرار داشت اتاقهاى كوجك ترى بودهكه در 
آنها كارمندانى مى نشستداند كه ياسخكوى كارهاى روزمرة مراجعين بودهاند. نامههاء به صورت الواح 
كلى؛ در اين اتاقها مبادله مى شدند؛ ادارات و سريرستىهاى منطقة يارس حساب هاى خودرا در اين 
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محل به مميزين ارجاع مىكردهاند و احتمالاً نامدها در همين محل بايكانى مى شدهاند. در اينجا بود كه 
بستههاى مالياتى كوناكون؛ مانتد لباس» زيورآلات و ظروف را تحويل مىدادهاند. اين بستهها يس از 
بازديد به ثبت مى رسيدند و محمولههاى كران بها در خزانه حفظ مى شدند. تالارهاى بزرق دو سوى 
راهروى ورودى؛ يعنى دو تالار شمالى متصل به هم» هر يك با 2" ستون و دو تالار ديكر در جنوب 
ساختمان هر يك يا ؟7 ستون براى همين منظور بودند. در ديوار تالارهاى جنوبى طاقجدهاى كودى 
براى انبار كردن ظروف كران بهاء شيشه و يا يارجههاى نفيسى كه لازم بود از رطويت زمين در امان 
باشنذ؛ تعبيه شذه بود. از اين تالارها درى به راهروى ورودى باز نمى شد. بنا به مللاحظات امنيتى؛ رأه 
اين تالارها از حياط بزرك ميانى بود. به اين ترتيب دستبرد و فرار سريع از اين تالارها كار آسانى نبود. 
بديهى است كه اين اقدامات بيشتر ناشى از وسواس بوده استء وكرنه كمان نمىرود كه كسى حماقت 
كرده وبا دستبرد به اشياء دولتى قصد يازى با جان خود را كرده باشد. 

در يشت ديوار شرقى خزانه حياط بزركى يودكه فقط معدودى ازكارمندان خزانه و ارباب رجوع؛ در 
شرايطى استثنايى» در آن رفت و آمد داشتداند. از اتاقهاى ببرامون حياط مى توان جتين استنباط كرد كه 
مركزيت ديوان خزانهدارى در اينجا قرار داشته است. يا توجه به نقش تعيين كنندة عمارت خزانه» تصور 
اينكه مديران اصلى ديوان ادارى فرمانروايى بزركق هخامنشى در ساختمان ديكرى مستقر بوده باشنئد 
غير ممكن به نظر مىرسد. قطعاً محوطهةٌ حياط زيبا و آراسته بوده است» تااز خشكى و سردى فضاى 
تقريباً سنكى و ديوارهاى اندود شدهُ خشتى كاسته شود. جهار سوى حياط ؟ بناى ايوان دار قرار داشت 
كه ايوان غربى م ستون و ايوان ديكر هر كدام ؟ ستون داشته است. شايد حاشيةٌ درهاى اين ايوانها با 
نوارهاى نقاشى تزيين مى شده است. جنس اين درها از جوب بوده و تزيينات برنزى زيادى» كاه با 
٠كش‏ طلاء به شكل كل ميخهاى نيلوفرى و جانوران افسانهاى داشته است. درهاى سنكى 
أرامكاههاى سلطنتىء, با شيارهاى افقى تزيينى در بخش مركزىء؛ در كوه رحمتء بالاى صفةً تخت 
حمفيل ووو تشقن رتفم كنها وساي تيد كد يه كمك آولها موكواه بديز ناض اوظاهو و كل 
درهاى جوبى بناهاى تخت جمشيد دست يافت. احتمالاً از ورقههاى برجستةٌ مفرغى, شايد با تركيبى 
ازطلا و نقره» براى تزيين درهاى جوبى استفاده مى شده است. بقايايى از كل ميخها و ديكر طرحهاى 
تزبينى» قطعات بال نقوش حيوانات و قرص خورشيد بال دار فروهركه از يسيارى از قسمتهاى بنا به 
دست أآمدهاند مىتوانند شاهدى براى اين برداشت باشند. جون قسمتهاى مهم نقوش جانوران از 
مواد قيمتى بوده تنها نقش بال به دست آمده است. غارتكران مقدونيايى به هنكام حياول بخشهاى 
كران بها را كنده و قسمتهاى بى ارزش را به دور افكندهاتد. احتمالاً دستكيرة درها از مفرغ وبه شكل 
جانوران افسانهاى يوده است. دربارة شيوة قفل كردن درها هيج اطلاعى نداريم. 


تنها نمونهاى كه از دركاههاى عمارت خزانه بر جاى مانده است بخش ناقصى است از يك دركاه. بنا بر 
ابن از شيو وصل شدن قسمت بالاى در به دركاه بى خبريم. حتماً در تيرك بالاى در قرينةُ حفرة ياشنه 
وجود داشته است. جنر اندها معنولا اسك نا قطمه اه مد وو اسك قلعة آهن راقن معي ل 
در يك باية سنكى كه حفرهاى مدور داشت كار كذاشته مىشد. بسيارى از حفرههاى جا ياشنهاى 
نايديد شدهاند» اما فرورفتكى مربوط به آنها در زمين كنار دركاه هنوز بر جاى است. اكر اين حفرهها به 
خاطر ساختار ويزهُ خود مطلوب نبوده باشند؛ حتماً به سبب آهنى كه در آنها به كار رفته بوده است؛, 


يس از ويرانى بناء به سبب ارزش آهن؛ از سوى مردم جا يه جا شدهاند. برخى از دركاههاء مخصوص اًدر 
رديف اتاقهاى جانبى؛ قاقد در بودهاتد» جون ياشنه ويا محل آن در كف اتاق وجود ندارد. در اين 
صورت حتماً اين دركاهها يردهاى مثلاً از حصير داشتهاتذ. ظاهراً از لولهدهاى مفرغى سرييج دار يه جاى 
جوب يرده استفاده مىشده است. در هر سه قسمت عمارت خزانه؛ در اتاقهايى كه دركاهشان ياشنه 
تدارئد ويك نمونه نيز در دركاهى كه داراى ياشنه است, از اين لولههاى مقفرغى به دست آمذهائد. 
روبه روى در ورودى حياط؛ يعنى در ايوان شرقىء دو در شمالى و جنوبى به دو اتاق كوجى باز 
مىشد. اتاق كوجك شمالى مستقيماً به تالارى كه در اين سمت ساخته شده راه داشت. سقف اين تالار 
متر مربعى بر # ستون» در دو رديف» قرار داشت ودر داخل آن» دو اتاق كوجى بر ديوار شرقى 
خزانه تكيه داده بود. اتاق كوجى واقع در سمت شمال ايوان به تالار شرقى نيز راه م ىكشود. سقف اين 
تالار دراز بر 4 ستون در يك رديف استوار بود. اين تالار هم دو اتاق جانبى داشت كه اتاقى جنوبى 
ايوان»كه قريئةٌ اتاقى شمالى استء به يك اتاق مربع ؟ ستونى مىببوست كه دو دراز آن به دو اتاق 
جانبى عمود بر هم باز مىشد. به اين ترتيب جناح شرقى عمارت خزانه مجموعة ادارى درٌ مانتدى بوده 
است يا ” تالار كاملاً متمايز» كه در عين جدايى واحدهاء ايجاد ارتباط ميان آنها آسان بوده است. 
وسوسه انكيز است كه اين مجموعه را مقر بلنديايهترين كارمند اميراتورى بزرك ايران» يعنى دفتر كار 
رئيس تشريفات و قائم مقام وى بدانيم. (خانم يروفسور هايدمارى كُخ «اءمك1 .51 .2601 جنين تصور كرده 
افت) كن انو تصوو ذرسة نافتلة احتبالا تالآن يورك تر شتمال .دقر كارتس تتريفات :و تالار 
كوجكتر جنوبى از أن قائم مقام وى بوده است. در اين صورت تالار ميانى مىتواند دفتر مخصوص 
منشىهاى اين دو و اتاقهاى جانبى محلى براى بايكاتى يروندهها و اسناد. يعنى لوحهاى كلى و جرم 
ننشتدها بوده ياشد. 


براى بايكانى اسناد» عمارت خزانه دو اتاق دراز» در جنوب حياط درونى» داشت. ازكف اين اتاقها 
حتى باسمة جنل سند نيز به دست أمده استء كه روزكارى در قفسههاى جوبى قرار داشتهاند. در نظام 
ادارى هخامنشى همه فعل و انفعالات مالى و ادارىء با نام مأموران وكارمندان و مسئولان امر به ثبت 
مى رسيك. هر سند در سه نسخه تهيه مىشد. يى نسخه براى محل صدورء يى نسخه براى مركز بخش 
يا شهر و نسخة سوم براى بايكانى در خزانة تخت جمشيد. بنا بر اين در هر بخش ادارى و مالى ودر هر 
ايستكاه يستى يك نفر عيلامى باكّل تازه آمادهٌ انجام وظيفه بوده است. نتويسنده يه هتكام لزوم فوراً 
نوالهاى ازكل برمى داشت و با دست أن رابه صورت ,يك لوح درمى أورد. اثر انكشتان زيادى بر روى 
لوحهاى كلى به زمان ما رسيده است. يى روى لوح بر ميزى كوبيده مى شد تا سطح آن كاملاً هموار 
شود. سرانجام كارمند مسئول مهر خودرا به روى سمت جب لوح مى فشرد. تهية لوح خام به عهدة يى 
شاكرد بود تا دست نويسئده به كل آلوده نشود. جند لوح استفاده نشده كه از خزانه به دست أمده اين 
برداشت را تاييد مىكتئد. به اين ترتيب سازمان خزانه دارى كل عمارت خزانه» كه رونيشت همة اسناد 
را در خود جاى موداد؛ سازمان وسيعى بود مشابه همين سازمانهاى بايكانى اسناد امروزى. با اينكه 
نككهدارى از الواح كلى و طبقه يندى آنها كار جندان آسانى نبود» جالب توجه است كه شيوة بايكانى 
اسناد در زمان هخامتشيان تفاوت جندانى يا نحوه بايكانى امروزى نداشت. تفاوت بيشتر در جنس 
اسناد بود. الواح را نمىتوانستند سوراخ كرده و در يوشه قرار دهند. ناكزير الواح را بر اساس مكان و 
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سال تهيه طبقه بندى كرده و در سبد ويؤهاى مى ريختند. بعد سبدهاى مدخلهاى كوناكون را در قفسه 
قرار مى دادنل. براى جلوكيرى از آشفتكى» هر سبدى بر حجسبى خاص داشت. تعدادى از اين 
برجسبها از عمارت خزانه به دست آمده است. تكه طنابى به كوشهاى از سبد يسته مىشد و سيس 
خمير برجسب را به طناب مىجسباندئد. مثلاً روى بر جسب نوشته مى شدء كندم آقاى فلان, حوالة 
فلانى؛ سال فلان. بتا براين بر هر برجسب نام كالاء حوالههاى مربوط به أن كالاء محل صدور سنده نام 
مأمور مسثول و سال تحويل و تحول قيد مى شد. 

بركرديم به عمارت خزانه: در شمال حياط درونى بى تالار ديكرى وجود دارد يا يك اتاقى كوجى در 
مدخل و دواتاق جانبى در يشت اتاقك. به برداشت خانم كُخ اينجا نيز مى توانست دفتركار رئيس خزانه 
دارى دربار بوده باشد. درى كه در ديوار شمالى خزانه باز مىشد وبه تردد بلنديايهترين كارمندان خزانه 
اختصاص داشت؛ دسترسى أسان و سريع به حياط درونى و ساختمانهاى اداره مركزى ميسر بود. به 
اين ترتيب همه بلنديايكان ديوان يارسى در يبرامون حياط دروتى خزانه جمع بودهاند! همة سرنخهاى 
تشكيلات و سازمانهاى كوناكون در خزانةُ تخت جمشيد به هم مىيبوست و سرانجام از اين خزانه بود 
كه تداركات كاركران دربار يرداخت مى شد. 


به اين ترتيب عمارت خزانه مركو امون اذارق امال ونش اقد: دربار داريوش بود. ممكن است كه 
برداشت خانم كخ در جزئيات متفاوت از واقعيت باشدء اما روى هم رفته؛ با توجه يه امكانات و 
فضاهاى موجود در خزانه؛ اين برداشت در اصول يسيار هوشمندانه است. مكّر اينكه تصور كنيم كه 
كاربرد عمارت خزانه تنها به صورت اتبار بوده و دفتر كار مسئولان خزانه در بيرون از صفة تخت 
جمشيد قرار داشته است. همة دادههاى موجود خلاف اين تصورند. تشكيلات عظيم خزانه با همه 
كاربردى كه در نظام هخامنشى داشته نمىتوانسته مسئولان خودرا در كنار و درون خود نداشته باشد. 
توجه به اين نكته نيز ضرورى است كه لوحهاى كلى و به عبارت ديكر اسناد ديوانى خزائه مىبايستى 
بى درن مهر و در حقيقت امضاء مى شدندء تا مهر به راحتى بر كل تازه فرو نشيند. سند كران بهايى در 
ميان لوحهاى كلى يافت شده است كه هم حكايت از اهميت مهر وزير تشريفات دارد و هم كوياى 
ارتباطات ادارى أن روزكاران است: وقتى مهر فرتّكه. وزير تشريفات داريوش كم مى شود بىدرنئف 
اين بخشنامه صادر مى شود: «مهرى كه بيش ازاين از أنِ من بود كم شد. اكنون مهرى كه بر اين لوح 
خورده است مهر من است)! يس مهر وزبر تشريفات» بالاترين عضو خزانه؛ جنان براى همه كاركنان 
آشنا بوده كه او در بخشنامه با مخاطب قرار دادن آنهاء مهر جديد خودرا معرفى م ىكند. 

ظاهراً همزمان با آماده شدن صفهُ تخت جمشيد ساخت عمارت خزائه نيز آغاز شده است. به خصوص 
كه صرف نظر از ستونيايههاء دركاهها و ديكر اجزاء مهم. ساختمان خزانه فقطبا خشت خام بالارفته واز 
إين روى بيشروى ساختمان از سرعت زيادى برخوردار بوده است. بنا بر اين به قول خانم كخ مى توانيم 
باتكيه برلوحهاى عيلامى جنين تصو ركنيم كه فرنكه؛ رئيس تشريفات» برخلاف عادت هميشكى خود, 
تقريبا تمام سال 648 ب م رأ در تخت جمشيد حضور داشته واز دفتر كارش در عمارت خزانه به 
كارهاى ساختماتى آيادانا وكاخ داربوش نظارت و به ييشرفت كار بناها كمك مىكرده است. از يك 
خروجى شمالى؛ كه ظاهراً مخصوص كارمندان بلنديايه بود راهى از حياط مركزى ديوان ادارى به 
بييرون كشوده مى شد. 


مرحلة دوم ساختمان عمارت خزانه: 


هنوز ديرى از ساختمان عمارت خزانه تكذشته بودكه يه سبب حجم زياد كارهاى ديوانى و ذخاير 
خزانه» با وجود تأسيسات بزرك موجود احساس كميود جا جنان جدى شد كه داريوش تاكزير فرمان 
داد تا عمارت خزاته را در جيهةٌ شمالى جنان توسعه دهند كه عمارت خزاتةُ جديد تقريباً دو براير 
عمارت تخستين بشود. مهمترين قسمت اين توسعه تالار عظيمى است كه در مركز عمارت خزانه 
ساخته شد. سقف اين تالار نخست بر ١7١‏ ستون تكيه داشت اما تغييرات زمان خشيارشا تعداد 
ستونهارا به 99 عدد تقليل داد. 

سمت شرقى بتاى جديد؛ حياط نسبتاً كوجكى با ؟ ايوان ويك تالار يا اتاقهاى جانبى در شمال آن 
هيئت عمومى اين تالار شبيه تالارى اس ت كه در شمال حياط قديم قرار دارد. در بناى جديد نيز ييش أز 
ورود به تالارى كه ٠١‏ ستون داشت اتاقك كوجكى ساخته شده است. در سمت شمال تالار نيز يى 
اتاقك جانيى ساخته بودند كه احتمالاً دقتر كار رئيس خزانه دارى دربار بوده است. در اين صورت 
مكان مورد استفادهٌ او وابواب جمعيش افزايش مىيافت و به اتبار وسيع تازه ساز نظارت و نزديكى 
بيشتر داشته است. در حقريات تالار شماره ١‏ تعداد زيادى لوح كلى به دست آمدهكه به لوحجهاى 
خزانه مشهورند. اكثر اين لوحها مربوط به يولهايى است كه رئيس خزانه يه صورت نقره يه كاركران 
يرداخت كرده است. اين اسناد نشان مىدهندكه تالار شمارة ١‏ واقعاً دفت ركار رئيس خزانه دارى دريار 


بوذه اسيت. 


مرحلة سوم ساختمان عمارت خزانه: 

با دكركون شدن نماى يلكان و انتقال ورودى اصلى به شمال غربى و همجنين آغاز ساختمان كاخى 
باشكوه و حرمسرا در جنوب شرقى صفه در زمان خشيارشاء معلوم شد كه عمارت خزانه مزاحم كاخ و 
حرمسراى جديد است. بنا بر اين تصميم به حذف قسمتهايى از غرب عمارت خزانه كرفته شد. در 
عوض بنا شد تالار بزركى به عرض تمام عمارت خزانه در شمال ساخته شود. حالا عمارت خزانه همة 
فضاى ميان حر مسرا در غرب و تالار صد ستون در شمال رابه اشغال خود در مى آورد. هر يك از اين دو 
بنا با خيابانى از عمارت خزانه جدا شده بود و درى به آن كشوده نمىشد. حالا ضرورى بودكه تمام 
عمارت خزانه از نو تجهيز شود. ورودى جنوبى خزانه» كه با ساخت حرمسرا به كلى غير قابل استقفاده 
شده بود» به دستور خشيارشا تقريباً به وسط جبهة شرقى منتقل شد. اينكى مى بايستى راه تازهاى براى 
ارباب زجوع عمارت خزانه در نظر كرفته مىشد. راه ورودى أمروز صفه در شمال جبههٌ غربى تقريباً 
غيرقابل استفاده بود. زيرا مراجعين و حاملان خزاين مىبايستى» يسرزز بالا رفتناز يلكان صفه؛ نخست 
ازكنار آيادانا بكذرند وسيس تالار صد ستون را دور بزنئد» تابه ورودى خزانه برستد. ايجاد اينراه علاوه 
براينكه فضاى ميانى كاخهارا يرتردد مىكردءبه سبب كارهاى ساختمانى بيش يينى شدهكه هنوز سالها 
بداتمام آنها ماندهبود؛ غيرممكن بود.بنابراين مىتوان جنين ينداشت كه براى عمارت خزانه و ديكر 
تأسيسات تداركاتى كددر جناح شرقى قرارداشت دروازةً ويزهاى براى حمل محموله دركوشة جنوب 
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شر فى ساخته شذه بأشكد. أن دروازه با دو باروى مستحكم حفاظت مى شد و بلافاصله يس از دروازهة 


جديد شرقى خزانه» يى نكتهبانى ديكر نيز ساخته شد. از اين يس از طريق يك اتاق ورودى ديكّر 


مستقيماً راهى به حياط درونى ساختمان جديد خزانه بنا بر ترتيب شمارهكذارى بخشهاى مختلف 
خزانه: معروف به حياط 217 يعنى مقر رئيس خزانة دربا ر كشوده مى شد. با اين دكركونىهاء حياط 
جديد به قلب خزانه تبديل وبه فرمان خشيارشا به زيبايى آراسته شد. مثلاً آن نكارهاى كه خشيارشا در 
مقام وليعهد در يشت داريوش ايستاده بود و دريلكان جشمكير آيادانا قرار داشت و براى خشيارشا غير 
قايل تحمل بود از يلكان آيادانا كنده شد ودر قسمت بريدهٌ خزانه» در ايوانهاى شرقى و جنوبى حياط 
خزانه كار كذاشته شد. اين تكاره جلوه خاصى به حياط ١‏ بخشيده اأست (دربارة شرح مجلس اين 
تكاره همجنين نكاه كنيد: همين كتابء تالار آيادانا). آسيبهايى كه به صورت شاه وارد آمده» بدون 
ترديد حاصل خشم سربازان اسكندر است. جون تقش ديكر افراد نكاره صدمهاى نديدهاند. جشم 
يادشاه رأ درآورده و به بينى و دهان او ضرباتى وارد آمذه است. أما درباره سر شكسته ديوس شاه 
مى توان جتين برداشت كرد كه اين قسمت از ديوس از طلا ويا ستكهاى قيمتى بوده و محل آسيب 
حاصل دستبرد است. البته أين امكان وجود دارد كه جشمهاى شاه نيز از كوهرى كران بها بوده باشد. 
مجلس نكاره داريوش با خشيارشا در مقام وليعهدى يكى از زيباترين نكارههاى تمام تخت جمشيد 
است و در ميان همه نكارههاى ايران باستان از جلوه و تبلور خاصى برخوردار است. از اين روى جا 
دارد كه كمى به تفصيل به أن يرداخته شود: براى ساخت اين مجلس از سنك آهى خاكسترى رنك 
محلى» كه در تمام يناهاى تخت جمشيد به كار رفته؛ استفاده شده است. سطح سنك صاف و صيقل 
است. از اين نكاره در همين حياط دو نسخه وجود دارد كه نسخةٌ جنوبى آسيب كمترى ديده است: 


عوصىئع مجلسء همان طور كه بيش از اين نيز اشاره شد» جلوس رسمى داريوش در باركاه سلطنتى 
است. شاه با لباس رسمى نشسته و وزير تشريفات دربار» يس از شاه بلنديايهترين مقام در يارس كه به 
حضور يذيرفته شده؛ در حال كزارش است. ميان شاه و وزير در حال كزارش دو آتشدان قرار دارد. 
خشيارشا در مقام وليعهدى. در حالى كه دو نفر از يزركان دربار را در يشت سر دارد» يشت سر شاه 
ايستاده است. بيرون از سايبان در هر طرف مجلس دو نفر از نككهيانان ايستادهاند. تمام مجلس با 
حاشيداى از كل قاب كرفته شده است. 

طيق سنتء افراد خاندان شاهى به تناسب بزركترى تصوير شدهاند. از تظر خصوصيات صورى و 
همجنين لباس» شاه و وليعهد كاملا شبيه يكديكرند. نمايش همه افراد مجلس نيمرخ است. شاه و 
وليعهد داراى محاسنى بلندند كه قسمت يايين أن مستطيل شكل است. شباهت كلاه شاه و وليعهد در 
اين نكاره حامل اين ييام أست كه داريوش» خشيارشا را به وليعهدى خود بركزيده است. اين شيوه در 
نسل هاى يعدى نيز از سوى شاهان هخامنشى رعايت شده است. يلوتارك مى نويسدء وقتى كه اردشير 
دوم؛ داريوش رابه وليعهدى بركزيد به اواجازه داد تا كلاه بلند موسوم به كيتائيس را راست بر سر نهد 
(اردشيرء بند 58). كزارش ديكرى از آريان نيز تأكيدى بر اين امر است: وقتى كه يكى از اهالى ماد به نام 
بارياكيس كلاهش را يا حالتى راست بر سركذاشت, به دستور اسكندر اعدام شد. جون او بااين عمل 
خودرا شاه يارس و ماد قلمداد كرده بود (آنابازيس» كتاب ع بمد 59). كلاههاى شاه و وليعهد در تكارة 
مورد بحث مابه شدت آسيب ديدهاند. به ظن قوى اين كلاهها ويا به عبارت ديكر تاجها يوششى از طلا 


وجواهر داشتهائد كه يه هنكام غارت خزانه بوسيلةٌ جباولكران از جاى كنده شدهاند. شاه دبوس شاهى 
راكه قبهداى مدور دارد در دست راست نككه داشته است. اين ديوس هميشه و تا اين اواخر نشان شاهى 
بوده است. شاه و وليعهد هر دو كل زندكى (لوتوس / تيلوفرابى) رادر دست جب دارند. اين كل به 
ظرافت با دو غنجه در دو طرف حجارى شده است و متمايز است از كلهاى بدون غنحجة ديكر بزركان 
در نكارههاى أآيادانا وتالار شورا متمايز است. تخت بى دستة شاه با بشتى صاف و بلندش يسيار ساده 
است. بااين همه ساخت و يرداخت اين تخت از زيبايى كم نظيرى برخوردار است و در حالىكه از نظر 
هنرى هر تكة أن كوياى يبامى جداكانه است, به كمى أن مىتوان برداشتى از هنر حجارى و ميزان 
ييشرفت أن در عصرى بسيار دور داشت. البته در اينجا نيز» مانند حجارى دروازة ملل» رد ياى هنر 
بين النهرين باستان به جشم مى خورد. در تخت داريوش بخش ميانى هر يك ازيايهها به شكل ينجة شير 
ساخته شده و بقِيهُ يايه به سمت بالا انكارى كه خراطى شده است. ظاهراً تخت اصلى و زيريايى؛ كه 
يايهءهايش به شكل باى كاو استه با لايهاى از طلا يوشيده بوده است. اينكه شاه نشسته و وليعهد 
ايستاده در يك سطح قرا ركرفتهاند امرى تصادفى نيست. تخت شاه در اين مجلس طورى طراحى شده 
كه كسى بلندتر از شاه نيست. البته جون خشيارشا بسر و جانشين شاه است اجازه داشته كه هم قد 
نشستة أو مطرح شود. وليعهد به جاى اينكه دبوسى در دست داشته باشد» دست راست خودرا درست 
به همان حالتى كه داريوش در نكارة آرامكاهشء در تقش رستم؛ به حالت نيايش فروهر (نقش 
سمسوليك اهورمزدا) در برابر آتش بلند كرده است؛ نكّاه داشته است. جلو شاه دو آتشدان يا عود سوز 
ير روى زمين قرا كرفته, كه احتمالاً اصل آذها از طلا يا نقره بوده است. سربازان اسكندر به اين 
آتشدانها كه در براير شاه قرار داشتهاند آسيب زدهاند. احتمالاً حالت وزير دربار كه جلو شاه از سر 
احترام سر خودرا خم كرده و براى يرهيز از برخورد نفسش يا شاه و آتشدان دستش را جلو دهان نكاه 
داشته» نيز سبب خشم غارتكران شده است. وزير تشريفات هم به سبب مقام بلندش با عصايى كه 
نشانة قدرت است تصوير شده است. 

ازدو نفرىكه يشت سر وليعهد قرار كرفتهاند شايد در حقيقت وليعهد سمت راست شاه مىايستاده و 
اين دو نفر در سمت حب يكى ملازمى است كه حامل حولة شاه است و ديكرى اسلحه دار او. بدون 
ترديد حوله دار يك خواجه است. جالب توجه است كه قسمت بالاى حوله؛ به منظور بركرفتن سريع و 
عملى آن از دست حوله دار» درست مانند يى دستكيره به طرف يايين تا خورده است. وسواس در 
تشان دادن اين جزئيات همان وسواس زيبايى است كه در تمام نظام حكومتى هخامنشيان نخستين به 
جشم مى خورد. راستى راكه اكر اين وسواس و دقت همجتان ادامه مىيافت» اسكندر هركز حتى به 
فكر حملةٌ به ايران نمى افتاد! 

يشت سر حولهدار» اسلحددار شاه؛ كه يكى از بزركان مادى است؛ استاده واسلحه شاه را در دست 
دارد. اتتظار مىرفت كه اسلحددار شاه فردى يارسى باشدءعاماانتخاب يك بلتدياية مادى به 
اسلحددارى نيز يكى از سياستهاى ظريف كزينش در دربار هخامنشى است. همجنان كه وزير 
تشريفات: بلند بايهدعضو حكومت بس از شاه؛ نيز يك نفر مادى است. اين اتتخاب تأكيدى است بر 
اعتماد شاه به كسى كه اكر جه در حقيقت ايرانى است اما در هر حال از قومى ديكر است. تزيين يركار 
غلاف دشنه أكيناكهاى كه اسلحددار بر كمر دارد» در نهايت زيبايى وظرافت است و بىكمان در ميان 
مجموعة نكارههاى تخت جمشيد؛ يكى از زيباترينها است. حتماً اين دشنه متعلق به شاه است. در 
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طول قبضهُ دشنه دو شيار موازى وجود دارد كه طرفين آن. مانند يى قطعه كريستال» به شكل مثلث و 
مربع تراشيده شده است. غلاف دشنه كه لابد در اصل از قلزى كران بها استء به وسيلةٌ آلتى فلزى. 
مركب از صفحداى كه با ميخ جهاركوش به بركة بالاى غلاف وصل شده و ميلهاى كه از استوانهاى 
كذشته و كمريند را سوراخ كرده به كمر متصل شده است. دسته كلى مركب از 0 نخلجه. بركةٌ بالاى 
غلاف را تزيين كرده است. در بالاى غلاف كه به شكل سير است, دو ححيوان بالدار يشت به يشت كه بر 
روى دويا ايستاده و سرهايشان رايه سوى هم بركرداندهاند» نقش بسته است. از سر اين دو حيوان» كه 
به سر شاهين مىماند» شاخ صافى به طرف جلو متمايل است. روى بدن آنهاكه همجون بدن شير به 
نظر مىرسد و روى كردن وسينه شان طرح يولكى فلس مانندى نقش بسته است. ياهاى جلو آنها نيز 
شبيه ياى شير است. بالها با يرهاى مجرد و تى و مشخص.ء همان كونه كه معمول هنر هخامنشى 
است,ء رو يه بالا است و دم سه شاخهدشان تقريباً موازى انحناى بالها است. اين جانور درست همان 
هيولايى است كه در دركاه تالار صد ستون در حال نيرد با شاه آمده است. در روى بدنةُ غلاف» رديفى 
خوش آرايش از 4 بزكوهى نركه روى دو يا ايستاده وبه يشت سر نككاه مىكنند ديده مى شود. اين بزها 
همه شبيه همند» جز أن كه هر جه به نوك غلاف نزديكتر مى شوند به تناسب كوجكتر مى شوند. 
دستهاى هر بز بر روى كردن وكبل بز جلويى قرار دارد و بزاول دستهايش را روى حاشية سير بالاى 
غلاف كذاشته است. از توازى دست وياى جب بزها با يكديكر و توازى بدن هر يك با ياى راست 
ديكرى؛ رديف زيبايى ازلوزى درست شده است كه هر جه به بالاى غلاف نزديكتر مى شوند بزركتر 
مى شوند. دهمين بز زير بند غلاف ينهان است و فقط دستهايش ديده مىشوند. طبق معمول نى سه 
بره غلاف طرح بسيار بيجيدهاى دارد؛ اما همه جزئيات أن قابل درى نيست. براى جلوكيرى از نوسان 
دشنه به هنكام حركت و همجنين به منظور دسترسى بى درئك به آن» نك غلاق با بندى به ران راست 
بسته شده است. در جناح شرقى راه يلهُ اصلى عمارت شورا به نمونةٌ ساده و بدون تزيين اين دشنه 
برمى خوريم كه از آن نككهباتان عادى است. 


اسلحه دارى كه اين دشنه را بر كمر بسته است تبرزين شاه را در دست دارد. تيغ تبرزين از دهان 
يرندهداى اردى مانتد بيرون زده است. جهت مقابل اين تيغه عبارت است از جنكال دوشاخداى كه از 
دهانة استوانة بازى ييرون آمده است. قبضةٌ اين تبرزين كه ظاهراً از جوب بودهء براى جلوكيرى از 
لغزيدن؛ با شيارهاى موازى ناصاف شذه است. كمان شاهى بيدا نيست. اما اسلحه دار غلاف يا جعبةٌ 
آن راكه قسمت بالايش شبيه طوطى است و اصل آن از جرم بوده؛ بر شان جب خود حمل مىكند. نه 
اسلحه دار شاه تركش دارد و نه كسان ديكرى كه در نكارههاى تخت جمشيد جنين جعبه كمانى را با 
خود حمل مىكنئد. اين جعبه؛ كه براى حمل تير و كمان با هم به كار مىرودء خاص ايرانىها أست. 
اسلحه دار تيردان را با بندى جرمى نكّه داشته است. ضامن فلزى بند جرمى به شكل ياى يك حيوان 
سم دار شايد أهو استث: اين ضامن مانع از أن مى شد كه بند از دست اسلحه دار به در رود. اكر اين 
تيردان از أن خود اسلحه دار مى بود» او نيز مانتد بزركان و نككهباتان تالار آبادانا و تالار شورا تيردان را بر 
كمر مىبست. البته اين استدلال مىتوانست دربارة دشنةٌ متحصر به فردى كه اسلحه دار از كمر خود 
آويخته است نيز صادق باشد. اما زيبايى بيش از حد غلاف دشئه مانع از اين برداشت مىشود. مكر 
اينكه بيديريم اسلحهددار از مقامى بسيار استثنايى برخوردار بوده است. مانند خود داريوش كه 
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نكهيانى كه سطل ذغال براى عود سوز 
حمل مى كند؛ دست ددكررا به حالت احترام 


حزانه. جز شد )8 تكار د بار عام دارئوشس. لق دكهدان در فس دآر 


نشستن داريوش در مراسم نور وزى . 
داريوش شاه عصاى سلطنت را دن دست 
راست و كل نيلوفر(كل زندكى) را دردست 


حب دارك. 


خزانه ' جزئدات تكارث بارعام داريوش . 
اتشدائهاى مقايل شاه 


خزائه . جزنيات نقش بر جسته بار عام 
توروزى داربوشس. ملازم مخصيو ص شاد 


خزانه جزشسات نفشبر حسته بارعاح دتوروزى 
داريوش. افسر مادى اسلحه دار شاه 


اسلحددار كمبوجيه در لشكركشى أو به مصر بود. ما با مدارك ديكرى كه در دست داريم با اسيّهجنا 
(اسيهئييس)» يسر يركشاسيه. يكى از بلند يايكان مادى دربار داريوش بزرك به ظن قوى يكى از ع ياران 
داريوش در جريان كشتن برديا وبه فرمائروايى رسيدن أو و رئيس تشريفات خشيارشا ازسال جهارم تا 
سال نوزدهم حكومت او أشنا هستيم. هرودت أين نام رابه صورت اسيدئيتس أورده است. به كزارش 
هرودت به دستور كمبوجيه؛ يركشاسيه (بدر اسيهدجنا)» بردياء برادر كمبوجيه را به قتل رساند. 
يركشاسيه ازييم ايرانيان يس ازكشتن بردياء به رقم وعدههايى كه كتوماته به او داد خودكشى كرد. يس 
ازاين جريان يسرش اسيهجنا به داريوش بيوست. در حالى كه هرودت اسيهجنا را يكى از ث ياران 
داربوش مى شناسد, خود داربوش در ستك نبشتةٌ بيستون در اشارةٌ به ياراتش يه جاى او از اردومنيش 
يسر وهوكه نام مى برد. بنا براين كزارش هرودت نمىتواند قابل دفاع باشد. مكر اينكه نقش ع نفرى كه 
سه به سه در دو طرف أرامكاه ايستادهاند مربوط به م ياران داريوش نباشد. دراين صورت بايد بيذيريم 
كه به دليل نامعلومى اسيههجنا جاى اردومنيش راكرفته است. در سنك نكارة آرامكاه داريوش در نقش 
رستم اسيهجنا در مقام جامهدار داريوشء زير كتوبرّه كوبرياس. نيزه دار شاه» در حال حمل تركش و 
كمان و تبرزين داريوش نقش بسته است. در نبشتهُ مربوط به او به خط ميخى آمده است: (اين اسيهجناء 
جامهدار» تركش داريوش شاه را حمل مىكتد». در مقايسه با سنك نكارةٌ آرامكاه داريوش» اسلحهدارى 
كه در سنك نككارة بيستون» يشت سر داريوش و ميان كثوبره واو نقش بسته است نيز مىتوانست 
اسيهجنا باشدء اما با توجه به لباس اوء اين امر با حقيقت سازكار نيست. نقش مهر اسبهجناكه اثر آن در 
لوحهاى كلى تخت جمشيد بر جاى مانده است, در ميان دو نخل يك «يهلوان شاه» با لباس يارسى و 
تاجى داندانه دار نقش شده. كه با دو دستش كريبان دو شيرى راكه در دو طرفش ايستادهاند كرفته 
است. در قسمت بالاى اين مجلس تصوير سميوليك اهورمزداء همان تصويرى كه در ستكى تككارة 
بيستول نيز به جشم مى خورد؛ معلق است. بر روى اين مهر به فارسى باستان و عيلامى نوشته شده بود 
امن داريوش...» ظاهراً «شاه شاهان». بقيهُ متن مهرى كه اثرش در دست است خوانا نيست. كاهى 
شاهان هخامنشى مهر خودرا به بلند يايكان يزركى مانند اسيه جنا مى بخشيدندء تا اين افتخار را داشته 
باشند كه از أن به منزلهُ مهر خدمت خود استفاده كنند. اسيهجنا در لوحهاى كلى تخت جمشيد به 
عيلامى به صورت أَشْبَّرَّئَه آمده است. ينا بر اين» با مقامى كه اسبهجنا داشته شايد مىتوانسته دشنهاى 


يشت سر وزير تشريفات دو نككهبان ايستادهاند. در دست نكهبان سمت جب سطلى به جشم مى خورد 
كه احتمالاً محتواى آن زغال مورد نيازعودسوزهايى است كه بايد همواره افروخته باشند. بدنهُ سطل 
داراى شيارهايى افقى است. اين شيارهاء همان كونه كه در يدنة عودسوزها نيز به جشم مى خورند» در 
هنر هخامنشى براى تزيين ظروف و مخصوصاً ظروف فلزى بسيار متداول بوده است. 

قسمت اصلى سايبان هر دو نكارةٌ خزانه از ميان رفتهاند. ديرك هاى يشت سر وزير تشريفات و اسلحه 
دار شاه ديركهاى سايبائند. يلوتارى از سايبانى نام مى برد كه اسكندر زبر أن و بر تخت داريوش سوم 
نشسته بوده است. سايبان يارجهاى بوده است ارغوانى با كلدوزى و طلاكارى» كه شاهان ايران علاقة 
خاصى به آن داشتهاند. يكى كلاف نخ طلايى در ويرانههاى خزانه به دست آمده است. اتِناثوس كزارش 
مى دهد كه تتختى كه شاه ايران به هنكام رسيدكى به امور كشور بر آن مى نشست ازطلا بود و جهار 
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ديرك طلايى مرصع داشت كه بر روى آن بارجة ارغوانى كلدوزى شده كسترده بود. 


بخش هايى از نكارههاى خزانه كه سالم ماندهاند حاشيهاى با نقش كل ١7‏ بر دارند. بدون ترديدء مانند 
مجلس بار در تالار تخت. اين طرح تمام بيرامون مجلس نكاره را احاطه كرده بوده است. همجنين در 
مقابل دركاه مركزى ايوان غربى ودر شمال أن مجسمههايى از جانوران را نصب كردند. امروز فقط ردى 
از آنها بر روى زمين باقى است. به قول خاتم كخ فضاى حياط را جنان آراسته بودند كه بيننده محو 
تزيبتات بيرونى بنا شود و جندان به آنجه در يس درهاى بسته بود نينديشد. 

يشت درها اتاقهاى رابط راهرو مانند قرار داشت. تمام درهايى كه از حياط ديده مى شدند به غنى ترين 
وجه ممكن آراسته بودند. بقايايى از رنى آميزى جهارجوب دركاههاى حياط درونى به دست آمده 
است.درها حاشيداى به رنكى أبى براق داشتند» كه نوار سرخ رنكى دور آن مىكرديد وكل ميخهاى 
سفيد با مركزى فيروزهاى در أن نشانده بودند. دندانت موشىهاى ظريفى كل ميخها را قاب مىكرفت. 
اين طرح در درهاى نخت جمشيد و تزيينات به فراوانى به كار برده شده است. در نخستين تغييرات 
خزانه ورودىهاى ديكرى در سمت شمال به بنا افزوده شد كه در حقيقت راه تردد مقامات بلند يايه 
بود. در بقاياى آين درها نيز نشانههايى از اين نقاشى هاى تزيبنى به دست آمده است. احتمالاً درهاى 
ديكر هم. حد اقل درهاى اصلىء با همين روش تزيين شده بودهائد كه البته اثرى بر جاى نمانده است, 
در سال ١9160‏ هيئت باستان شناسى به رياست اشميت در جنوب شرقى صفه به جيزى بر خوردند كه 
هركز تصورى از أن نداشتند. تا اين زمان كسى از وجود عمارت خزانه آكاه نبود. آنجه كه باستان شناسان 
موفق به رويارويى يا آن شدنل» جيزى بود كه اسكندر و سربازانش در حملهً سال ١7"ا‏ ب م از خود به 
بادكار كذاشته بودند. يونانيان تمام آن جيزهايى راكه موفق به بردنشان نشده بودند طعمةٌ لهيب آتش 
غرور و تعصب خود كرده بودند. به كزارش كوينتوس كورتيوس. جون سريبازان اسكندر قادر به بردن 
همه آن جيزهايى كه بيش روى داشتند نبودند اشياء را به تصادف برنمىكرفتند» بلكه تنها جيزهاى بر 
ارزش را اتتخاب مىكردند. آنها لباسهاى شاهانه را مىدريدند تا هر يك صاحب قطعداى از آن 
شوند. ظرفهاى بى بديل را با تبر خورد مىكردند و هر جيز راكه قادر به حملش تبودند سالم رها 
نمى كردند. هر كسى بخشى از مجسمهاى راكه شكسته بود با خود مىبرد (كتاب لل بنك 2). 
دستاوردهاى باستان شناسان در حفارىهاى تخت جمشيد و مخصوصاً عمارت خزانه كزارش 
كويتتوس كورتيوس را تاييد مىكنند. براى نمونه از مجسمداى يونانى ساخت آسياى صغير مىتوان نام 
برد كه تنداش در راهروى دراز شمالى - جنوبى قسمت ميانى خزانه؛ بسيار دورتر از محل اصلى؛ بيدا 
شل و دستش در تالار بزرق. ديكر قسمتهاى اين مجسمه يبدا تشبكتل. 


براى اينكه تصورى از موقعيت خزانه به هنكام حملة اسكندر داشته باشيمء از كزارش ديودروس 
سيسيلى كمك مىكيريم: «سقفها آكنده بودند از طلا و نقره؛كه در جمع بندى نهايى اكر طلا را به نقره 
محاسبه كنيم» جمعاً يالغ بر ١1١‏ تالان نقره مىشود» (كتاب 19» بند .)1١0‏ همين مورخ دربارة 
شكفتى هاى تخت جمشيد مى نويسل: «اثروتمندترين شهر زير آسمان! خانههاى خصوصى در طول 
سالها ازثروت وجلال انباشته بود... بسيارى از خانههاى افراد عادى از انواع مبل و لباس مملو بود. از 
تخت جمشيد نقرءٌ زيادى برده شد و طلاى غارت شده هم كم نبود. لباسهاى كرانبهاى زيادى به رتك 


ارغوانى و طلاكارى شذه ياداش فاتحان بود» (كتاب /1(ح بند /). استراين تاكيد م ىكند كه «طلا و نقره 
بيشتر براى ساختن اشياى قيمتى به كار كرفته مى شود نه براى ضرب سكه و آنها (يارسها) طلا و 
نقره را بيشتر مناسب ساخت هذاياى قيمتى مى دانئد» كه در انبارهاى خزانه نكهدارى مى شوند» (كتاب 
١6‏ بنك .)١'‏ 


خزانة تخت جمشيد تنها خزانة هخامنشى است كه از زير خاك بيرون أمذه تابا خزاين خود ما را اندكى 
با روزكاران به سامان خود آشنا كند. در مقايسه با ديكر يناهاى تخت جمشيدء كه هر كذام؛ بيش از 
حفارىء با بقاياى ستون ويا بخشى از يك دركاه و ينجرةٌ از خاك بيرون مانده قابل تشخيص بودء آثار 
موجود عمارت خزانه در ميان آوار ديوارهاى فرو ربخته وخاى حاصل از خشت خام باروى بلند جاتب 
شرقى كاملاً مدفون مانده بود وكسى از وجود آن خبر نداشت. امروز هر قدر هم كه يا تاريخ ايران 
باستان و اوضاع و احوال حاكم بر تخت جمشيد أشنا ياشيم» تصوركاخهاى مسكونى و ادارى برايمان 
دشوار است. اينك تنها به كمك بقاياى ناجيزى از خزاين» كه به هنكام غارت در اطراف يراكنده شده و 
ازلهيب آتش در امان مانده مىتوان حدس زد كه در اينجاء در عمارت خزانهُ تخت جمشيد, واقعأ جه 
حجم بزركى از اشياى كران بها وجود داشته است. از آن ميان: كتدر» عاج جواهرء قالى؛ لباس» جادر 
ثيمكت و تخثتهاى كران بهاء ظرفهاى طلا و تقره» اسلحه. ادويه و ابريشم و يركامنت. از بخشهاى 
شمالى» عمارت خزانه از بابت اين بقايا غناى خاصى دارد. جنين استنياط مى شود كه عمارت خزانه تأ 
سقف انباشته از كالا بوده است. حتى ناكزير ايوانهاى عمارت اول را ديوار كشيده واز آنها به جاى 
انبار استفاده مىكردند. در اين دوره شايد ديكر خزانه حتى مقر ديوان ادارى نيز نبوده است. شايد 
بخشى از عمارت خزانه طبقةٌ دومى نيز داشته كه دفتر كار مسئولان را با انباشته شدن خزانه به آنجا 
انتقال داده بودند. در عمارت خزانه همجنين تعداد زيادى سلاح جنكى انبار شده بوده است. يا اينكه 
سلاحهاى جنكى نيز كه كاهى با طلاتزيين شده بودندء به غارت مهاجمان رفته بوده است, با اين همه 
حفاران با صدها سرتيزةٌ يراكتده در اتاقها و تالارها و راهروها روبه رو شدندء كه در ميان شعلههاى 
آتش تبديل به كلوله شده بودند. 
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دايروفسور هرتسفلد مجتمع ساختمانى بزركى راكه در لبه جنوبى صفة تخت جمشيد قرار داشته 
است, با توجه به ساختار عمومى بناء حرمسراى خشيارشا ناميد. اين بنا داراى جندين دستكاه آيارتمان 
وعجر الفكل مسقل است كه به رديف د ركنار يكديكر قرا ركرفته اند. هر آيارتمان از يك اتاق بزرك يا 
بى يا دواتاق كوجى تر' شده است. در خاكبردارى هرتسفلد دو يايهُ عظيم و يهن در دركاه و 
بنجره و طاقجةٌ سنكى از زير خاك بيرون آمد. سمت شرقى عمارت حرمسراءكه بخش اصليش به 
صورت شمالى جنوبى ساخته شده استء به وسيلةٌ خيابانى از بناى هم سطح خود؛ عمارت خزانه جدا 


مى شود اما در غرب خيابان غربى حرمسراء كاخ تخت وكاخ ديكرى كه به كاخ 1 معروف است قرار 
دارند كه سطحشان از حرمسرا كمى بلندتر است. به كمى بخشى از بناى حرمسراكه به وسيلة كرفترء 
براى استفاده اعضاى هيئت باستان شناسى بروفسور هرتسفلد بازسازى شده است. مى توان برداشت 
خوبى از بناهاى ضفة تحت فقيل ذاشت. افروز ان اسن بنا به صورت موزهٌ تخت جمشيد استفاده 
مى شود. البته در اين تجديد بناء براى استفادهً بهتر» دكركونى هايى در رادهاى رفت و آمد داده شد و 
همجنين ترتيبى تا نور لازم تأمين شود. 

سنك بناى (08) حرمسرا را نيز هرتسفلد دركُوشْهٌ جنوبى بخش غربى حرمسرا به دست أورد. دراين 
سد نبشته خشيارشا يس از اشاره به آفرينش زمين» آسمان مردم و شادى به وسيل اهورمزدا 


0 


مى نوبيسك. 
|اهورمزد!] داريوش راكه يدر من بود دراين زمين (شايد: سر زمين ) شاه كرد. هنكام ى كه داريوش شاه 
شد بسيار خوب بنا كرد. 


خشيارشا كويد: داريوش را يسران ديكرى بودندء اما] به ميل اهورمزدا داريو شكه بدرم بود» بس از 
: ود مرا بزرك ترين كرد. هنكام ىكه يدرم از تخت رفت (مرد) به خواست اهورمزدا من به جاى بدر 
شاه شدم. وقتى كه من شاه شدم» بسيار خوب بنا كرد م. نجه را كه بدرم كرده بود من ياييدم و كار 
ديكرى افزود م. آنجه من بنا كردم و آنجه راكه يدر بنا كرد همه را به خواست اهورمزدا كرديم. 

اهميت ابن سنك نبشته علاوه بر اشارةً خشيارشا به بركزيده شدنش به وليعهدى؛ در اين است كه به 
كمك آن مى توان ترديدى نداشت كه حرمسرا از بناهاى خشيارشا است. يس از بيدا شدن اين نبشته 
نسخةٌ بابلى هم كه متفاوت از نسخة اصلى است به دست آمد. از متن بابلى. برخلاف نظر هرتسفلد»؛ 
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طرح تجديد بناى حياط حرمسرا 


١ع‎ 


جنين بر مى آيد كه داريوش از فرمانروايى كناره كيرى نكرده؛ بلكه يس از دركذشت او خشيارشا بر 
جون كف جناح اصلى بناى حرمسرا روى كفى قديمى و سرخ رنى ينا شده است» نخست كمان 
مى رفت كه خشيارشا حرمسرا را در جايى كه زمانى حرمسراى داريوش بوده ساخته است, اما بعدها با 
خاكبردارى عمارت خزانه معلوم شد كه خشيارشاء براى ساختن بتاى حرمسراء قسمتى از عمارت 


خزاته رأ بريده أاست. 


يلكانهايى كه بناهاى حرمسراء تالار شورا و تالار تخت رابه يكديكر مربوط مىكندء تنها وسيلة ارتباط 
حرمسرا با ديكر بناهاى ييرامون است. 

بخش مركزى عمارت حرمسرا داراى يى تالار مركزى باشكوه با ١١‏ ستون جوبى و يك ايوان رو به 
حياط بزرق بوده است. به كمان سر ستونهاى تالار اصلى» همين طوركه در عمارت بازسازى شده 
مى بينيم» از جوب و به شكل سر دوكاو بوده است. هر جهار در اين تالار داراى نكاره سنكّى است. 
بر بدنة دركاه جنوبى خشيارشا نقش بسته است. در اين نكاره سوراخهاى مخصوص نصب جواهر و 
تاج شاهى به جشم نمى خورد وبه نظر مىرسد كه شاه به جاى لياس رسمى لياس راحتى ير تن داشته 
باشد. طرح اين لياس نيز نشان از توجه و وسواس خاص طراحان بناهاى تخت جمشيد در طرح تكارهها 
را دارد. خشيارشا در اين نكاره در حال وروداز حياط اتدرونى كوجكى به تالار است. او عصايا دبوس 
وبزه فرمائروايى رادر دست دارد. بر لبه آستين لياس شاه يك رديف شير نقش بسته است. نقش اصلى 
لباس كل محصور سرخى است كه تمام لباس را فراكرفته است. در اينجا نيز طرحها فقط براى راهنمايى 
نقاشى كه بايد لياس شاه را رنئق مىزده است خط اندازى شده اند. از آثار رنكٌ كه در تالار تخت و 
نكارههاى آرامكاههاى سلطنتى در نقش رستم به دست آمده است جتين بر مى آيد كه همةُ تكاردها و 
دست كم بيشتر أنها رق أميزى شده بوده اند. يشت سر شاه دو ملازم با مقياسى كوجك تر قرار 
دارند. لباس شاه و ملازمان لباس يارسى است. يكى از اين دو ريش ندارد و بايد كه خواجه باشد. او 
مكس يران مخصوص شه را بالاى سر او نه داشته است و در دست ديكر يى حوله دارد. آن ملازم 
ديكر كه ريش دارد دستهايش را روى هم تهاده است. كفش شاه ساده است. كقش ملازمان, مانئد 
كفش ديكر نكارههاى تخت جمشيد سه بند وقلاب دارد. 

بر بدنتهدهاى دركاه شمالى كه به ايوان و حياط اتدرون حرمسرا كشوده مىشوده شاه در حالى كه زير 
سايةٌ جتر آفتابى قرار دارد» در حال بيرون رفتن از تالار نشان داده شده است. يى بار دير طرح 
نكارهها حامل بيام اند. به هنكام ورود شاه به تالار از مككس يران استفاده شده است و لابد كه داخل بنا 
مككس داشته است و به هنكام ترك تالار از جتر آفتابى. آيا در طول اقامت شاه در حرمسرا مكس يران 
همواره در كنار شاه بوده است؟! جيزى نمى دانيم. جز أنكه ملازم مخصوص مككس يران وحوله دار 
شاه خواجه بوده است. 

از ديكر نكارههاى تالار اصلى حرمسرا نكارههاى دركاههاى شرقى و غربى است. در دركاه شرقى 
خشيارشا؛ در حالى كه روبه غرب يعنى درون تالار دارد» در نيرد با شيردال است كه روى دويا ايستاده 
و دمى به شكل كردم دارد. شاه دشنة خود رابه شكم شير فرو برده وبا دست ديكر شاخ بيجيده وسط 
ببشانى حيوان را كرفته است. از ريش بلند و مستطيل شكل يهلوان در حال نبرد» كه باشلقى شبيه 


الال 


١ع؟‎ 


ملازمان دارد و دامنش را براى تبرد بالا زده است, بى مى يريم كه او شاه است. اين نكاره در دو بدنه 
دركاه طورى كنده شده است كه انكارى تصوير يك يدنه در أينة بدنة ديكر افتاده است. در دركاهوهاى 
غربى تيز با همين نكاره رو در روى هستيمء الا اينكه در اين جا شاه از كاكل بيشانى شير كرفته است. 
نكارههاى دركاههاى شمالى و جنوبى كه بيش تر به آنها اشاره كرديم نيز در دو يدنه دركاهها به صورت 
تصوير در أينه اند» با اين تفاوت كه شاه عصا يا دبوس سلطنتى را هميشه در دست دارد و ملازم جتر به 
دست نيز در دو تصوير جتر را با دست راست خود روى سر شاه نه داشته است. 

جهار طافجه سنكّى در ديوار جنوبى تالار و در هر يك از ديوارهاى شرقى و غربى سه طاقجه سنكى 
قرار دارد. هر طرف دركاههاى شمالى داراى دو ينجره است. از نككارة دو نككهبان يارسى كه بر هر يى از 
بدنههاى دركاههاى شرقى وغربى تقش بستهاند جنين بر مى آيد كه در دو طرف ايوان اتاقهاى نكهباتى 
وجود داشته است. در هر طرف ايوان يى طاقجة سنكى نيز وجود دارد. بر ديوار جنوبى تالار اصلى و 
در ديوار جنوبى ايوان تالار دو طرح مفصل و زيبا ازيك سوار بلند ياي ساسانى به جشم مى خورد. طرح 
هر دو سوار مربوط به يى نفر است كه شايد با توجه به كلاهش اردشير اولء بنيان كذار فرمانروايى 
ساسانى باشد. آدمى از خود مىيرسد كه اين بنا در زمان ساسانيان از جه وضعيتى برخوردار بوده است 
كه سوار بلند بأيه را وادار به در انداختن خود ساخته است. اكر اين سوار اردشير بابكان استء آيا او 
مىدانسته استء كه اين كاخ و ديك ر كا خهاى صفةٌ تخت جمشيد از آن شاهان هخامنشى بوده است؟ و 
اككر مى دانسته يس جرا أقدام به بازسازى نكرده است؟ يا اككر بازسازى صورت كرفته» آيا اين كا در 
دورههاى يعدى به دست مهاجمى ديكر از نو ويران شده است؟ دركاخ داريوش تيز تصوير ايستادة يى 
شاهزاد ساسانى به جشم مىخورد كه هرتسفلد آن را تصوير شايور يسر بابك و برادر اردشير اول 
مىدائد. در هر حال كمان نمى رودكه نكارههاى سأسانى تنها حاصل صاف بودن محل براى انداختن 
نقش بوده باشد. جه دليلى داشته است كه شاهان ساسانى كه در فارس دست به ساختن كاخهاى 
فراوانى زدند» از كاخهاى قابل بازسازى جشم بوشيدند؟ در شرق و غرب تالار اصلى راهروهايى 
وسيلة ارتباط تالار با اتاقهاى كاركتان بودهاند. با كيفيتى كه اين تالار دارد مىتوان كمان برد كه اين جا 
محل سكونت ملكه بوده است. 
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7 أ 
آيادانا (أيّدانه): بيشتر صفحات 
آيو تكه: غلا 


آرامكاه داريوش : ”لارعي/61 ١‏ 
آرامكاه كررش: 72,77١7‏ 
آريان: ١16١‏ 

آستياكس: "ا 

١ أسوريان:‎ 

أسياي صغين: ١,؟؟‏ لم6١‏ 
آسياى غربى ١7:‏ 

شور :31,117 الل الام 

آشور بنى يال: 70 

آكادمى نوشتههاوادبياتهنرى فرانسه:*؟ 
أكسفررد:19 

آلفونس كابريل: 0” 

آلمان : ؟؟ 

١6١ : أآنابازيس‎ 

آناهيتا: /الع؟ 

آنكتيل دو يرون : 1١5‏ 

آتتنائوس : /ا8١‏ 


7 الف: 

اين بلخى : ١1-١7-١١‏ 

١١ ابوالقداء:‎ 

الوريعان بورق اا 

آيّدانا : علا 

اترنددرف: ؟؟ 

١ اديسون:‎ 

0١ اردستان:‎ 

اردشيرارل: ‏ 1176ل ع1 
اردشير بابكان: ١2*‏ 

أردشين دوم : ١6٠2/6‏ 

اردشير سوم هخامنشى: ضمغم 
اردومنيش: ١6‏ 

ارمنيان: /لم 


أريش اشميت (شميت): 10:٠.هلاء‏ 
ع ع باتبا خا« اابث لأجلن ارخ ١6,4117 35:4 1١‏ 
أسيّه جنا(اسيه ثينس): ١١6/‏ 
استرايون ١095:1780:‏ 

استرو ناخ :81/0لا 

أستريون: ”77 


استوارت : ؟7, 


أسكندن: لاض 186٠١‏ اث“ /ا6 مم١‏ 


اسكودريان: /48 

اسكرديان: خم 

اشعياء نيى: ؟؟ 

١١ : اشكانيان‎ 

اصطخر (استخر) :11:91 01٠‏ “11 

اصطخرى: 6.07 اع 

اصفهان : 12:؟7,ولارع؟ 

اعتمادالسلطته.محمد حسنخان: ؟7اغ١‏ 

اكياتانا: ١لا‏ 

اكد: 7ل 

الب ارسلان: ١77‏ 

الكساندر فلميتكقك: ١٠‏ 

انكلستان : ؟ 

١2 اورارتي:‎ 

اورميه (درياجه) : 11١١0‏ 

اوستا :1952387 

أهرام مصن: ؟١؟‏ 

اهررمرزد!: تع ة1ضوءة/ة 4/ا الل حلى 
اخ ١‏ 

ايرآن : بيشتر صفحات 

ايونيان (يونانيان): م 


ال ئب2: 

بابك : #ع١‏ 

بابل 2117 
بابلىها (قوم): ‏ "8,/الم 
بارتت: /لم 


١7 1/ 


ندل 


بارون دو يود 08”» 

١6٠ : بارياكس‎ 

باكتريان : /ا/ 

بانوكشسي نامه ١9:‏ 

١01/116 : برديا‎ 

برزوتامه :15 

برهان قاطع: ١5‏ 

بصرة: ‏ ي؟ 

بعل: ؟*١‏ 

بعليك: 0.011" 

يلخى : 0 

بتدس ديلم : 7 

بوشهرن: /؟ 

بهان؛ مهر ناد : /ا١/8 ١‏ 

بهبهان: “؟ 

بهمن نامه: ١59‏ 

بيستون : 015 ع355 1 لاا 
بيشايور: ؟7؟ 

١10611561 /اابخ‎  :نيرهنلانيب‎ 


غلا بي : 

يارتيان: /41 

بارس :7 ١ه‏ لع0,8 117 16 
يارسشهر: ١65‏ 

١١ يارسه:‎ 


١09181:15 : بارسيان‎ 

يأريس: 50.5915 2؟ 
باسار كاد : بيشتر صفحات 
بركشاسيه: /اه١ا‏ 

١76 : يلآته‎ 

بلوتارك: ١186.ل/اة١ا‏ 
يورداود؛ أبراهيم : ١‏ 
يهلوى (خط) :7115:4148 
يبترو دلاوأله : 71 


بيرنياء حسن : ١8‏ 


قا ت : 
تاريخ غررالسين: ١١‏ 
تاريخ كزيده: ١١‏ 
تازيان: /الم 
تالآر شورا: 1861595 ع١‏ 
تالار صد ستون (تالارتخت) : 
ا ا 0 أ ع ا ةلاخن كا كما 
تيرين : 57١‏ 
تجر (كاخ داريوش) : 97077 20,98, 
62م وعم ا 1/17 1 أ رخال لاع ا 


تخت حمشيد : بيشتر صفحات 
تخت سليمان :”7 

ترأكيهايها: 'ا/ 

تقى زأدة:» حسن: غ2١1‏ 

تكسيه. شارل: *0,5؟١ا‏ 
تيلياء آن بريست : ل/ا/ا4لاء 4٠١‏ 


8] نت : 


ثفالبى مرغنى: ؟١‏ 


© ج: 

جاماسب ثنامه: 1١59‏ 
جم ١1لا‏ 
جمس موريه : 51117 


١111147 : جمشيد‎ 


7٠٠  :هماث جهاتكين‎ 


8 ج: 
جله متاره : ١‏ 
جيش يش : [ذنا 


8# ح: 
حاجى ياياى اصقهانى : 1ن 
حافظ : ١‏ 


حيشه : 76 


حيشيان : /ام 
حسيتى قسايى: ميرزا حسن : ١‏ 


8# خ: 

حاقانى: ؟١1؟؟‏ 

خراسان بزرك: ١7‏ 

خرده الوستا: ١9‏ 
خشيارشا: بيشتر صفحات 
حفرك: ؟١‏ 

خوزستان: +" 


8 ل: 

داراب : 7719 517 

دارمستتر: ١8‏ 
داريوش : بيشتر صفحات 
داريوش دوم : 8 
داريوش سوم: ١8!‏ 
درتكيان: /لم 

دروازه خشيارشا: 0 


دروازه ملل : ١810815١7‏ 
دسستور جاماسب :151 

دشت مرغاب :70,517 

دموركان :70 

دهخداء على اكير : ١2‏ 

دوبرين: 717 

ديولافوآ : 0:1 1,ع1, /7 


قا ر: 

راولينسونء سرهنرى: 0.57؟ 
رخجيان: /لل 

٠٠١ : رضاشاه‎ 

روآاقف: ٠6١4و‏ 

رى باستان: 2؟ 


زركوب شيرازى : ١١‏ 


زرين كوبء عيدالحسين : ١2‏ 


١5 زند:‎ 

زند-اوستا : 195 

لكا س : 

سارد : 6/ا 

ساسائيان  :‏ الك لامعا 
سالاميس :0؟١‏ 

سامى:؛ على : 7١‏ 
سانسكريت : 1١9‏ 

1١9: سنعددن‎ 


سكاها (قوم) : ١/0‏ //1/0/ 


سلمتصنر : ١؟‏ 
سلوكيه: ”8 
سليمان داوود: ١”‏ 
سمنتان: ١‏ 
سورت: ١9‏ 
سوريان : /ا4 
سوريه: 5١‏ 


سو من : 111 ذا 
سنة دروازهة (بنا) ال ا 


سه كُنيدان: ؟١‏ 
ها نس : 

شايور: ‏ 57157 
شاردن: ”71 
شام : 7017 
شامات: ؟؟ 
شاهنامه: ١5‏ 
شقلد : 8لا 

مشوش: "أل غك لاا 77 ال عرق 6 /اء ويا 
شهر اتشائ: ؟؟ 
شهياد: لاثلا 
شيرانز: 675" 


59 ص : 
صقاء ذييم الله : ع١‏ 
صفةً تخت حمشيد : 5 ا أ 


وددا و ل ل ترد 


خلا اماع اع ١‏ 


عمارت حرمسرا: 79لا اع العا 
عمارت خرزاته: فلعضم/0؟1, 
عا ا او 1 
34 ا اعنام ١‏ 

71١1/ : عيلام‎ 

عيلام شرقى : ”7 

عيلاميهاأ: الى علق 


#ا ف: 

1١8 قرامرزتامه:‎ 

قرديناند يوستى : ١/4‏ 

قرص الدوله شيراذى : 7ابع١‏ 
فرنكه : ١8:47‏ 

قروردين بيشت: ١7‏ 


فرهاد :50:.15؟ 
قرهتك جهانكيرى: 15 
قرهتك سرورى: 1١5‏ 


فريزر: 2 5١‏ 
فسا: ؟25؟ 
فسايى: حسين : ١”‏ 
قلاندن: *5#.م؟ 
فلسطين: ١؟‏ 
قيروزآناد: + 


8 ق : 
قاجارها : ؟١‏ 


قبن مادر سليمان:  ٠١”‏ 

قلعه اصطخر (استخر): ١77217‏ 
قلعه اصطخر دوم: ١١‏ 

قلعه شكسته : ١١‏ 

قلعه شكنوان : ١١‏ 

قلعه ضحاك : ؟ 


ها ى: 
كايادوكيان: /ال/ 
كاخ آياداناى شوش : غ91/0.5/! 
كان تخت : ١2١‏ 
كاخ ناع١‏ 
كاحخ كورش: ولا 
كالح نمرود: 6؟ 
كالماير: #لاعم 
كامرون: /الا 
كتابتاته يادلين : 1١95‏ 
كتابخاته سلطنتى ياريس: ١5‏ 
كت. هايد مارى: 
ااا ال الاير إا به إل ١ل‏ امار ظيال 
لالط كل أت مانا اخ طمخة ١‏ 
كريورس : 777" 
كرقتر: علاب4لائ21,85:44١‏ 
كرمائتشاه: ‏ 57 
كريستيان بأرتولومه: ١8‏ 
كريم خان زند: 5١‏ 
كلمبيا (دانشكاه) :0؟ 
كمبو جيه : 87 1,/ا6١ا‏ 
كميفن :517 
كنت : م بع /اء /ا/ا, 5م 
كنت لوفتوس :56 
كورش: بيشتر صفحات 
كوسئت: *58,5# 
كوه رحمت: 0.17:117 13:1 
عبدمىع ع١‏ 


كوه بغستان : 0؟ 
كويتتوس كورتيوس ١0/8:‏ 
كيتانيس: ١6١‏ 

كئومات: ؟؟ 

كيومرت : ؟١‏ 


8 ة: 

كدار: خا 

كراهام يل: ١2‏ 
كرشاسب نامه: 1١5‏ 
كروتفئد: 01/:7709 
كنداريان : /ا/ 

كير شمن : 77 على كلل /الى 
كيل كمش: ع5 
كئثوماته: /إ8١‏ 

كثوبره كويريئاس: ١67‏ 


8 ل: 

لايارد» سرهنرى : 50 
لبنان: 45 

لوور (موزه): 78 
ليبياييان : /ل/ 


ليدياييها: /1/ 
انها م8: 

ماد: "“«كءآا 

مادها (قوم): 5١‏ 

مايرهفر: 6ل 

مجله انجمن أسيايى ١6:‏ 
محمدرضاشاة : ٠١‏ 

١ : مداين‎ 

مردوك: 717 

مىرودشت :59 

مزديسنا: 19 

مسجدسليمان (ع): 56,13 
مسجد شاه : 6؟ 

مسجد كبود: ؟؟ 

مسعود سعد سلمان ١7:1١:‏ 
مسيح: 5١‏ 

مشهد أ«التبى : 1 

مشهد مرغاب: ”7؟ 

مصر: ؟ى ل الى لالارن أل عرق لان /ا ١6‏ 
مصريان : /ا4 
مصطفوى.محمدتقي: 1/2١٠‏ /ا/ا. ١٠م‏ 
معبد كنكاور (معبدناهيتا) : ١2.5١‏ 


معين: محمد : ١2‏ 

مغارة شيخ على (مفارمُحاجى] ياد) : 7٠‏ 
مغولها(قوم) : ١‏ 

مقدونيايىها (قوم): 377:1١‏ /امع7١‏ 
ممسثى: /ا؟ 

١٠2 متارجتيان:‎ 

موزه ايران باستان: /الا 

موزه سلطنتى كاخ مرمن: لالا 
موزه نحت جمشيد: ١2١‏ 

مهر قرتكه: ١28‏ 

١/ مهركان:‎ 


تاوسائه: /37؟ 

تاهيد (أناهيتا): ١,‏ 

5١ تيى:‎ 

نقش رجب: ٠١‏ 

نقش رستم :9 ١‏ العا( 
الك مك درضل 

نودان شأيون : 7؟ 

نورون: ‏ لالم14 ١/5‏ ل الا١‏ 

نيبون : 1170739 

نيشابور: 57 

نيلندر: 86م 


ها و: 

واختسموت : 6/ 

واندتيرك :لالم 

1١9 ونديداد:‎ 

وهشوكه: لإام١‏ 

1١9 ويبسيرد:‎ 

ويشتاسي هخامنشى: 0.01,67/ 
ويدال : ؟؟ 

ويليام اوزلى : 57 

ويليام جكسن: 50 


لها هض: 

١7١ : هخامنش‎ 

هخامنشيان: "ل لامعا ا ا ل 

ا 6 ناض 8 ا لاى عبار 1171:1 ١611137‏ 

هديش (كاخ خشيارشا): 03ع.ة؟١‏ 

هراتيان: /ام 

هر تسقلد: 2 لال .عل لعل لاما عا لاله 
ذخ ا ا عار عار 1 1م16 


١6! هرودت:‎ 


ملا 


هندوستان : 115؟ 
هندوستان شمال غريى : ١7‏ 
هنديان: /ام 

هيركائيها: م 

هشينتس : 1/6م/ام/ 


قلا ي : 

يسينا: ١9‏ 
يوتانيان : /ال1641786١‏ 
يساولى: ١,5‏ 


باره اى از متابع كتاب. 
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